
* اند‌‌‌یشه‌ها
تأملي بر رويكرد قانون مجازات اسلامي به حكم مباشرت و تسبيب...)د‌‌‌کتر محمد‌‌‌ مصد‌‌‌ق(........۳

واکاوی رهیافت‌های پيشگيري...)حجت‌الاسلام و المسلمین احمدرضا پورخاقان شاهرضایی(........13

واکاوی معیارهای دادرسی منصفانه در اسناد بین‌المللی...)دکتر محمدرضا یزدانیان(...............21

بررسی جواز یا عدم جواز شرط خیار...)دکتر رضا دریایی، دکتر حسن شاه ملک پور،  دکتر سید محمد کیکاوسی(...32

تأثير حضور وكيل تسخيري در صورت عدم حضور متهم در جلسه...)عبدالکریم کارمزدی(........42

* رویه قضایی
آرای وحد‌‌‌ت رویه هیئت عمومی د‌‌‌یوان عالی کشور.....................................................................52

نظریه‌های مشورتی اد‌‌‌اره‌ حقوقی قوه ‌قضاییه......................................................................................58

نظریه‌های مشورتی اد‌‌‌اره‌ حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح.................................60

* حقوق برای همه
با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی‌ـ ‌قضایی....................................................................................................62

آشنایی با حقوق شهروند‌‌‌ی....................................................................................................................................64

اگر شما قاضی این پروند‌‌‌ه بود‌‌‌ید‌‌‌،چگونه رأی می‌د‌‌‌اد‌‌‌ید‌‌‌؟............................................................66

جد‌‌‌ول)اصغر فراهانی(............................................................................................................................................................67

* فرهنگی
امام علی )ع( صدای عدالت انسانی .............................................................................................................68

د‌‌‌استان: به خاطر پول)قهرمان مرادی(...................................................................................................................70

اعضای هیئت تحریریه:
المسلمين دكتر محمد مصدق و  حجت‌الاسلام 
حجت‌الاسلام و المسلمين احمدرضا پورخاقان

دكتر حسين ميرمحمدصادقي
دكتر فريد محسني

دكتر سيد محمد حسیني 
دكتر سام سوادكوهي‌فر
دكتر محمدرضاي زدانيان

محمدجعفر شهبازي

دكتر رسولك ريمي
دكتر مجتبي شيرودبزرگي

دکتر مجید کرمی
دكتر محمد پارسا

آراء نویسند‌‌‌گان الـزاماً د‌‌‌ید‌‌‌گاه مجـله نیسـت.

د‌‌‌اد‌‌‌رسـی مجـاز بـه تلخـیص مقـالات اسـت.

نقل و برد‌‌‌اشـت مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
مقالات رسید‌‌‌ه مسترد‌‌‌ نمی‌شود‌‌‌.
مقالات ارسالی تایپ شد‌‌‌ه باشد‌‌‌.

آد‌‌‌رس: تهران، خیابان شریعتی، نرسید‌‌‌ه به چهارراه 
شهید‌‌‌ قد‌‌‌وسی)قصر(، سازمان قضایی نیروهای مسلح

صـند‌‌‌وق پسـتی: ۱۶۷۶۵-۱۳۱۵
تلفن د‌‌‌فتر مرکزی:8290۷0۱0-12 

د‌‌‌ورنگار: ۸۲۹۰7019

WWW.IMJ.ir
E-mail :nashrieh.imj@eadl. ir

1 5 9

صاحب امتیاز: سازمان قضایی نیروهای مسلح
مصـدق محـمد  دكتـر  مسـئول:  مـديـر 
سـردبيـر: دكتـر محـمدرضـاي ـزدانيـان
ویراسـتار علمی و ادبی: دكتـر محمد پارسـا
مدیر اجرایی و امور مشترکین و توزیع: زهرا پهلوان

امور رایانه و مقالات: فاطمه ضیائی
طـراح گـرافیک: نفیسـه ضیائی
توزیع، لیتوگرافی و چاپ: ایرانچاپ



سرمقاله

2

تأثير آراي قضايي متقن در تحقق عدالت قضايي و جلب اعتماد طرفين دعوا 
نسبت به رسيدگي عادلانه دستگاه قضايي

كيي از جلوه‌هاي بارز دادرسيك ارآمد و مبتني بر عدالت و انصافك ه برآيند آن نقش بسزايي در تحقق عدالت قضايي 
دارد، اتقان و استحكام آراي قضايي است. در راستاي رعايت معيارها و شاخص‌هاي رأي متقن و مستحكم، قاضي موظف 
به تبيين و توصيف دقيق دلايل، مستندات و توجيهات حقوقي در متن رأي استك ه در قالب »رأي موجه، مدلل، 
مستدل و مستند« نمود پيدا مي‌كند. در اصل 166 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: »احكام دادگاه‌ها 
بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشدك ه بر اساس آن حكم صادر شده است«. در سند تحول قضايي قوه 
قضاييه،كي ي از چالش‌هاي مأموريت »رسيدگي به تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات«، 
غير متقن بودن برخي از آراء و تصميمات قضايي ذكر شده است. راهبرديك ه به عنوان مسير اصلي اصلاح و رفع اين 
چالش در سند موصوف پيش‌بيني شده است، بهره‌گيري از ظرفيت متخصصان در صدور آراء و تصميمات متقن با راهكار 
اخذ  امكان  ايجاد  اصلح،  انتخاب  و ضوابط  علمي، حرفه‌اي  بر صلاحيت‌سنجي عمومي،  مبتني  »شناسايي متخصصان 
مشاوره تخصصي از متخصصان با تشيكل هيئت‌هاي تخصصي مشاوره در پرونده‌هاي مهم و خاص« مي‌باشد. در راستاي 
تأيكدات مقام معظم رهبري در زمينه ضرورت اتقان آراء قضايي و فراگير شدن آن به عنوان پيش‌نياز تحول قوه قضاييه 
و به منظور ارتقاييك فيت دادرسي، نظارتيك في بر نحوه عملكرد قضايي و افزايش صدور آراي متقن و مستحكم و 
تحقق اهداف مذكور در اصول »161، 166 و 167« قانون اساسي، دستورالعمل ارزيابي اتقان آراي قضايي در سال 1399 
توسط قوه قضاييه به مراجع قضاييك شور ابلاغ شده است؛ مهم‌ترين شاخص‌هاي رأي متقنك ه در دستورالعمل مورد 

اشاره نيز تصريح شده است، عبارت‌اند از:
1- متكي بودن رأي بر تبيين مباني استنباط، ذكر دلايل معتبر در متن رأي و مستند بودن رأي به مواد قانوني و اصولي 

كه رأي بر اساس آن صادر شده است؛
2- عقلاني، منطقي بودن و قدرت اقناعك نندگي رأيك ه در نتيجه قوت استدلال و تفسير، منجز بودن، عدم تناقض و 

تضاد در مفاد رأي حاصل مي‌شود؛
3- جامعيت، شفافيت، عدم وجود ابهام و اجمال در رأي؛

4- منسجم بودن رأي به نحويك ه استدلال و استناد رأي هماهنگ با نتيجه رأي باشد؛
5- رعايت اصل قانوني بودن جرم و مجازات؛

6- تناسب در صدور قرارها و تعيينيك فر وي ا اقدامات تأميني؛
7- استفاده صحيح و مناسب از نهادهاي ارفاقي از جمله مجازات‌هاي جايگزين حبس.

 آراي متقن و مستحكم، نه‌تنها زمينه تحقق عدالت قضايي را در جامعه فراهم مي‌نمايد و ضريب پذيرش و جلب اعتماد 
طرفين دعوا و وكلاي آنان و نخبگان حقوقي را نسبت به رسيدگي عادلانه دستگاه قضايي افزايش مي‌دهد، بلكه باعث 
كاهش نقض آراء توسط مراجع تجديدنظر و در نتيجهك وتاه‌تر شدن زمان رسيدگي مي‌شود. از همه مهم‌تر موجبات 
تقويت اصل بي‌طرفي مقامات قضايي را فراهم مي‌نمايد؛ به عبارت ديگر، اصحاب دعوا، حتي طرفيك ه رأي به ضرر وي 
صادر شده است، اين احساس را پيدا مي‌كندك ه رسيدگي قضايي و صدور رأي پرونده بر اساس مقررات قانوني و موازين 
حقوقي و به دور از هرگونه شائبه و طرفداري و سليقه و غرض شخصي بوده است. اميدواريم شاهد افزايش چشمگير 

صدور آراي متقن و مستحكم در سيستم قضاييك شور باشيم.

ت و هفتم، مرداد و شهریور 1402
س
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تأملي بر رويكرد قانون مجازات اسلامي به حكم مباشرت و 
تسبيب در جنايات

حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر محمد مصدق، عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون اول قوه قضاییه
چیکده

يكي از موضوعات مهم و چالش‌برانگيز در فقه و نظام حقوقيك شور بحث مباشرت و تسبيب در جنايات بوده است. 
قاعده فقهيك ه به قاعده تسبيب مشهور است مباحث فقهي زيادي را به خود اختصاص داده و فقهاي بسياري به آن 
پرداخته‌اند. هر چندك اربرد اين قاعده ناظر به مسئوليت مدني است؛ اما مباني آن در مسئوليتك يفري نيزك اربرد دارد. 

در تحقق جنايات، جنايتي ا به نحو مباشرت استي ا به نحو تسبيب وي ا اجتماعي از مباشرت و تسبيب مي‌باشد. 
مقاله حاضر به تحليل موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1392ك ه به اين مهم اشاره دارد پرداخته و با بررسي 

سابقه تاريخي موضوع، تلاش نموده نكاتك اربردي هر كي از مواد قانوني مورد تبيين قرارگيرد.
3واژگانك ليدي: جنايات، مباشرت، تسبيب در جنايت، سبب و مباشر
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گفتـار اول: حكـم اجتماع سبب و 
مباشر

مقنن در خصوص اينكه دوي ا چند عامل 
كه برخي به نحو مباشرت و برخي به نحو 
تسبيب در وقـوع جنايتي تأثيـر دارند در 
ماده 526 قانون مجازات اسلامي به تحليل 
و تبيين موضـوع پرداخـته است. در اين 
ماده آمده اسـت: »هرگاه دوي ا چند عامل، 
برخي به مباشرت و بعضي به تسبيب در 
عاملي  باشند،  تأثير داشته  وقوع جنايتي 
كه جنايت مستند به اوست ضامن است و 
چنانچه جنايت مستند به تمام عوامل باشد 
به‌طور مساوي ضامن مي‌باشند مگر تأثير 
رفـتار مرتكبان متـفاوت باشـدك ه در اين 
صـورت هر كي به ميزان تأثير رفتارشان 
مسئول هستند. در صـورتيك ه مباشر در 
جنايت بي‌اختيار، جاهل، صغير غيرمميز 
يا مجنون و مانند آنها باشد، فقط سبب 

ضامن است«.
بـه لحـاظ سـابقـه تقـنيني بايـد اشـاره 
داشـت قانون‌گذار در سال 1370 و در قالـب 
ماده 363 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده 
بود: »در صورت اجتماع مباشر و سبب در 
جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب 
اقوی از مباشر باشد« و مشاهده مي‌شود 
)ماده 526  اخـير‌التصـويب  قانون  كه در 
قـانون مجـازات اسـلامي( به نحو جامع و 

كامل به اين مهم پرداخته است.
در خصـوص ماده مذكور، ذكر چـند نكته 

اهميت دارد:
1- این ماده نوآوری بسیار مهمی دارد که 
برخی از حقوقدانان بدون توجـه به آن، از 
این مـاده تفسیری بر اسـاس ملاک‌‌هـای 
قـانون سابق ارائه داده‌‌اند؛ در حـالی که این 
ماده برخلاف ملاک‌‌های قانون سابق، پیام 
جـدیدی به این شـرح ارائه می‌‌کند که در 
صورت استناد جنایت به سبب و مباشر، هر 
دو ضامن‌‌اند و از این حیث فرقی بین مباشر 

و سبب نیست؛ در حالی کـه در این فرض، 
قانون سابق مباشر را ضامن می‌‌دانست.

2- فروض مختلف این ماده به شرح زیر 
است:

به مباشرت و  نخست، چند عامل برخی 
برخـی به تسبیب در وقـوع جنایت تأثیر 
داشته؛ لیکن جنایت به عوامل مباشرتی 
مسـتند اسـت که در ایـن صـورت فقـط 

مباشران ضامن هستند؛
دوم، چند عامل برخی به مباشرت و برخی 
به تسبیب در وقوع جنایت تأثیر داشته؛ 
لیکن جنایت به عـوامل تسبیبی مستند 
اسـت کـه در این صـورت فقـط مسببان 

ضامن هستند؛
سوم، جنایت به همه عوامل اعم از مباشرت 
و تسبیب مستند است و میزان تأثیر هر 
کدام مساوی اسـت و در این صورت همه 
عوامل اعم از مباشر و مسبب به‌طور مساوی 

ضامن خواهند بود؛
چـهارم، جنایت به همـه عوامـل اعـم از 
مباشـرت و تسبیب مستند اسـت؛ لیکن 
میزان تأثیر هر کـدام متفاوت اسـت و در 
این صورت هر یک از عوامل اعم از مباشر و 
مسبب به میزان تأثیرشان در وقوع جنایت 

ضامن خواهند بود.
آنچه در چهار فرض فوق مهم است، استناد 
جنایت و میزان تأثیر هر یک است و از این 
حیث فرقی بین مباشر و سبب وجود ندارد.
3- در صـورتی که سبب اقـوی از مباشـر 
باشـد، سـبب ضـامن اسـت؛ زیـرا در این 
صورت استناد فعل به سبب است نه مباشر 
و این فرض منـافاتی با فروض چـهارگانه 

مذکور ندارد.
4- از جملـه مواردی کـه سبـب اقوی از 

مباشر است، عبارت است از:
ماده 272 قـانون مجازات اسلامی )1392( 
موضـوع خـارج کردن مال از حـرز توسط 
مجنون، صغیر مـمیز و حیـوان: »هـرگاه 
کسي مال را توسط مجنون، طفل غيرمميز، 

حيواني ا هر وسيله بي‌اراده‌اي از حرز خارج 
کند مباشر محسوب مي‌شود و در صورتي 
که مباشر طفل مميز باشد رفتار آمر حسب 
مورد مشمولي کي از سرقت‌‌هاي تعزيري 

است«.
ماده 522 همین قانون موضوع مسئولیت 
متصرف حیوان: »متصرف هر حيوانيك ه 
از احتمال حمله آن آگاه است بايد آن را 
حفظ نمايد و اگر در اثر تقصير او، حيوان 
مزبور به ديگري صدمه وارد سازد ضامن 
است، ولي اگر از احتمال حمله حيوان آگاه 
نبوده و عدم آگاهي ناشي از تقصير او نباشد 

ضامن نيست«.
تبصـره 1 ماده 375 همیـن قانون دربـاره 
اکراه در قـتل: »اكراه در قتل مجـوز قتل 
نيسـت و مـرتكـب، قصـاص مي‌شـود و 
اكراه‌كننده، به حبس ابد محكوم مي‌گردد. 
تبصره 1- اگر اكراه‌شونده طفل غيرمميزي ا 
مجنون باشد فقط اكراه‌كننده محكوم به 

قصاص است...«.
مباشر به موضوع یا حکم جاهل باشد؛ مانند 
کـسی کـه چاهی حفـر می‌کند و روی آن 
را می‌پوشاند و مباشر جرم که از آن آگاهی 
ندارد، ثالث را همراه خود به آن محل ببرد 

و آن شخص در چاه بیفتد.
5- طبق ماده 526 قانون مجازات اسلامی 
میـزان تأثیر هـر یـک از عـوامل بر اسـاس 
نظریه کارشناس کـه مورد وثـوق دادگاه 
بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد 
صورت می‌پذیـرد و نظـریه کارشناس در 
هر صورت طریقیت دارد، نه موضوعیت و 
چنانچه نیاز به اخذ توضیح از کارشناس و 
اقدام لازم را  باشد، دادگاه  تکمیل نظریه 
معمول می‌‌دارد و در صورت اقتضا با توجه 
آیین دادرسی کیفری  قانون  به ماده 87 
)1392()1( از هـیئت کارشـناسان استفاده 
خواهد شد. در هرحال لازم اسـت که بین 
رفتار مرتکب و نتیجه حاصله رابطه سببیت 

موجود باشد تا مسئول شناخته شود.

ت و هفتم، مرداد و شهریور 1402
ماهنامه دادرسی شماره 159، سال بیس
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6- ملاک و ضـابطه »اقوی بودن سبب از 
مباشر« دو چیز است:

نخست، وضـعیت و شرایطی که از لحـاظ 
عدوان و تعـدی سبب را از مباشر قـوی‌‌تر 

می‌‌کند؛
دوم، از حیث تأثیر مادی آنها؛

بنـابراین اگـر سبـب عـدوانی و مـباشـر 
غیر عـدوانی باشـد، سبب مسـئول است. 
همچنین علم و جهل سبب یا مباشر نیز 
می‌‌تواند مؤثر باشد؛ بنابراین هرگاه جهل 
مباشر عـرفاً تعدی و تفریـط وی را منتفی 
سازد، موجب اقوی بودن سبب در عدوان 

می‌‌شود.
پرسش مهميك ه پيرامون اين ماده قابل 
طرح مي‌باشد اين استك ه دو نفر از بابـت 
مشـارکت در ایراد صـدمه بدنی محـکوم 
لحـاظ  با  تجـدیدنظـر  دادگاه  می‌شـوند. 
اظهارات شاکی خصـوصی که بیان داشته 
یک نفر از متهمان او را نگه داشته و دیگری 
مرتکب ایراد صـدمه شده اسـت، حکم بر 
محکـومیت هـر دو نفر صـادر می‌کـند. آیا 
دادگاه تجـدیدنظر با احـراز برائت یکی از 
متهمان ‌می‌تواند حکم به پرداخت مابقی 
دیه توسط متهم دیگر صـادر کنـد؟ برخـی 
معـتقدند دادگاه تجـدیدنظر بایـد طـبق 
مـاده 435 قـانون آییـن دادرسی کیـفری 
)1392( در حـدود تجـدیدنظـرخـواهـی 
رسیدگی کنـد و تشـدید مجازات خارج از 
حکم مندرج در مـاده 458 قـانون مذکور 
است. در مقابل برخی معـتقدند که دادگاه 
تجدیدنظر ‌میتواند با برائت یکی از متهمان، 
حکم به محکومیت نـفر دیگـر از بابـت کل 
دیـه، صـادر کند. کـدام نظر اقـوی اسـت؟
در مقـام پـاسـخ بـايـد گـفت: در فـرض 
سـؤال کـه دادگاه بـدوی هـر دو متـهم را 
به اتهام مشـارکت در ایـراد ضـرب‌وجـرح 
عمـدی محکوم کرده و محکـومان هر دو 
از حکم صادره تجدیدنظرخواهی ‌کـرده‌اند، 
چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان با لحاظ 

ماده 492 قانون مجازات اسلامی )1392(، 
ضرب‌وجرح وارده را مستند به رفتار یکی 
از متهمان تشخیص دهد، با توجه به اینکه 
طـبق مـاده 452 قانون پیش‌گفـته، دیه 
احـکام و آثار مسـئولیت مـدنی یا ضـمان 
را دارد و مـاده 458 قـانون آیین دادرسی 
کیفری نیـز در مورد ممنـوعیت تشـدید 
مجازات ناظر به مجازات تعزیری یا اقدامات 
تأمینی و تربیتی مقرر در حکـم تجدیدنظر 
خواسته است؛ بنابراین دادگاه تجدیدنظر 
اسـتان‌ می‌تـواند با اسـتناد به ماده 435 
قانون آیین دادرسی کیـفری و بنـد »ب« 
مـاده 455 و مـاده 457 هـمان قـانـون، 
تجـدیدنظرخـواه غیر مقصـر و بی‌گنـاه را 
تبرئه کند و تجدیدنظرخواه مباشر در ایراد 
ضرب‌وجرح عمدی را بر میزان دیه قانونی 
متعلقه محکوم و با اصلاح میزان دیه، حکم 

را تأیید کند.)2(
سؤال ديگـر اينـكه شـرکتی کار نقاشی و 
رنگ‌آمـیزی سقـف سوله‌هـای خـود را به 
پیمانکار واگذار می‌کند. پیمانکار مربوطه با 
استخدام کارگران نقاش در اجرای پیمان 
مباشـرت می‌کـند. در اثنـای کار یکـی از 
کارگران بدون توجه به نورگیر تعبیه‌شده 
بر روی سقف سوله که در اثر قرارگرفتن 
تحت پدیده‌های جوی نظیر آفتاب و باران 
دچار پوسیدگی و تغییر رنگ شده و نهایتاً 
هـم‌‌شکل و هـم‌‌رنگ دیگر اجـزای سقف 
شده، براثر شکـستگی شیـشه از بلندی 
سـقوط کرده و دچـار قطـع نخاع و فلج 
اندام تحـتانی می‌شود. کارشـناس بدوی 
هر یک از شـرکت و کارفرما را به میـزان 
چـهل درصـد و کارگر را به میزان بیست 
درصد مقصر اعـلام می‌کند. هیـئت سه 
نفره با این استدلال که شرکت به لحاظ 
تفویض امر به پیـمانکار مقصـر و مسبب 
حادثه نیسـت، کارفرما را شصت درصد و 
کارگر را به جهـت بی‌توجهی به شـرایط 
موجود، به میزان چهل درصد مقصر اعلام 

می‌کـند. لازم به ذکـر اسـت که مسـئول 
سـوله از خطـر در مـعرض دیـد کارگر او 
را آگاه ساخـته و هشـدار داده که مواظب 
شیشه‌ها باشد. هیئت پنج نفره معتقدند 
که کارگر در هر صـورت می‌بایست رعایت 
احتیاط‌‌های لازم را می‌کرد و با توجه به 
هشدارهای ارائه شـده از ناحیـه مسئول 
سوله و مشخـص ‌بودن وضعیت شیشه‌ها 
از زیر داخل سالن، صـد در صد تقصـیر را 
متوجه کارگر حادثه‌دیده می‌داند. هیئت 
هفـت نـفره کارشناسی قائل به تقـصیر 
و  پیمانکاری  کارفرمای  درصدی  هشتاد 
بیست درصـدی کارگر حادثه‌‌دیده شده 
است. با عنایت به مراتب فـوق و بر اساس 
مدلول مـواد 526 و 533 قانون مجازات 
اسـلامی )1392(، چـنانچـه ایـن حـادثه 
مـربوط به زمـان حاکـمیت قانون سـابق 
باشد، آیا همچنان همین مقررات حاکم 
خواهد بود یا طبق قانون سابق باید اظهار 
نظر شـود؟ اسـاساً در فـرض سـؤال، آیا 
تساوی تقصیرهـا حاکمیت دارد یا اینکه 
بر اساس درصد و نسبت اعلامی از ناحیه 

کارشناس باشد؟
اشاره داشت  بايد  اين سؤال  به  پاسخ  در 
فـرض سـؤال با ماده 526 قانون مجازات 
اسـلامی )1392( منطـبق است و چـون 
وقوع حادثه مستند به تمام عوامل اشاره 
شده در فرض سـؤال اسـت، علی‌الاصول 
به‌طور مساوی ضامن هستند و در صورتی 
که به نظر کارشناسان، تأثیر رفتار مرتکبان 
مـتفاوت باشـد، هر یک به مـیزان تأثیر 
رفتارشـان مـسئول هسـتند. به هر حـال 
تشخـیص میـزان تأثیـر با لحـاظ نظریه 
کارشناسان به عهده قاضی رسیدگی‌کننده 
است. ضمناً پیش از تصویب قانون یادشده 
نیـز رویه عمـلی در ایـن مـورد با اسـتفاده 
از مـلاک ذیـل ماده 14 قـانون مسئولیت 
مدنی مصوب 1339 بر اساس میزان تأثیر 

5جاری بود.)3(
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سـؤال ديگـر اينكـه در مـاده 526 قـانون 
مجازات اسلامی )1392( مسئولیت مباشر 
و مسبب در مـوارد شرکت در جـنایت بر 
مبـنای میزان تأثـیر رفتـار آنان پذیرفتـه 
شده است؛ لیکن ماده 533 قانون مذکور 
در موردی که چـند نفر به صورت شرکت 
سبب وقوع جنایتی شوند، به‌طور مطلق به 
ضمان آنها به صـورت مساوی اشاره کرده 
است؛ با توجه به مبنای فقهی و مقررات 
قانونی مربوط، پرسش‌های زیر مطرح است:
نخـست، علـت اینکه ماده 526 در موارد 
شـرکت در جنـایت بین مباشر و مسبب، 
مسئولیـت بر مبـنای تأثیـر رفتار آنهـا را 
پذیرفته است؛ لیکن ماده 533 در موارد 
شرکت در جنایت به نحـو تسبیب، صرف 
نظر از میـزان تأثیـر رفتار آ‌نها ضـمان به 
صـورت مسـاوی پیـش‌‌بینی شـده است 

چیست؟
دوم، چنانچه چند نفر به صورت مباشرت 
در وقوع جنایتی شـریک باشند که تأثیر 
رفتار آنها متفاوت باشد، آیا مسئولیت آنها 
به صورت مساوی اسـت یا بر اساس میزان 

تأثیر رفتارشان مسئول می‌‌باشند؟
سوم، منظور از مباشـر جاهل در این مـاده 
قانونی، در مواردی که شخص جاهل، عاقل 

و بالغ باشد چیست؟
چهارم، آیا مأموری که در اجرای دستور آمر 
و با این تصور ‌‌که دستور قانونی است مرتکب 
قتل یا جرح می‌‌شـود، مباشر جاهل تلقی 
می‌‌شود و فاقد مسـئولیت اسـت و حسب 
مورد قصـاص یا دیه به عهـده آمر اسـت؟
در مقام پاسخ به اين پرسـش بايد گفت: 
نخست، در ظاهر قانون‌‌گذار در مواد 526 
و 533 قـانون مجـازات اسلامی )1392( 
متفاوت عمل کرده است، اما حکم این دو 
مـاده را می‌‌توان جمـع کرد؛ به این ترتیب 
که مطابق ماده 526 اگر جنایت به صورت 
مساوی به تمام عوامل مستند باشد، به‌طور 
مساوی ضامن‌‌اند و چنانچـه تفاوت تأثیر 

رفتار مرتکبان معلوم باشد، میزان مجازات 
به نسبـت تأثیر رفـتار هر مرتکـب تعیین 
خواهد شـد؛ اما مـاده 533 فرضی را بیان 
می‌‌کند که اسـتناد جنایت یا خـسارت با 
سببیت دو یا چند نفر به صورت مساوی 
بوده و یا تفـاوت تأثیر رفتـار مرتکبان در 

ایجاد جنایت یا خسارت معلوم نباشد.
دوم، بر اساس ماده 526 چنانچه چند نفر 
به صورت مباشرت در وقوع جنایتی شرکت 
داشتـه باشـند و تأثیر رفـتار آنها متفاوت 
باشد، مسئولیت آنها بر اساس میزان تأثیر 

رفتارشان خواهد بود.
سـوم، جـهل مباشـر در صـورتـی مانـع 
مسئولیت او می‌‌شود که جهل به موضوع یا 

جهل حکمی قصوری باشد.
چهارم، طـبق ماده 159 چـنانچه امر آمر 
غیرقانونی باشـد، اصـل بر مسـئولیت آمر 
و مأمور اسـت؛ مگر اینکـه مأمور به علـت 
اشتباهِ قابل قبول و به تصور قانونی بودن، 
آن را اجرا کرده باشـد؛ که در این صـورت 
مأمور مجـازات نمی‌‌شـود و مشمول ذیل 
ماده 526 است؛ زیرا عدم مسئولیت مباشر 
در ذیل این ماده منحصر به موارد مذکور 
همچون جهل، بی‌‌اختیاری، صـغر و جنون 
نیست؛ بلکه قانون‌‌گـذار با قیـد »و مانند 
آنها« روشن سـاخته اسـت که این موارد 
تمثیلی است؛ بنابراین شامل اشتباهِ قابل 

قبول نیز می‌‌شود.
گفـتار دوم: حـكم جنايت ناشـي از 
برخورد بي‌واسطه دو نفر باي كديگر

از مسـائل مهـم و پرتكـرار در جامعـهك ه 
پرونده‌هاي قضايي بسياري نيز در مراجع 
قضايي به اين موضوع اختصاص داده شده 
است؛ جنايت ناشي از برخورد بي‌واسطه دو 
نفر باكي ديگـر مي‌باشد. ماده 527 قانون 
مجازات اسلامي حكم اين موضوع را بيان 
كرده، در ماده 527 آمده اسـت: »هرگاه دو 
نفر براثر برخورد بي‌واسطه باكي ديگرك شته 
شوندي ا آسيب ببينند، چنانچه ميزان تأثير 

آنهـا در برخـورد مسـاوي باشـد، در مورد 
جـنايت شـبه عمدي نصف ديه هرك دام 
از مال ديگري و در مـورد خطاي محـض 
نصف ديه هرك دام به ‌وسيله عاقله ديگري 
پرداخـت مي‌شود و اگر تنـهاكي ي از آنها 
كشته شودي ا آسيـب ببيند، حسـب مورد 
عاقلهي ا خود مرتكب نصـف ديه را بايد به 

مجنيٌ‌عليهي ا اولياي دم او بپردازند«.
قـابل ذكر اسـتك ـه در قـانون مجـازات 
اسـلامي 1370 نيـز قـانون‌گـذار دو مـاده 
قانوني را به حكم اين مسئله اختصاص داده 
بود. به نحـويك ه در مـاده 334 آمده بـود: 
»هرگاه دو نفر با یکدیگر برخورد کنند و در 
اثر برخورد کشته شوند، هر دو سوار باشند 
یا پیاده یا یکی سواره و دیگری پیاده‌ باشد، 
در صورت شبه‌عمد نصف دیه هر کدام از 
مال دیگری پرداخت می‌شـود و در صورت 
خطای محض نصف دیه هر کدام بر عاقله‌ 

دیگری است«‌.
و در ماده 335 نيز آمده بـود: »هر گاه دو 
نفر با یکدیگر برخورد کنند و در اثر برخورد 
یکی از آنها کشته شود در صورت شبه‌عمد 
نصـف دیه مقتـول بر دیگـری اسـت و در 
صورت خطای محـض نصف دیه مقتول بر 

عاقله دیگری است‌.
تبصره- هرگاه کسی اتفاقاً و بدون قصد به 
شخـصی برخورد کند و موجـب آسیب او 

شود خطای محض می‌باشد«.
آنچنان‌كه ملاحظه مي‌شود ماده 527، ماده 
مهمي اسـت و بايد توجـه داشـت منظور 
از عـبارت »برخـورد بی‌‌واسـطه« در برابر 
»برخورد با واسـطه« وسیله نقلیه است که 
حکم آن در ماده بعـدی خـواهد آمد و از 

حکم این ماده متفاوت است.
همچـنين ممکـن است برخـورد یکی از 
طـرفین به صـورت شـبه‌عمـد و برخـورد 
دیگری به صـورت خطای محض باشد که 
در این صـورت هر یک حکـم مخصوص به 

خود را خواهد داشت.

ت و هفتم، مرداد و شهریور 1402
ماهنامه دادرسی شماره 159، سال بیس
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گفتار سوم: حكم جنايت و صدمه ناشي 
از برخورد دو وسيله نقليه باي كديگر
در ادامه ماده 527 و در فرضيك ه جنايت 
ناشي از برخورد دو وسيله نقليه باكي ديگر 
باشـدك ـه پرونده‌هـاي زيـادي در مراجـع 
قضايي بر اين ماده مرتبط مي‌شود را مقنن 
در مـاده 528 تـبييـن نمـوده اسـت. در 
مـاده 528 قانون مجـازات اسـلامي آمـده 
است: »هرگاه در اثر برخورد دو وسيله نقليه 
زميني، آبيي ا هوايي، رانندهي ا سرنشينان 
آنهاك شته شوندي ا آسيب ببينند، درصورت 
انتـساب برخـورد به هر دو راننـده، هر كي
مسئول نصف ديه راننده مقابل و سرنشينان 
هر دو وسيـله نقليه اسـت و چنانچه سه 
وسيله نقليه با هم برخوردك نند، هر كي از 
رانندگان مسئول كي سوم ديه راننده‌هاي 
مقـابل و سرنـشينان هر سـه وسيله نقـليه 
مي‌باشد و به همين صورت در وسايل نقليه 
بيشتر، محاسبه مي‌شود و هـرگاهكي ي از 
طرفين مقصر باشد به‌گونه‌ايك ه برخورد 
به او مستند شـود، فقط او ضـامن است«.
سابقاً نيز ماده 337 قانون مجازات اسلامي 
حكـمي شـبيه به اين مـاده داشت و در 
آن اشـاره داشـتك ـه »هر گاه دو وسـیله 
نقلـیه در اثر برخـورد با هم باعـث کشـته 
شدن سرنشـینان گـردند در صـورت شبه 
عمـد، راننـده هر یک از دو وسـیله‌ نقلیه 
ضامن نصـف دیه تمام سرنشینان خواهد 
بود و در صـورت خطای محـض‌، عاقله هر 
کدام عهده‌دار نصف دیه تمام سرنشینان 
می‌باشـد و اگـر برخـورد یکـی از آن دو 
باشد  و دیگری خطای محـض  شبه‌عمد 
ضمان برحسب مورد پرداخت خواهد شد. 
تبصره- در صـورتی که برخورد دو وسـیله 
نقلیه خارج از اختیار راننده‌ها باشد مانند 
آنکـه در اثر ریزش کـوه یا توفـان و دیگر 
عوامل قهری‌ تصادم حاصل شود، هیچ‌گونه 

ضمانی در بین نیست«‌.
علي‌رغم روشن بودن حكم ماده 528 قانون 
مجازات اسلامي، سؤالات متعـددي قابل 

ذكر اسـتك ه در ذيل به آن اشاره مي‌شود 
و بايد توجه داشت مهم‌‌ترین پیام این ماده 
آن است که در صورت انتساب برخورد به هر 
دو راننده، هر دوی آنها صرف نظر از میزان 
تقصیر ضامن خواهـند بود؛ یعنی چـنانچه 
یکـی از رانـندگان نـود درصـد و دیگـری 
ده درصـد مقـصر باشـد، جـبران خـسارت 

توسط هر راننده به صورت تساوی است.

اولين پرسش اين استك ه بر اساس مفاد 
این ماده، آیا تصادف از شمول قاعده تأثیر 
میزان رفتار و تقصیر مرتکب مستثنی شده 
است و به هر میزان که مقصر باشند، دادگاه 
حکم به تساوی مسئولیت صادر خواهد کرد؟
در پاسخ بايد گفت: در موارد برخورد دو 
وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، هرگاه 
راننده یا سرنشینان آنهـا کشته شـوند یا 
آسیب ببیننـد، در صورت انتساب برخورد 
به هـر دو راننـده، صـرف ‌نظـر از مـیزان 
تقصیر، هر یک مسـئول نصف دیه راننده 
مقابل و سرنشـینان هر دو وسیـله نقلـیه 
است. رأی وحدت رویه شـماره 717 مورخ 
1392/12/6 هيئـت عمـومی دیوان عـالی 

کشور نیز مؤید این نظر اسـت. مطابق این 
رأی وحـدت رویه: »مستفاد از ماده 337 
قـانون مجـازات اسـلامی )1370( هرگاه 
برخورد دو یا چـند وسیله نقلیه منتهی 
به قتل سرنشـین یا سرنشینان آنها گردد، 
مسئولـیت هـر یک از رانندگان در صورت 
تقـصیر به هر مـیزان که باشـد به نحوی 

تساوی خواهد بود«.
پرسش ديگر آنكه چنانچه دو اتوبوس با هم 
برخورد کنـند و یکـی از آنها مقـصر باشد، 
آیا دیه مقتولان بایستی توسط رانندگان به 

تنصیف پرداخت شود؟
بايد گفت رأی اصراری شماره 136 مربوط به 
سال 1368 هيئت عمومی دیوان عالی کشور 
حکایت از این دارد که: »نظر استنباطی در 
خصوص پرداخت دیه مقتولان بالمناصفه 
تنفیذ نمی‌شود؛ زیرا به دلالت محـتویات 
پرونده و نظرات افـسر کاردان، علت اصلی 
و تامه تصادف، بی‌احتیاطی و عدم رعایت 
مقررات راهنمایی و رانندگی از طرف راننده 
اتوبوس شـماره از جهـت عدم رعـایت حق 
تقدم عبور بوده و من حیث‌المجموع راننده 
اتوبوس دیگر در وقـوع تصادف مسئولیتی 

نداشته است«.
حال در تصـادف رانندگی بـین دو یا چند 
وسیله نقلـیه، در صورت فوت چند نفر از 
سـرنشینان، مسـئول پرداخـت دیـه چـه 

کسی است؟
به نظر مي‌رسـد مقررات مواد 526 تا 537 
قانون مجـازات اسـلامی )1392( تعارضی 
با رأی وحـدت رویه شـماره 717 مـورخ 
1390/2/6 هيئت عمومی دیوان عالی کشور 
ندارد. چنانچـه در تصـادفات رانندگی بین 
دو یا چند وسیله نقلیه یک یا چند نفر از 
سرنشینان به قتل برسند، رانندگانی که در 
وقوع تصادف تقصیر داشته باشند به‌طور 
مساوی مسئول شناخته می‌شوند. مقررات 
مـاده 528 قانون یادشـده مؤید تسـاوی 
مسئولیت مقصرین در تصادفات منتهی به 

7قتل سرنشین یا سرنشینان است.)4(
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همچـنين آیا مـاده 528 قـانون مجـازات 
اسلامی به عـنوان یـک قاعـده خـاص در 
تصادفات، استثناپذیر نیست و نمی‌توان در 
موارد اختلاف در تأثیر، به ماده 526 همان 
قـانون رجـوع کرد؛ یا اینکـه استثناپـذیر 
است و در موارد اختلاف در تأثیر، رجوع به 
مـاده 526 ممکن اسـت و لـذا اگر میزان 
تأثیـر هر یک از راننـد‌‌ه‌‌ها در حـادثه قابلیت 
تعیین داشته اسـت، در این صـورت بایـد 
بـه مـلاک ماده 526 یعـنی تفـاوت تأثیر 

مرتکبان عمل کرد؟ 
در این خصـوص دو نظـر قـابل ارائه اسـت: 
نخست، اگر انتسابِ برخورد به هر یک از 
دو یا چند راننده مسـاوی و به یک میزان 
باشد و یا انتسابِ برخورد به هر یک از دو 
یا چند راننده نامعلوم باشد، مبنای پذیرفته 
شـده در جـبران خـسارت، تساوی خواهد 
بود؛ اما اگر تأثیر رفتـار مرتکـبان متفاوت 
باشد، بر اساس مبـنای پذیرفـته شده در 
ماده 526 قانون مجازات اسلامی، هریک 
به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند؛ 
بنابراین ماده 528 قانون مجازات اسلامی 
یک قاعده‌‌ استثناپذیر نیست، بلکه مقنن 
در تعـیین ضـمان در خـسارت وارده دو 
راهکار ارائه کرده است؛ اگر در حادثه منجر 
به ایراد خسارت تأثیر رفتار مرتکبانِ حادثه 
متفاوت و این تفاوت معلوم باشد، لزوماً باید 
به ملاک ماده 526 قانون مجازات اسلامی 
مرتکبانِ  رفتار  تأثیر  اگر  اما  شود؛  عمل 
حادثه مساوی باشد یا معلوم نباشد، ملاک 
ماده 528 همین قانـون باید رعایت شـود.
دوم، در صورت انتـساب برخورد به هر دو 
راننده، هر دوی آنهـا صرف نظـر از میزان 

تقصیر ضامن خواهند بود؛ 
استفتائاتی که از فقهای معاصر شده است، 

مؤید نظر اخیر است.
سـؤال ديگـر اينكـه در تصـادف وسـیله 
نقلیه موتوری با عابر پیاده، مـمکن اسـت 
کارشناس درصدی از تقصیر را متوجه عابر 

پیاده بداند. آیا در چنین مواردی دیه باید 
به همان نسبت ذکر شده توسط کارشناس 
تعیین شود یا اینکه بالسویه تنصیف شود؟
در پاسـخ بايد گـفت: پاسـخ استـفتائات 
صورت گرفته از برخی مراجع عظام تقلید 
در خصوص این پرسش به شرح زیر است: 
امام خـمینی )ره(: »مـیزان، صدق استناد 
است و چنانچه استناد به هر دو طرف باشد 
دیه بالسویه تنصـیف می‏شود و در موارد 

مشتبه، احوط مصالحه است«.)5( 

آیـت‌‌الله العظـمی صـافی گلـپایگانی: »در 
فرض سـؤال، چـنانچه حـادثه به هر دو 
طرف، استناد داده شـود؛ هر چند یکی از 
آنها عملش مؤثرتر در وقوع حادثه و دیگری 
کمتر باشد، از موارد تصادم است و دیه و 
تأثیر  اگر  بلی  می‏شود.  تنصیف  خسارت 
یکی از آنها به قـدری کم باشد که استناد 
به آن صدق نکند، دیه و خسارت بر عهده 

طرف مقابل است«.)6(
آیت‌‌الله العظمی محمد فاضل لنکرانی )ره(: 
»هرگاه حادثه مستند به هر دو طرف باشد، 

هر ی كضامن نصف دیه مى‌باشند«.)7(

به نظـر می‌‌رسد قانون‌‌گـذار نظـر دوم را 
پذیرفته و این مـاده بر اساس نظـر اخیر 

تنظیم شده است.
سؤال ديگر آنكـه نظر به مـاده 65 قانون 
بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص 
ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 
)1395(، در فـرضی کـه تصـادف در سال 
1390 رخ داده و زیان‌دیده به هـر علت به 
شرکت بیمه مراجعه نکرده اسـت و حال 
برای اقامه دعوی به دادگـستری مراجعه 
می‌کـند، با عـنایت بـه مـواد 8 و تبصره 
ماده 9 و 13 قانون مذکور، نحوه پرداخت 

دیه ثالث چگونه است؟ 
به نظر مي‌رسد اولاً، دیه همواره به نرخ روز 
پرداخـت می‌شـود و در ایـن امر اختلافی 
نیست. حکم مذکور در ماده 13 قانون بیمه 
اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث 
در اثر حوادث ناشـی از وسایل نقلیه مبنی 
بر پرداخـت دیه به بـهای روز بر ایـن امر 

تأکید و تصریح دارد.
ثانیاً، عدم اقدام برای مطالبه دیه از ناحیه 
مجنی‌علیه یا وراث وی )متوفی(، موجب 
نیست و  آنان  برای  سقوط حق مـذکور 
لذا هر زمان می‌توانند این حق را مطالبه 

کنند.
ثالثاً، در قانون مقرره‌‌ای دال بر اینکه عدم 
مطالبه افراد مذکور موجـب تنـزل دیه به 
قیمت روز حادثه باشد، پیش‌بینی نشده 
است. ضمنا چنانچه شرکت بیمه‌گر مطابق 
مـاده 32 قانون مذکور به وظایف قانونی 
خـود در ایداع مبلغ خـسارت به صـندوق 
تأمین خسـارات بدنی اقدام کرده باشـد، 
وفق ماده 37 این قانون بری‌الذمه محسوب 
شده و موجبی جهت پرداخت معادل دیه 

به قیمت روز نمی‌باشد.)8(
در جهت شناخت رويه قضايي چند رأی 
اصراری از هيئت عمومی دیوان عالی کشور 
در موضـوع این مـاده به شـرح زیر ذکر 

می‌‌شـود: 

ت و هفتم، مرداد و شهریور 1402
ماهنامه دادرسی شماره 159، سال بیس
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»از نظر استنباطی شـعب 16 و 17 دادگاه 
کیفری یک مشهد در مورد »الف« و »ب« به 
اتهام شرکت در قتل غیرعمدی و پرداخت 
دیه مقتولان بالمناصه تنفیذ نمی‌‌شود؛ زیرا 
به دلالت محتویات پرونده و نظرات افسر 
کاردان و کارشناسان تصادفات، علت اصلی 
و تامه تصادف بی‌‌احتیاطی و عدم رعایت 
مقـررات راهنـمایی و راننـدگی از طـرف 
»الف« از جهت عدم رعایت حق تقدم عبور 
بوده و من حیث ‌‌المـجموع »ب« در وقوع 

تصادف مسئولیتی نداشته است«.)9(
»با عـنایت بـه گـزارش تفـصیلی کاردان 
فنی که با معاینه محل اظهار نموده است، 
راننده تریلی وارد خیابانی شـده که ابتدای 
آن تابلوی ورود کامیون ممنوع نصب بوده 
و با سـرعت غیرمجـاز با پیکان سواری به 
رانندگی مقتول تصـادف می‌‌کـند. هر چند 
علت اصلی تصادف را بی‌‌احتیاطی از جانب 
راننـده پیکان دانستـه‌‌اند، ولی با توجـه به 
اینکه شعبه 17 دادگاه کیفری یک تبریز با 
لحاظ تخلفات راننده تریلی وی را ضامن و 
معتقد به تنـصیف دیه بوده اسـت که این 
نظر موجه و مقـرون به عدالت تشخیص و 

تأیید می‌‌شود«.)10(
»اعتراض تجدید نظرخواه در آن قـسمت 
از حکم که به عـنوان اشـتراک در تقصیر 
به قتل غیرعمدی و محکومیـت  منتهی 
تجدید نظرخـواه به پرداخـت دیه کاملـه 
در حق اولیای دم صادر شده است موجه 
است؛ زیرا افسر کارشناس تصادف و هيئت 
شورای بررسی تصادفات استان یزد، علت 
تامه تصـادف را از جـانب راننـده موتـور 
سیکلت )مقتول( امـر اثر انحـراف به چپ 
جاده تشخیص داده‌‌اند و گواهی سرنشینان 
راننده انحـراف  مؤید  پیکان هم  اتومبیل 
موتورسیکلت به سمت چپ جاده بوده که 
موجب تصادف شده است؛ بنابراین اشتراک 
در تقصیر مستند به دلیل نیست و حکم 
تجدید نظرخواسته در این قسمت به اکثریت 

قـریب به اتفـاق آراء نقـض می‌‌شـود«.)11(
توجـه به اين نكـته مهم اسـتك ـه هرگاه 
تصادف وسیله نقلـیه موتوری منتهی به 
ایراد خسارت هـمراه با ارتکاب جرم باشد، 
مورد به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم در 
دادگاه رسیدگی‌‌کننده به جرم، رسیدگی 
می‌‌شود؛ اما اگر همراه با ارتکاب جرم نبوده 
و فقط ایراد خسارت مادی باشد؛ چون در 
این ماده، فقـط پرداخـت خسارت عنوان 
شده است و نه پرداخت دیه، بنابراین فاقد 
جنبه کیفری است و درج این ماده در قانون 
دیات موجب نمی‌‌شود که مقررات آن جنبه 
کیفری داشته باشد؛ بنابراین رسیدگی به 
آن در صلاحیت دادگاه حقوقی بوده و از 

صلاحیت دادگاه کیفری خارج است.
گفتار چهارم: ضـرورت احراز رابطه 
سببيت بين نتيجه حاصله و تقصير 
مرتكب در فرض موجب ضمان بودن 

تقصير
استناد نتيجه به تقصير مرتكب از جـمله 
نوآوري‌هايي استك ه مقنـن در ماده 529 
به آن پرداخته اسـت. در ماده 529 قانون 
مجـازات اسلامي آمـده اسـت: »درك ليـه 
موارديك ه تقصير موجب ضمان مدنيي ا 
يكفري است، دادگاه موظف است استناد 
نتيجه حاصله به تقـصير مرتكب را احراز 

نمايد«.
این مـاده در مقـام بـیان یکـی از ارکان 
مـسئولـیت مدنـی از جـهت اثباتی است؛ 
مسئولیت مـدنی سه رکـن دارد: نخست، 
فعل زیان‌‌بار؛ دوم، خسارت ناشی از فعل 
رابطه سببیت میان  زیان‌‌بار؛ سوم، وجود 
فـعل زیان‌‌بار و خـسارت به وجـود آمده. 
تقصیر در اینجا همان فعل زیان‌‌بار است که 

باید نتیجه مستند به آن باشد.)12(
در ايـن خصـوص سـؤاليك ه قـابل طـرح 
مي‌باشـد اين اسـتك ه با توجه به قسمت 
اخـیر مـاده 171 قانون کار مصوب 1369، 
قانونی  تکالیف  انجـام  از  تخلف  چـنانچه 

مندرج در آن قانون سبب وقوع حادثه‌ای 
شود که منتهی به عوارضی غیـر از نقـص 
عضو یا فوت کارگر شود؛ مانند آنکه کارگر 
در حادثه حین کار دچار جـراحت حارصه 
یا دامـیه شود، آیا دادگاه مکلـف اسـت از 
حیث جنـبه عمـومی جرم تعیین تکلیف 
کند؟ به عبارت دیگر، آیا مصادیق عوارض 
منـدرج در قسـمت اخیر مـاده 171 قانون 
کار حـصری اسـت یا تمثیلی؛ و در صورت 
تمثیلی بودن، آیا صرفاً شامل عوارض و یا 
صدماتی می‌شـود که از حیـث تناسـب و 
سنخیت همانند نقص عضو یا فوت است؟

در پاسخ بايد گفت: اولاً، به تصریح قسمت 
اخـیر ماده 171 قـانون کار مصوب 1369 
نقـص عضـو یا فـوت کارگـر از مصـادیـق 
عوارض موضوع این ماده است و لذا عوارض 
منحصر در این دو نمی‌باشد و شامل هرگونه 
عارضه‌ای است که در اثر حادثه ناشی از کار 
ایجاد می‌شود و این حادثه وفق ماده 171
یادشده به سبب تخلف کارفرما یا مسئول 
کارگاه از انجـام تکالیـف مقرر قـانونی رخ 
داده باشـد؛ ثانـیاً، مطابق مـاده 91 قانون 
کار کلیه کارفـرمایان و مسئولان کارگاه‌ها 
مکلف هستـند بر اساس مصـوبات شورای 
عالـی حفاظـت فنـی، در راسـتای تأمین 
حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار 
اقدام کنند. ماده 171 قانون مذکور نیز در 
صورت وقوع هرگونه حادثه ناشی از تخلف 
از انجام تکالیف قـانونی که منـجر به نقص 
عضو یا فوت کارگر شود، موضوع را مطابق 
مجازات‌‌های مندرج در فصـل یازدهم این 
قـانون )مـواد 171 الی 186( قابل مجازات 
دانسته است. بر این اساس، هر چند تعیین 
نوع عارضه از حیث عمـدی، غیرعمدی یا 
خطای محـض بودن آن و همچنین میزان 
دیه مطابق مقررات کلی در قانون مجازات 
اسـلامی خواهـد بود، اما از نـظر مـیزان 
مجازات تعزیری، با توجه به اینکه قانون کار 
9با لحاظ مرجع وضع آن قانون خاص است، 
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قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 
1375 که قانون عام مؤخـر اسـت، قانون 
خـاص مقـدم را نـسخ نمی‌‌کـند؛ بنابراین 
مجازات مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت 
مقررات قانون کار مطابق این قانون تعیین 
خـواهد شـد؛ ثالثـاً، وفق قسـمت پایانـی 
مـاده 171 قـانون کار دادگاه مـکلف اسـت 
عـلاوه بر مجـازات‌‌هـای منـدرج در فصل 
یازدهم، نسبت به نقص عضو و فوت طبق 
قانون تعیین تکلیف کند که مقصود همان 
دیه و خسـارت‌‌های قانونی اسـت؛ درنتیجه 
برای رفتار واحـد مقـصر حـادثه ناشـی از 
عدم رعایت نظامات دولـتی )به ‌ویژه با در 
نظر گرفتن قوانین کیـفری حاکم در زمان 
تصـویب قانون کار(، نمی‌‌تـوان از دو جهت 

مجازات تعزیری تعیین کرد.
همچـنين اگر شخـصی بدون گـواهی‌‌نامه 
رانندگی کـند و موجـب ورود صدمه بدنی 
غیرعمدی به دیگری شـود، صرف تقصیر 
وی مبنی بر رانندگی بدون گواهی‌‌نامه را 
نمی‌‌توان ملاک مسئولیت او دانست؛ بلکه 
باید ثابت شـود که این تقـصیر )تخلف از 
مقررات دولتی( در ایجـاد حادثه و صدمه 

نقش داشته است. 
اداره حقـوقي قوه قضاييه در پاسخ به اين 
سؤالك ه آیا برای تحقق مسئولیت موضوع 
این ماده، استناد حادثه به فعل یا ترک فعل 
افراد باید اثبات شود؟ بيان مي‌دارد در رابطه 
با فرضـی کـه مادری در مراسـم عزاداری از 
دختر همسایه می‌‌خواهد فرزند شش ساله 
را برای آرام کردن به بیـرون ببرد و دختر 
در اجرای درخواسـت مادر، کـودک را روی 
دوش خود می‌‌گذارد و در این حیـن پنکه 
سقفی به سـر بچه اصـابت کرده و زخـمی 
شده است و با شـکایت پدر کـودک، عاقله 
دختر بچه به پرداخت دیه محکوم شده‌‌اند، 
چنـین پاسخ داده اسـت: »آنچـه در فرض 
مطروحه سـبب ایجاد مسـئولیت می‌‌شـود 
اسـتناد حادثه به فـعل یا ترک فعـل افراد 

اسـت و نه صرفاً ارتکاب تقـصیر؛ و مطابق 
ماده 529 قانون مجازات اسلامی )1392( 
در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان 
مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است 
استناد نتیجه حاصـله به تقصـیر مرتکب 
را احراز نـماید و احـراز استناد در فـرض 
طرح‌‌شده، امری موضوعی است که با توجه 
به جمیع شرایط و مقررات قانونی از جمله 
ماده 526 قانون مجازات اسلامی با دادگاه 
است و موضـوع از مصادیق قاعده احسان 
موضوع ماده 510 همین قانون نیست؛ زیرا 
بر اسـاس این ماده، رفـتار شخـص باید به 
جهت حفـظ مال، جـان، عرض یا نامـوس 
دیگری لازم باشـد و همـان عمل موجـب 
صدمه یا خسارت شود و همچنین مقررات 
قانونی و نکات ایمنی رعایت شده باشد؛ با 
این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع 
رسیدگی‌‌کننده است؛ بنابراین نصّاب پنکه 
سقفی که حدود متعارف را در نصب پنکه 
رعایت نکرده است، در این میان مسئولیت 

ندارد.)13( 
فرض ديگر اينكه با توجه به قانون نحوه 
اجـرای محکـومیت‌هـای مـالـی )1394( 
و قانـون آییـن دادرسی کیـفری )1392(، 
آیا معرفی محکوم به زندان به لحاظ عجز 
از پرداخت دیه یا عجز از پرداخـت جزای 
نقـدی )در فـرضی کـه مالـی از محـکوم 
شناسایی نشده است( نیازمند اخذ مجوز 
از دادگاه کیفری صادرکننده رأی اسـت یا 
اینکه قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند 
بدون اخذ مجـوز از دادگاه، محـکوم‌ را با 

رعایت قانون به زندان معرفی کند؟
در اين خصـوص به نظـر مي‌رسـد مـعرفی 
محکـوم بـه زنـدان نیـازمند اخـذ مجـوز 
از دادگاه کیـفری صـادرکننـده رأی اسـت 
و این موضـوع ارتباطی به قاضـی اجـرای 
احـکام کیفـری که وظیـفه اجرا بر عهده 
اوست ندارد؛ بنابراین اتخاذ تصمیم از سوی 
دادگاه در رابطه با امتناع یا عجز محکوم 

از پرداخت دیه منوط به تقاضای محکومٌ‌‌له 
است. همچـنین در صـورت عجز محـکوم 
از پرداخت جزای نقـدی و عدم شناسایی 
اموال متعلق به وی و یا عـدم دسترسی به 
اموال محکوم، تقسیط و تبدیل مجازات با 

دادگاه صادرکننده رأی است. 
لازم به ذكر است به موجب ماده 530 قانون 
مجازات اسلامي: »هرگاه برخورد بين دوي ا 
چند نفري ا وسيله نقليه بر اثر عوامل قهري 
مانند سيل و طوفان به‌وجود آيد، ضمان 
منتفي اسـت«. در نتيجـه به لحاظ اطلاق 
عبارت »ضمان منتفي خواهد بود«. شامل 
هر دو نوع ضمان مدني وك ـيفري مي‌شود.
در ايـن گفـتار توجـه به حـكم ماده 531 
قانون مجازات اسلاميك ه اشعار مي‌دارد: 
»در موارد برخورد، هرگاه حادثه بهكي ي 
از طرفين مستند باشد مثل اينكه حركت 
كيي از طرفين به‌ قدري ضعيف باشدك ه 
اثري بر آن مترتب نگردد، تنها درباره طرفي 
كه حادثه مستند به او است ضمان ثابت 
است«. مهم و لازم به ذكر است مشابه حکم 
این ماده در قوانین سابق مقرر نشده بود و 
این ماده مبتنی بر قواعد عمومی مسئولیت 
مدنی است؛ زیرا شرکت در جنایت زمانی 
رخ می‌‌دهد که حادثه به عمل همه شرکا 
مستند باشد؛ پس اگر حادثه فقط به عمل 
یک طرف مستند باشد، شرکت نیز منتفی 
است و هرگاه دوچـرخه‌‌سـوار روی زمین 
بلغـزد و با ماشـینی کـه در کـنار خیابان 
ایستاده است تصادم کند، باید زیانی را که 
وارد کرده است بپردازد؛ هرچند که نتوان 

تقصیری را به او نسبت داد.)14(
نكته پاياني در گفتار اين استك ه به حكم 
مـاده 532 قانون مجـازات اسـلامي: »در 
برخورد دو وسيله نقليه هرگاه رفـتار هر 
دوي اكي ي از آنها مشمول تعريف جنايات 
عمدي گردد حسب مورد به قصاصي ا ديه 
حكم مي‌شود«، ‌لذا چـنانچه راننده وسیله 
نقلیه به معیوب بودن آن علم داشته باشد 

ت و هفتم، مرداد و شهریور 1402
ماهنامه دادرسی شماره 159، سال بیس
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و در عـین حال اقـدام بـه راننـدگی کنـد 
و مرتکـب قـتل شـود، طـبق بنـد »ب« 
مـاده 290 همین قانون)15(نوع قتل عمد 

خواهد بود.
گفتار پنجم: حكم جنايتي ا خسارت 
ناشي از تسبيب دوي ا چند نفر به نحو 

شركت
قانون  تبيين ماده 533  به  اين گفتار  در 

مجازات اسلامي پرداخته خواهد شد. 
ماده 533- »هرگاه دوي ا چند نفر به‌ نحو 
شركت سبب وقوع جنايتي ا خسارتي بر 
ديگري گردند به‌طـوريك ه آن جنايتي ا 
خسارت به هر دوي ا همگي مستند باشد، 

به‌طور مساوي ضامن مي‌باشند«.
ماده 365 قانون مجازات اسلامی )1370( 
به عنوان پیشینه قانونی ماده 533 مقرر 
داشـته بود: »هر گاه چـند نفر با هم سبب 
آسیـب یا خـسارتی شوند به‌طور تساوی 

عهده‌دار خسارت خواهند بود«.
در خـصوص مـاده 533 قـانون مجـازات 
اسـلامي نكات و پرسـش‌هاي ذيـل قـابل 

توجه است: 
1- این مـاده در مقـام بیان آن اسـت که 
چنانچه چند نفر در ایجاد سبب واحد که 
موجب جنایت یا خسارتی بر دیگری شده 
مشارکت داشته باشند؛ به‌طوری که جنایت 
یا خسارت به همه آنها مستند باشد، همگی 

به‌طور مساوی ضامن خواهند بود.
2- برای جلـوگیری از تعارض این ماده با 
ماده 526 همین قانون باید گفت این ماده 
موردی را بیان می‌‌کنـد که میزان تقـصیر 
همه افرادی که در ایجـاد سبب مشارکت 
داشته‌‌اند مساوی باشد و در غیر این صورت 

باید طبق ماده 526 عمل شود.
3- این ماده در فرضـی که امکان تشخیص 
میزان تقصیر نباشد نیز مورد استناد قرار 

می‌‌گیرد.
4- پرسش: مسئولیت حوادث ناشی از کار 

متوجه چه کسی است؟

پاسخ: با توجه به مقـررات مـواد 91 و 95 
قانون کار مصوب 1369 مسئولیت مدنی و 
کیفری ناشی از حـوادث حین کار متوجه 
شخـصی اسـت که در وقوع حـادثه مقصر 
شناخـته شـود. در هـر حـادثه تشـخیص 
مقصـر و تطبیق مورد با قـانون، بر عـهده 
قاضی رسیدگی‌کننده اسـت که با عنایت 
به مقررات مربوط در این خصوص اتخاذ 

تصمیم می‌‌کند.)16(
5- پرسش: در حـادثه ناشی از کار کارفرما 
به میزان پنجـاه درصـد، کارگـر به مـیزان 
سی درصـد و پیمانکار به میزان بیسـت 
درصد مقـصر اعلام شـده اسـت. آیا دادگاه 
در صدور رأی و حکـم به پرداخت دیه باید 
درجه تقصیر را لحاظ کند یا اینکه با لحاظ 
مـاده 533 این قـانون، هـر کدام به مـیزان 
یک‌‌سوم مسئول هستند؛ به این معنی که 
یک‌‌سـوم از دیه بر اساس قـاعده اقـدام به 
کارگر تعلق نمی‌گیرد و دو‌‌سوم باقی‌‌مانده 
را یک‌‌سوم کارفرما و یک‌‌سوم پیمانکار باید 

بپردازد؟
پاسخ: ماده 533 قـانون مجـازات اسلامی 
)1392( فـرضی را بـیان می‌‌کنـد که چـند 
نفر به شراکت، سبب واحدی را به وجـود 
آورند و آن سبب موجب جنایت شود؛ و در 
این صورت، شرکا به تساوی ضامن هستند؛ 
همان طور که در ماده 453 قانون مجازات 
اسلامی نیز شرکا به صورت مطلق و تساوی 
ضامن دانسته شده‌‌اند؛ خواه تأثیر آنان در 
ایجاد سبب مساو ىباشد و خـواه متفاوت؛ 
اما اگر اسباب متعـددی در عـرض هم برای 
جنایت وجود داشته باشد و نتوان جنایت را 
منحصراً به یکی از آنها منسوب کرد، مورد 
مشمول ماده 526 قانون مجازات اسلامی 
اسـت و هـر یک به نسـبت تأثیـری که در 
وقوع جنایت داشته‌‌اند مسئـول خـواهنـد 
بود. لازم به ذکر اسـت با توجـه به اینکه 
در فرض حاضـر کارگر، کارفرما و پیـمانکار 
مؤثر در وقوع حادثه هستند )کارگر مباشر 

و کارفرما و پیمانکار سـبب(، لـذا از موارد 
اجتماع چند سبب و مباشر است و مطابق 
منطوق صریح مـاده 526 قانون مجازات 
اسلامی، هر یک به میزان تأثیر رفتار خود 

مسئول هستند.
6- در فرضی که متوفی به علت بیماری، 
زمینه خطـرناکی از لحاظ جسـمی داشته 
کـه بـه فـوت نـاشـی از حـادثـه کمـک 
کرده اسـت، باید توجـه داشـت که هرگاه 
آسیب به مشارالیه وارد نمی‌‌شـد، سال‌‌ها 
می‌‌توانست به همان حالت به زندگی ادامه 
دهد؛ بنابراین افرادی که با هم سبب آسیب 
بوده‌‌اند به‌طـور تسـاوی عـهده‌‌دار خسارت 
خواهند بود و بیماری مجنـی‌‌علیه موجب 

کاهش مسئولیت آنها نمی‌‌باشد.)17(
7- از مـواد 4، 11 و 12 قـانون بیمه‌‌های 
اجتماعی کارگران ساختمانی و به‌طور کلی 
از مقـررات این قـانون استـنباط می‌‌شود 
که پرداخـت هزینه‌‌هـا و مستـمری ناشی 
از حوادث و فوت کارگر بر عـهده صنـدوق 
تأمین اجتماعی و پرداخـت دیه که نتیجـه 
تقصیر کارفرما در تأمین مـسائل ایمنی و 
حفاظت کارگاه است، عهـده کارفرما است. 
لذا در فرض تقصـیر کارفرما و محکومیت 
وی به دیه، حق مراجعه به صندوق تأمین 
اجتماعی استرداد دیه پرداختی را ندارد.)18(
از  گفتار ششم: حكم جنايت ناشي 

تعدد اسباب
كيي از موضوعات مهم در خصوص تسبيب 
در جنايت، موضوع تعدد اسباب اسـتك ه در 
ماده 535 قانون مجازات اسلامي مورد توجه 
مقنن قرار گرفته است. در ماده 535 آمده 
است: »هرگاه دوي ا چند نفر با انجام عمل 
غـير مجاز در وقـوع جنايتـي به‌ نحو سبب 
و به ‌صـورت طـولي دخالت داشـته باشند 
كسيك ه تأثيرك ار او در وقـوع جنايت قبل 
از تأثير سـببي ا اسباب ديگر باشـد، ضامن 
است مانند آنكهكي ي از آنان گودالي حفر 
11كند و ديگـري سنگي درك نار آن قرار دهد 
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و عابري به سبب برخورد با سنگ به گودال 
بيفتدك ه در اين صورت،ك سيك ه سنگ را 
گذاشته، ضامن است مگر آنكه همه قصد 
ارتكاب جـنايت را داشته باشندك ه در اين 
صورت شركت در جرم محسوب مي‌شود«.
این ماده به شکل کنونی در قانون مجازات 
اسلامی سابق وجود نداشت. قسمت ذیل 
ماده 364 قانون مجازات اسلامی )1370( 
که تا حدی مرتبـط با حکم این ماده است 
چنین مقرر داشته بود: »اگر عمل یکی از 
دو نفر عدوانی و دیگری غیرعدوانی باشد، 

فقط شخص متعدی ضامن است«.
بايد توجه داشت ماده 535 قانون مجازات 
اسـلامی )1392( که از متـون فقـهی اخذ 
شده اسـت، سبب مقـدم در تأثیـر را مورد 
پذیرش قرار داده اسـت؛ یعنـی بین واضع 
سنگ و حفرکننده چاه، کسی که سنگ را 

قرار داده مسئول می‌داند؛ زیرا ابتداً عابر با 
سنگ برخورد کرده و سپس بر اثر برخـورد 
به چاه افتاده است؛ اما با توجه به قسمت 
اخیر مـاده 536 و ملاک مـاده 531 قانون 
یادشده، چنانچه قاضی احـراز کند که قرار 
دادن سـنگ کوچـک به قـدری در وقـوع 
حادثه ضعیف بوده که به تنهایی اثری بر آن 
مترتب نشود و حافر چاه با توجه به این امر 
متعاقب قرار گرفتن سنگ، در محل اقدام 
به حفر چاه در کنار سنگ کند و حادثه در 
اثر برخورد عابر به سنگ و سقوط وی در 
چاه رخ دهد، حـافر چاه مسئول اسـت نه 
قرار دهنده سنگ. به هر تقدیر، تشخیص 
مصداق و احراز استناد، امری موضوعی و 

بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است«.)19(
فـرض این مـاده آن اسـت کـه رفتارهـایی 
که توسط چـند نفـر انجـام شـده، همگی 

غیرمجاز باشـد و ظاهراً این ماده در مقام 
بیان مسئولیت سبب مقدم در تأثیر است؛ 
صرف نظر از اینکه کدام یک از اسباب زودتر 
حادث شده است؛ مانند آنکه کسی سنگی 
در جایی بگـذارد و در کـنار آن چاهی حفر 
شود و دیگری به سبب برخورد با سنگ به 
چاه سقوط کند. طبق این ماده، کسی که 
سنگ را گذاشته مسئول است و اینکه اول 
چاه حفر شده یا سنگ گذاشته شده است 
مؤثر نیست؛ در حالی‌‌که برخی معتقدند که 
فرض این ماده مربوط به جایی است که 

سبب مقدم زودتر ایجاد شده است.)20(
لازم به ذكر است چنانچه همه کـسانی که 
به نوعی در وقـوع جنایت نقـش داشته‌‌اند 
قصد جـنایت داشـته باشـند، شرکت در 
جرم محسوب می‌‌شود و همگی مسئولیت 

خواهند داشت.

پي‌نوشت‌ها
1- ماده 87 قانون آیین دادرسی کیفری: »هرگاه مأموران پست بر مبنای قرائن 
و امارات، احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر، سمی، میکروبی 
اعلامی  فهرست  مطابق  امنیتی  اقلام  گرم،  اسلحه  مواد ‌منفجره،  یا  و  خطرناک 
از سوی مراجع ذی‏صلاح به پست و یا سایر آلات و ادوات جرم است، محموله 
پستی با تنظیم صورت‌‌مجلس توقیف می‏شود و موضوع فوری به اطلاع دادستان 
می‌رسد. دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذی‏صلاح و بررسی، در صورت منتفی 
بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر می‌کند«.
2- نظریه مشورتی شماره 7/1091 مورخ 1398/10/29 اداره حقوقی قوه قضاییه
3- نظریه مشورتی شماره 7/130 مورخ 1394/1/31 اداره حقوقی قوه قضاییه

4- نظریه مشورتی شماره7/1949 مورخ 1392/10/8 اداره حقوقی قوه قضاییه 
5- بنگرید به: گنجینه استفتائات قضایی)نرم‌‌افزار(، سؤال 2527

6- گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع المسائل، جلد سوم، قم: دارالقرآن الکریم، 
چاپ دوم، 1409 هجری قمری، صفحه 274

چاپ  امیرالعلم،  قم:  نخست،  جلد  المسائل،  جامع  محمد،  لنکرانی،  فاضل   -7
یازدهم، بی‌‌تا، صفحه 536

8- نظریه مشورتی شماره 7/1551 مورخ 1398/10/22 اداره حقوقی قوه قضاییه 
9- رأی اصراری شماره 136 سال 1368 هيئت عمومی دیوان عالی کشور 

10- رأی اصراری شماره 146 مورخ 11/17/ 1368 هيئت عمومی دیوان عالی 
کشور

11- رأی اصراری شماره 16 مورخ 1372/2/21 هيئت عمومی دیوان عالی کشور
پیشین، صفحه  قانون مجازات اسلامی،  شرح مختصر  عباس،  زارعت،   -12

586
13- نظریه مشورتی شماره 7/836 مورخ 1393/4/11 اداره حقوقی قوه قضاییه

14- کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، پیشین، صفحه 308
15- ماده 290 قانون مجازات اسلامی )1392(: »جنايت در موارد زير عمدي 
محسوب مي‌شود: الف- هرگاه مرتكب با انجامك اري قصد ايراد جنايت بر فردي ا 
افرادي معيني ا فردي ا افرادي غيرمعين از كي جمع را داشته باشد و در عمل 

نيز جنايت مقصودي ا نظير آن واقع شود، خواهك ار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن 
جنايتي ا نظير آن بشود، خواه نشود؛ ب- هرگاه مرتکب عمداك اري انجام دهد 
كه نوعاً موجب جنايت واقع شدهي ا نظير آن مي‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن 
جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بودهك ه آنك ار نوعاً موجب 

آن جنايتي ا نظير آن مي‌شود…«.
16- نظریه مشورتی شماره 7/902 مورخ 1390/2/13 اداره حقوقی قوه قضاییه؛ 
این مرجع مشورتی قضات همچنین موجب نظریه مشورتی شماره 7/3071 مورخ 
1396/12/14 چنین آورده است: »ماده 533 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر 
به شرکت در جرم است و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکا به طور مساوی 
باشد. همچنین واژه سبب مذکور  تأثیر رفتار شرکاء متفاوت  ضامنند؛ هر چند 
در ماده 533، با توجه به سیاق ماده و لزوم وجود رابطه علیت به مفهوم »علت« 
است؛ لیکن در صورت مداخله عوامل مختلف در وقوع جنایت با توجه به فروض 
مختلف )جمع بین مباشرین یا مسببین یا جمع بین سبب و مباشر( حسب مورد 
با مواد قانونی مربوطه منطبق است. به طور مثال در جمع بین مباشرین به نحو 
به  اسلامی 1392  مجازات  قانون  ماده 453  مطابق  قانونی  مسئولیت  اشتراک، 
نسبت مساوی است و آنچه در ماده 526 قانون موصوف آمده است، فرض جمع 
بین مباشرین و مسببین است که در صورت وجود استناد جنایت به تمام عوامل 
مذکور، میزان مسئولیت هر یک مساوی خواهد بود؛ مگر اینکه میزان تأثیر رفتار 
مرتکبان، متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول 
یادشده،  قانون   526 ماده  شرایط  با  مطروحه  فرض  انطباق  در صورت  هستند. 
میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناسی که مورد وثوق دادگاه 
بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد تعیین می‌‌شود و به هر صورت نظریه 

کارشناس طریقیت دارد«.
قوه  حقوقی  اداره   1387/11/20 مورخ   7/7147 شماره  مشورتی  نظریه   -17

قضاییه 
18- نظریه مشورتی شماره 7/571 مورخ 1390/2/3 اداره حقوقی قوه قضاییه 

19- نظریه مشورتی شماره 7/2182 مورخ 1392/11/16 اداره حقوقی قوه قضاییه 
20- میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، پیشین، صفحه‌‌های57-56

ت و هفتم، مرداد و شهریور 1402
ماهنامه دادرسی شماره 159، سال بیس
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چیکده
پیشگیری اجتماعی که به دنبال جلوگیری از شکل‌گیری زمینه‌های وقوع جرم است با انجام اقداماتی موجب از بین 

بردن علل فردی و اجتماعی وقوع بزه می‌باشد.
مطالعه آيات قرآنك ريم حکایت از این دارد که از منظر اينك تاب آسماني اصل بر پيشگيري اجتماعی و اولیه از وقوع جرايم 
جنسي است. با بررسي آيات شريفه قرآن کریم ملاحظه می‌گردد ازدواج به عنوان یکی از راهکارهای مهم پیشگیرانه از 
وقوع جرم و از مؤثرترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرايم جنسی می‌باشد. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی و تحلیلی 
و با استفاده از روش کتابخانه‌ای و تمرکز بر قرآن کریم و کتب تفسیری و فقهی به بخشی از پيشگيري اجتماعی از وقوع 
جرايم جنسي در قرآنك ريم با تأکید بر ازدواج می‌پردازد و در مقام تبیین نقش والدین، حاکمیت و عموم افراد اجتماع 
در خصوص ازدواج و تأثیر آن بر پیشگیری از جرایم جنسی است و اثبات می‌کند از منظر اسلام یکی از راهکارهای اساسی 
مبارزه با مفاسد اخلاقی که جزء پیشگیری‌های اجتماعی محسوب می‌شود، ترویج ازدواج در سن بلوغ جنسی و قبل از 
رسیدن به مرحله بحران است و برای رسیدن به این مهم همه افراد جامعه اعم از والدین، فرهنگ عمومی مردم و حاکمیت 
مسئول می‌باشند و چنانچه هرکس در این خصوص به وظیفه فردي خود عمل کند شاهد کاهش چشمگیر جرايم جنسی 

خواهیم بود.
واژگان کلیدی: پیشگیری، ازدواج، جرايم جنسی، قرآن کریم

واکاوی رهیافت‌های پيشگيري اجتماعی از وقوع جرايم جنسي در قرآن كريم
با تأیکد بر ازدواج

حجت‌الاسلام ‌والمسلمین احمدرضا پورخاقان شاهرضایی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و مدرس حوزه و دانشگاه
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درآمد
رویکرد پیشـگیری از گناه در آیات متعـدد 
قرآن کـریم به صـورت عـینی و ملـموس 
مشـاهده می‌شـود. در قـرآن کـریم آیات 
ازدواج اختـصاص داده شـده  به  بسیاری 
است. از نـظر اسلام جـایگاه ازدواج آنقدر 
والا می‌باشـد که امام صادق علیه‌السلام در 
باب جایگاه انسان متأهل می‌فرمایند: »دو 
رکعـت نمازی کـه مرد زن‌دار بخواند بهتر 
است از مرد مجـردی که شـب را به عبادت 
سـپری  می‌کـند و روز را روزه داری کند«.
همچنین روایات منقـول از وجود نازنین 
پیامبـر اکرم اسـلام صلـی الله علـیه وآله 
و سلـم بر تأثیر بسـزای ازدواج در کاهـش 
انحرافات و حفـظ ایمان انسان تأکید دارد 
ایشان می‌فرمایند: »هر جـوانی که در دوره 
جـوانی‌اش ازدواج کـند شیطانش فریاد بر 
آورد کـه ای وای دینـش را از)گـزند( من 

حفظ کرد«.
در این بین یکی از آثار و فواید ازدواج به 
عنوان راهکاری پیشگیرانه در امر مبارزه با 
مفاسـد اخلاقی است. بدیهی اسـت انسان 
با توجـه به غریزه‌ای که خـداوند در وجـود 
او قـرار داده، به صـورت طـبیعی به طرف 
جنس مخـالف گـرایش دارد و با توجه به 
مشروع بودن غریزه جنسی در انسان که از 
نظر تکوینی جزئی از ارگانیزم بدن سالم 
محسوب می‌شود، لذا باید در مسیر مشروع 
و پذیرفته شـده قرار گیرد و موجبی برای 
بروز جرایم مختلف و انحـرافات را نداشـته 
باشـد. از این رو در این مقـاله ترغیـب به 
ازدواج به عـنوان راهـکاری پیشگیرانه از 
وقوع جرایم جنـسی و در زمره پیشـگیری 
اجتماعی از وقوع جـرم محـسوب می‌شود؛ 
چـرا کـه پیشـگیری اجتـماعی با ایجـاد 
تغییرات در فرد و جامعه به دنبال جلوگیری 
از شکل‌گیری جرم می‌باشـد. به گونه‌ای که 
افراد در سایه آن آموزه‌ها رغبتی به ارتکاب 
جرم نداشته باشند. اين مقاله در دو بخش 

و در هر بخـش نیز اجزای مختلف موضوع 
را مورد بررسی قرار خواهد داد.
1- ازدواج و مسئولیت فرد

مِنْ  الحِِينَ  وَالصَّ مِنكُمْ  الْيَاَمَ ى »وَأنَكِحُوا 
 ُ عِبَادِكُمْ وَإمَِائكُِمْ إنِي كَُونوُا فُقَرَاءي غُْنِهِمُ اللَّ
ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ«؛ )سوره نور، آیه  مِن فَضْلهِِ وَاللَّ
32(؛ »عَزب‌هـايتان را و غلامان وك نيزان 
خود راك ه شايسته باشند همسر دهيد. اگر 
بينوا باشـند خـدا بهك رم خود توانگرشان 
خواهد ساخت،ك ه خدا گشايش دهنده و 

داناست«.
یکی دیگـر از راهـکارهای پیشگیرانه قرآن 
کریم در امر مبارزه با مفاسد اخلاقی بحث 
ازدواج است. بدیهی است انسان با توجه به 
غریزه‌ای که خداوند در وجـود او قرار داده 
به صورت طبیعی به طرف جنـس مخالف 
گـرایـش دارد و از راه آمـیزش اسـت کـه 
می‌تواند نسبت به حفظ و بقاء نسل خود 

اقدام نماید.
اقدامـات پیشـگیرانه اعـم از حفـظ نگاه و 
حفـظ حجاب قطعاً از شـعله‌ور شدن آتش 
عشـق مجـازی و بوالهـوسی جـلوگیـری 
می‌کند و مانع از تحریک قوا می‌شود، اما 
این تمام کار نیـست. با توجـه به مشروع 
بودن غـریزه جنـسی در انسـان که از نظر 
تکوینـی جـزيی از ارگانیـزم بـدن سـالـم 
مـحسـوب مـی‌شـود، زن و مـرد از سـن 
مشخص با تحرکات جنسی روبرو هستند؛ 
اما نمی‌توان از لحاظ ارگانیک تصور کرد در 
درون انسان این حس وجود داشته باشد و 
از طرف دیگر بخواهیم با دستورات دینی 
راه ارضـاء آن را سد کـنیم؛ زيـرا از لـحاظ 
فیزیکی ثابت شده است هر شیء وقتی در 
معرض محرک قرار گیـرد تا یک حدّی در 
مقابل آن مقاومت می‌کند کـه به آن آستانه 
تحمـل گفـته می‌شـود و از آن درجـه به 
بعد مقـاومت خـود را از دسـت می‌دهـد. 
به عنوان مثـال یک توپ مثلًا تا صد پسی 
باد را تحمل مـی‌کـند و بـه محـض ورود 

یکصد و یکمین پسی می‌ترکد و این‌چنین 
است دیگ زودپز و طنابی که آن را می‌کشیم، 
انسان نیز در مقابل غریزه جنسی این‌گونه 
است و البته هر چند او از عناصر تحریک 
کننده فاصله بگیرد آستانه تحملش بالاتر 
می‌رود. قطعاً در جامعه‌ای که مرز بین زن 
و مرد با حفظ حـجاب و نگاه معـین شود، 
انسان کمتر در معرض صحنه‌های تحریک 
کننده قرار می‌گیـرد؛ اما این بدان معنی 
نیست که قوای جنسی او سرکوب شده و 
دیگر تحرکی ندارد. متأسفانه در بعضی از 
ادیان مانند مسیحیت تحریف شده، فاصله 
گرفتن از جنس مخالف و ریاضت کشیدن 
افراطی به عنوان راه حل مبارزه با مسائل 
جنسی مطرح شده و به طور کل با ازدواج 

مخالفت شده است.
تفکر رهبـانی زن را مظـهر دنیـادوستی و 
دنیاگـرایی می‌شناسد و معـتقد است تنها 
راه رهایی از دنیـاگرایی فاصـله گرفتن از 
زنان است. شهید مطـهری در کتاب اخلاق 
جنـسی در اسـلام و جهـان غرب چـنین 
آورده: »عقاید تحقیرآمیز راجع به زن در 
میان ملل و اقوام قـدیم مبنی بر این است 
که زن انسـان کامل نیـست )بلکه( برزخی 
اسـت مـیان انـسان و حـیوان. زن دارای 
نفس ناطـقه نیسـت، زن به بهـشت هرگز 
راه نخواهد یافـت و امثال اینها زیاد وجود 

داشته است« )مطهری، 1372: 15(.
در مـیان ادیـان آسـمانی دیـن مسـیحیت 
کنونی که دچار تحریف شده به ترک دنیا 
و به طـور خـاص به ترک ازدواج گرایـش 
نـشان داده اسـت. آیـه 27 از سوره حـدید 
که می‌فرماید: ».. و رهـبانيتك ىه به بدعت 
آورده‌اند ما بر آنها مقرر نكرده‌ايم...«)1()سوره 
حدید، آیه 27(. دلالت بر این تحریف دارد. 
شهید مرتضی مطـهری )ره( در خـصوص 
رهبانیت در بین مسیـحیان چنین آورده: 
»از نظـر آنان )عالـمان مسـیحی( زن ذاتاً 
موجودی پلید بوده و همبستری ولو با زن 

ت و هفتم، مرداد و شهریور 1402
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شرعی عمل کثیفی بوده و لهذا افراد مقدس 
و پاک و منزه، افرادی که شایستگی داشتند 
به مقامـات عالیه روحـانی برسند کـسانی 
بودند که در همـه عمر زن را لمـس نکرده 
بودند. پاپ از مـیان چنین افرادی انتخاب 
می‌شـده و اکنـون هم چنین اسـت ... و 
در نهایت می‌گفتند: اما مردم که نمی‌توانند 
مجرد باشند. اگر ما به اکـثر مردم بگوییم 
مجرد زندگی کنند اینها مرتکب عمل زنا 
می‌شوند که پلیـدتر اسـت ... بنابراین از 
باب دفع افسـد به فاسـد ازدواج را اجازه 
مـی‌دادند« )مطهـری، 1379، ج 4: 18(.
البته تحقیقات نشان می‌دهد نگاه بدبینانه 
بـه ازدواج نـه تنـها بـر کـرامت انسـان‌هـا 
نیفزود، بلکه راهبان تارک دنـیا را به ورطه 
انحراف کشـانده. در این خصـوص خبرهای 
تکان‌دهنده‌ای از تجاوزات جنسی کشیشان 
به کودکان و افراد ضعیف مخابره می‌شود؛ 
اما اسلام نه تنها انسان را به سرکوب غرایض 
تشویق و توصیه نمی‌کند، بلکه راه صحیح 
ارضاء غرایض و خصوصاً غریزه جنسی را به 
او نشان می‌دهد. در آیه 32 از سوره مبارکه 
نور ازدواج به عنوان یکی از راه‌های عفت 
اجتماعی بیان شده است و روایات فراوانی 
به اهمیت نقل ازدواج تأکید دارد. چون تنها 
راه ارضاء مشروع غریزه جنسی ازدواج است 
و تا آنجا بر ازدواج تأکیـد شده که انـسان 
عزب یعنی کسی که ازدواج نکـرده را مورد 
لعن و نفرین زمیـن دانسـته‌اند. همچـنین 
در روایتی پیامبر اکرم اسلام صلی‌الله علیه 
و آله و سلـم می‌فرمـاید: »بدتـرین شـما 
عزب‌های شـمایند و فرومایه‌ترین مردگان 
شمایند«)2()مظاهری  عزب‌های  همچنین 

)ترجمه(، 1389: 305(.
همچـنین در روایات فـراوانی در ترغـیب 
به ازدواج آمده است و در اینجـا به عنوان 
نمونه به چند عدد از آنها اشـاره می‌کـنیم، 
نبی مکرم اسلام صلی‌الله علیه فرمـودند: 
»هر کـس دوسـت دارد که پاک و پاکـیزه 

خـدا را دیـدار کنـد با داشـتن همـسر به 
ج   ،1404 رود«)3()مـجـلسی،  دیـدارش 
100: 220(. همچـنین حضـرت فرمودند: 
»هـيچ بنـای ىدر اسـلام پايه‏گذار ىنشـده 
استك ه در پيشگاه خداوند محبوب‏تر و 
عزيزتر از امر ازدواج باشد«)4()همان: 222(.

ملاحظه می‌کنید از نظر اسلام آن‌قدر جایگاه 
ازدواج والا می‌باشد که اولین شخصیت این 
شریعت، محبوب‌ترین و ارجمندترین بنیان 
را ازدواج می‌داند و در باب جـایگاه انسان 
متأهل امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: 
»دو رکعت نمـازی کـه مـرد زن‌دار بخواند 
بهتر است از مـرد مجـردی که شب را به 
عبادت سپری می‌کـند و روز را روزه‌داری 

)کند(«)5()همان، ج 99: 218(.
همچـنین روایات منقـول از وجود نازنین 
پیامبر اکرم اسلام صلی‌الله علیه وآله و سلم 
بر تأثیر بسزای ازدواج در کاهش انحرافات 
و حفـظ ایمان انـسان تأکید دارد ایشان 

می‌فرمایند:

»هر جـوانی که در دوره جوانی‌اش ازدواج 
کنـد شیطانش فـریاد برآورد کـه ای وای 
دیـنش را از )گـزنـد( مـن حفـظ کـرد«)6(

)مظاهری)مترجم(، 1389: 362(.
2- ازدواج و مسئولیت دیگران

انکح از باب افعـال و به معـنای به ازدواج 
در آوردن مـی‌بـاشـد. در کتـاب تـرجـمه 
منـجدالطلاب آمـده اسـت: »انکَحَهُ المراه 
یعنی زن را به عقد او در آورد« )بند ریگی، 
1374: 608( و در فرهنگ ابجدی آمده: 
»انکح انکاحـاً )نکحه( المـراه: آن زن را به 
زناشویی او در آورده«)مهیار، 1375، ج 1: 
68( و در تفسیر نمونه چـنین آمده است 
که: »از آغاز این سوره تا به اینجا راه‌های 
مختـلفی برای پیشگـیری از آلودگـی‌های 
جنسی مطرح شده است که هر یک از آنها 
تأثیر بسزایی در پیشگیری یا مبارزه با این 
آلودگی‌ها دارد. در آیات مورد بحث به یکی 
دیگر از بهترین طرق مبارزه با فحشاء که 
ازدواج سـاده و آسـان و بی‌ریا و بی‌تکلـف 
است اشاره شده؛ زیرا این نکته مسلم است 
که برای برچیدن بساط گناه باید از طریق 
اشباع صـحیح و مشـروع غرایز وارد شد و 
به تعبیر دیگر هیچ‌گونه مبارزه منفی بدون 
افتاد. فلذا در  مبارزه مثبت مؤثر نخواهد 
آیه مورد بحـث می‌فـرماید: مردان و زنان 
بی‌همسر را همـسر دهید« )مکارم شیرازی 

و غیره، 1371، ج 14: 456(.
ایامی جـمع ایمّ بر وزن قیّـم در اصـل به 
معنی شخصی اسـت کـه همـسر ندارد)7(
)مصطفوی، 1402، ج 1: 195( و در قاموس
قـرآن آمده: »ایـم زن بی‌شـوهر و جـمع 
آن ایامی اسـت گاهی به مـرد مجـرد نیز 
ایم گوینـد« )قرشـی، 1371، ج 2: 152(. 
سپس در تفسیر نمونه این‌گونه ادامه یافته 
که: »ایامی جمع ایٌّم بر وزن قیم در اصل به 
معنی زنی است که شوهر ندارد. سپس بر 
مردی که همسر ندارد نیز گفته شده است 
15و به این ترتیب تمام زنان و مردان مجرد 
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در مفهوم این آیه داخل‌اند خواه بکر باشند 
یا بیوه. تعبیر انکحوا با اینکه ازدواج یک 
امر اختیاری و بسته به میل طرفین است 
مفهومش این اسـت که مقـدمات ازدواج 
آنها را فراهم سـازید. از طریق کمک‌های 
مالی در صورت نیاز، )همچنین( پیدا کردن 
همسر مناسب، تشویق به مسئله ازدواج و 
بالاخره پادرمیانی برای حل مشـکلاتی که 
معمولاً در این موارد بدون وساطت دیگران 
انجام‌پذیر نیست« )ناصر مکارم شیرازی و 

غیره، پیشین، ج 14: 456-457(.
و در تفسـیر نور جنـاب قرائتـی این‌گونه 
آورده: »ایامی جمع ‌ایم بر وزن قیم یعنی 
کسی که هـمسر ندارد خـواه مرد باشد یا 
زن، باکره باشد یا بیوه« )قرائتی،1390، ج 

.)176 :6
بر اساس آنچه بیان شد ملاحظه می‌گردد 
اسلام به ‌صراحت و با استفاده از فعل امر 
در باب افعال که برای متعدی ساختن فعل 
لازم می‌باشد امر به ازدواج درآوردن نموده، 
یعنی نگفته ازدواج بکنید بلکه بالاتر از آن 
فرموده به ازدواج درآورید. چون همان‌گونه 
که گذشت نمی‌توان در وجود انسان غریزه 
جنسی باشد و به سن تحریک غرایز رسیده 
باشد و فقـط از او بخـواهیم که غرایز خود 
را کنترل کند؛ زیرا بالاخره آسـتانه تحمل 

افراد در یک نقطه‌ای شکسته می‌شود.
سال‌هـا پیـش یکـی از وزیـران کشـور در 
خصـوص ازدواج چـنین گفـت: نمـی‌توان 
نان سنگک برشته شده با خشخاش طبخ 
نمود و درب مغـازه نانوایی آویزان کرد و 
افراد گرسنه‌ای فقط حق داشته باشند به 
آن نگاه کنند، چـون این افراد در نهـایت 
به طرف آن هجـوم خـواهند برد. )شخـصاً 
از زبان وی در اخـبار تلـویزیون شنـیدم( 
و باید گفت سخن صحـیحی اسـت و این 
آیه نیز در واقـع مسئولیت دیگران را در امر 
ازدواج گوشزد می‌کند که در اینجا توضیح 

می‌دهیم.

2-1- مسئولیت والدین
بر کسی پوشیده نیسـت که اولین کانونی 
کـه کـودک در آن تـربیـت مـی‌شـود و 
شخـصیت او شـکل می‌گـیرد خـانواده به 
معنای جمع کوچـک پدر، مادر و احیـاناً 
خواهـران و برادران اسـت. بدیـهی اسـت 
والدین در ترغیب فرزند به ازدواج نقـش 
بسزایی دارند و ایشان نه تنها بایـد فـرزند 
را تشـویق بـه ازدواج کننـد بلکـه بایـد 
زمینه‌های یک ازدواج آبرومندانه و از روی 
شناخت را برای فرزند خود فراهم سازند. 
در تفسیر نور به نقل از تفسیر مجمع‌البیان 
چنین آمـده: »پـدر و مادری کـه با داشتن 
امکانات فرزندشـان را همـسر نمی‌دهنـد 
اگر فرزند مرتکـب گناه شـود والـدین در 
گنـاه او شریک هستند« )همان: 177(. و 
در تفسیر نمونه چنـین آمده است: اسلام 
در مورد فـرزندان مسـئولیت سنگـینی بر 
دوش پدران افکنده و پدرانی را که در این 
مسئله حـیاتی بی‌تفـاوت هستند شریک 
جرم انحراف فـرزندانشان شـمرده اسـت. 
چـنانکـه در حـدیثی از پیـامبر صـلی‌الله 
علیه و آله و سلم می‌خوانیـم: »کسـی که 
فـرزندش به حـد رشـد رسـد و امـکانات 
تزویج او را داشته باشد و اقدام نکند و در 
نتیجه فرزند مرتکب گناهی شود این گناه 
بر هر دو نوشته می‌شود« )مکارم شیرازی 
و غیره، پیشیـن: 464(. همچـنین پیامبر 
مکرم اسلام صـلی‌الله علیه و آله و سلـم 
در روایتی علـت تسریع در ازدواج فرزندان 
را ایـن‌گـونه بیـان می‌کنـد: »فـرزندانتان 
را به ازدواج وادارك نـيد تـا از اين طـريق 
هم اخلاقشان بهتر شـود، هم روزی‌شـان 
گسـترشي ابد و هـم شخصیتشان مطرح 
شود«)8()مجلسی، پیشین، ج 103: 222(.
بسيار واضـح و آشكار اسـت جوانيك ه به 
سـن ازدواج رسـيده باشـد از نظـر روحي 
پريشان و ناآرام اسـت؛ زيرا غریزه‌ای در او 
به حركت درآمدهك ه باید متناسب با نياز 

پاسـخ داده شـود. در غـير اين صورت آثار 
زیان‌بار و بعضاً جبران‌ناپذیری بر او خواهد 
گذاشت. در اين خـصوص دختران نسبت 
به پسران از حساسيت بالاتري برخوردارند. 
چون از كي طرف از شهوت بالاتري نسبت 
به جنس مخـالف برخـوردارند و از طرف 
ديگر حياء فطري مانع از ابراز آن می‌شود. 
در روايتي از امام علـي علیه‌السلام چنين 
ازدواج و  زنـان  آمـده: »خـواسته دروني 
رسيدن به شوهراست«)9( )کلینی، 1365، 
ج 5: 337( و شايد بر اين اساس باشدك ه 
در روايتي از پيـامبر صلی‌الله عليه و آله 
نقل شدهك ه فرمودند: »از خوشبختي پدر 
آن استك ه دخترش زود شوهرك ند و در 
خانه پدر عادت ماهيانه نبيند«)10()عاملی، 

1409، ج 14: 419(.
همچنين امام رضا علیه‌السلام در روايـتي 
می‌فرماینـد »جبرئيل بر پيامـبر صلی‌الله 
علـيه وآله فرود آمـد و گفـت: اي محمد 
پـروردگارت تـو را سـلام مـی‌رسـانـد و 
می‌فرماید: دوشيزگان همچون ميوه روي 
درخت هسـتند. ميـوه چون برسـد براي 
آن دارویي جز چـيدن نباشد وگرنه براثر 
باد و آفـتاب خـراب می‌شـود. دوشيزگان 
نيز هـرگاه به مرحـله زنان برسند آنان را 
دارویي جـز شـوهر دادن نباشـد وگرنه از 
گمراهي و فساد ايمن نخواهند بود. پس 
رسول خدا )ص( بر منـبر رفـت و مردم را 
جمعك رد و فرمان خداوند عزوجل را به 
آگاهي آنان رساند«)11()مجلسی، پیشین، 

ج 100: 371(.
بالاخره در روايتي از امام صادق علیه‌السلام 
نقل شده: »در تقسيم شهوت بين زنان و 
مردان سهم زنان 99 درصد و سهم مردان 
تنها 1 درصد می‌باشد. ولي خداوند با حيا 
و عفـت زنان را تعديل نمـوده اسـت«)12(

)کلینی، پیشین، ج 5: 339(.
امروزه متأسـفانه در پـي فرامـوش شـدن 
دسـتورات الهي نه تنها شـاهد تأخير در 
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ازدواج فرزندان هستيم بلکه هرگاه ايشان 
با تصريح وك نايه ابراز نياز به ازدواج نمايند 
آنها را به باد انتقاد می‌گیرندك ه شرايط 

مالي براي ازدواج آنها فراهم نيست.
همچنـين بعـضي از والـديـن بـا اعمـال 
تعصبات بيجا مانـع از انتخاب صحيح و‌ 
آگاهانه‌ زوجين می‌شـوند.ي عني علي‌رغم 
اينكه اسلام اجازه داده پسر و دختر قبل 
از اينكه به عقـدكي ديگر درآيـند بتوانند 
با رعـايت شـرايطي که قبلًا بیـان شـد با 
كيديگـر سخـن بگوينـد و شـر كيآينده 
خود را در زندگي انتخابك نند، متأسفانه 
مانع از اين شناخـت می‌شوند و در نتيـجه 
در بعضي مواقـع كي ازدواج ناموفق رقم 
می‌خورد، بدون آنكه زوجـين نسـبت به 
كيديگر از شناخت لازم برخوردار باشند.

2-2- مسئولیت جامعه
با قـدري تأمـل در مـنابع غـني اسلامـي 
ملاحظه می‌گردد جـامعه از ابعاد مختلف، 
نقش ویژه‌ای در ازدواج جوانان ايفا می‌کند 
كه عمده‌ترین آنهـا به باورهاي اجتماعي 
يـا آنچـه به عنـوان فرهـنگ اجـتماعي ا 
بعضـاً آداب و رسـوم از آني ـاد مـی‌شـود 
اطلاق می‌گردد. آدابيك ه متأسفانه بيشتر 
منـجر به بالا رفـتن سن ازدواج می‌شـود؛ 
برای مثال بالا رفتن نرخ مهريه، تجمل در 
جهیـزیه، تهيه مسكن مستقـل، امكانات 
رفـاهي و مانـند اینـها. علی‌هـذا در اين 
قـسمت سـعي می‌کنیم ابتدا با اشاره به 
باورهاي غلط و پس از آن نقش اجتماعي 
در روكيرد اصـلاحـي نسـبت به مقـوله 

ازدواج ‌بپـردازیم.
2-2-1- باورهاي غلط
الف- بالا رفتن نرخ مهريه؛

ب- افزايش توقعات از زوجين؛
ج- نگاه منفي به داماد سرخانه؛

د- افزايش هزینه‌هایك اذب در ازدواج؛
ه- فرهنگ غلط خواستگاري؛

و- بالا رفتن سن ازدواج در جامعه.

2-2-2- نقـش اجتماع در اصـلاح 
مقوله ازدواج

مخاطبان  از  یکی  گذشت  که  همان‌گونه 
فعل امر أنكِحُوا در آیه شریفه 32 از سوره 
مبارکه نور اجتماع است. حـال باید بدانیم 
جامعه چه نقشی در بهبود فرهنگ ازدواج 
می‌تـواند ایفـا کـند؟ صـرف‌نظر از اصـلاح 
نگرش کلی جامعه به مقوله ازدواج و تغییر 
باورهای اجتماعی نسبت به سن ازدواج و 
فرهـنگ آن که در قسمت قـبل به نکات 
منفی آن اشاره کردیـم در این قـسمت به 
دنبال بیان نقش معاضدتی جامعه نسبت 
به این امر مهم می‌باشیم؛ بنابراین بحث 

خود را در دو مقوله ادامه می‌دهیم:
1- نقش اجتماع در همسریابی
2- نقش اجتماع در کمک مالی

2-2-3- نقش اجتماع در همسریابی
قطعاً در جوامعی که آموزه‌های دینی مانع 
از برقـراری روابـط باز بیـن پـسر و دختر 
می‌شود، شناسایی دخـتر دم بخت و پسر 
آماده ازدواج قدری مشکل می‌شود؛ البته 
در گذشته معایب روابط باز بین دو جنس 
مخالف بیان گردید، ولی به هـر حال عدم 
اطلاع از وجود هـمسری شایسته در بین 
خانواده‌ها نقیصه کوچکی نیـست و شاید 
به همین دلیل اسلام با درک صـحیح از 
نیازهای مخـتلف اجتـماعی بر وسـاطت 
در امر ازدواج پافشـاری نمـوده اسـت تا 
بهترین وساطت‌ها  از  امـر  این  جـایی‌که 
قلمداد گردیده است، امام علی علیه‌السلام 
در ایـن خصـوص می‌فـرماینـد: »بهـترین 
وساطت‌ها این اسـت که میـان دو نفر در 
امر ازدواج وساطت شـود تا سـر و سـامان 
بگـیرند«)13()مجلـسی، پیـشین، ج 100: 
222(. همچنین از امام صادق علیه‌السلام 
چـنین روایت شـده اسـت: »هر که عزبی 
را زن دهـد از جمـله کسـانی اسـت کـه 
خداوند عزوجل در روز قیـامت به او نظـر 
می‌افکند«)14()عاملی، پیشین، ج 20: 45(.

و مـرحـوم امـام خـمینـی )ره( در ایـن 
خـصوص با استـناد به روایتی از پیامبر با 
این مضـمون کـه هر کـس واسطه ازدواج 
بین دو مؤمن گردد به هر قدمی که بردارد 
و کلامی کـه در ایـن راه بگـوید ثواب یک 
سـال نمـاز شـب خـواندن و روزه گـرفتن 
برای وی منظـور مـی‌گـردد می‌فـرمایـد: 
»مستحب استك وشش در ازدواج دو نفر 
باكي ديگر و ميانج ىشدن و دو طرف را 
راضك ىـردن«)15()موسوی خمینی، بی‌تا، 
ج 2: 240(. همچـنین در تفـسیر نمـونه 
نیز ذیل عبارت انكِحُوا چنین آمده اسـت: 
»با اینکه ازدواج یک امر اختیاری و بسته 
به میل طرفین است مفهومش این است 
که مقدمات ازدواج آنها را فراهـم سازید، 
از طریق کمک‌هـای مالی در صـورت نیاز، 
پیدا کـردن همـسر مناسـب، تشـویق به 
مسئله ازدواج و... بدون شـک اصل تعاون 
اسلامی ایجاب می‌کـند که مسلـمانان در 
همه زمینه‌ها به یکدیگر کمک کنند، ولی 
تصریح به این امر در مـورد ازدواج دلیل بر 
اهمـیت ویژه آن اسـت« )مکارم شیرازی و 

غیره، پیشین، ج 14: 457(.
و در تفسیر نور آمده: »بهترین واسطه‌گری 
شفاعـت و واسطه‌گری در امر ازدواج است. 
چنانچـه در روایت آمـده اسـت: کسـی که 
دیگری را داماد یا عروس کند در سایه‌ عرش 
خداسـت« )قـرائتی، پیشـین، ج 6: 176(.
امروزه با توسعه جوامع خصوصاً در شهرهای 
بزرگ دوسـتان و خـویشـاوندان متأسـفانه 
کمتر به فکر انجام این‌گونه امور می‌باشند. 
ملاحظه می‌کنیم دختران محجبه علی‌رغم 
داشـتن کمالات بالا دیر شـوهر مـی‌روند و 
یکی از علل اساسی آن عدم خودنمایی این 

دختران در اجتماع است.
بدیهی است در چنین شرایطی افراد جامعه 
باید همـت کنند و زنان، دختران خوب و 
دم بخت را شناسایی کنند و مردان، پسران 
17آماده ازدواج را و در به هـم رساندن آنها 
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سعـی و تلاش کنـند. با بررسی دسـتورات 
عالیه اسـلامی ملاحـظه می‌کنـیم شارع 
مقدس به موازات نهی از اختلاط محرم و 
نامحرم و برقراری روابط ناشایست اجتماعی 
بین دو جنـس مخالف، تشـویق در ارضـاء 
مشروع غریزه جنسی از راه ازدواج نـموده. 
در این رابطه در تفـسیر نمونه چنین آمده 
است: »در آیات مورد بحث به یکی دیگر از 
مهمترین طرق مبارزه با فحشاء که ازدواج 
ساده و آسان و بی‌ریا و بی‌تکلف است اشاره 
شده؛ زیرا این نکته مسلم اسـت که برای 
برچـیدن بساط گـناه باید از طریق اشباع 
صحیح و مشروع غرایز وارد شد و به تعبیر 
دیگر هیچ‌گونه مبارزه منفی بدون مبارزه 
مثبت مؤثر نخواهد افتـاد. لذا در نخستین 
آیه مورد بحـث می‌فرماید: مـردان و زنان 
بی‌همسر را همسر دهید« )مکارم شیرازی 

و غیره، پیشین، ج 14: 456(.
2-2-4- نقش اجتماع در کمک مالی
با بررسی علل طولانی شدن زمان ازدواج و 
به تعبیر صحیح‌تر، بالا رفتن سن ازدواج به 
یکی از عوامل اساسی برخورد می‌کنیم که 
عبارت است از فقر مالی. چه بسیار پسرانی 
که به لحاظ عـدم تمـکن مالی علـی‌رغم 
شدت نیاز جنسی از انتخاب همسر محروم 
مانده‌اند و بعـضاً به فسـاد کشـیده شده‌اند 
و چه بسـیار دخـترانی کـه به لحـاظ عدم 
توانایی خانواده‌ها در تأمین جهیزیه و سایر 
مخارج ازدواج از رفتن به خانه بخت محروم 
مانده‌اند. البته شاید در این خصوص راهکار 
ازدواج موقـت مطرح شـود که به آن مقوله 
به عنوان یک راهکار مـوردی و مقطـعی و 
نه فراگیر در آینده به لطف الهی خواهیم 
پرداخت، اما قطعاً ازدواج موقت نمی‌تواند 
جایگزین ازدواج دائم و مزایای فراوان آن 
گردد. چون در بحـث ازدواج تمام خواسته 
انسـان ارضـاء شـهوت جنـسی نیـست و 
َـا در آیـه شـریفـه:  عبـارت لتَسْـكُنُوا إلِيَْه
»و از نشانه‌ها ىقـدرت اوستك ه برايتان 

از جنس خـودتان همسران ىآفريد. تا به 
ايشان آرامشي ابيد و ميان شما دوست ى
و مهربان ىنهاد. در اين عبرت‌هایی است 
برا ىمردمك ىه تفكر می‌کنند«)16()سوره 
روم، آیه 21(. افقی بسیار وسیع‌تر را برای 
بهره‌مندی زوجـین از یک زندگـی سالم و 
توأم با سعادت و پیـشرفت بر روی ایشان 
می‌گشاید. خطر محروم ماندن جوانان از 
ازدواج به لحاظ فـقر مالـی آن‌قـدر جدی 
است که خـداوند متـعال در ادامـه آیه 32 
از سوره مبارکه نور اضـافه می‌کند: »... اگر 
بينوا باشند خـدا بهك ـرم خود توانگرشان 
خواهد سـاخت...«)17(و به نـوعی علی‌رغم 
عموماتی که در خـصوص توکل بر خداوند 
آمده: »... و هرك ه بر خدا توكلك ند، خدا او 
راك اف ىاسـت... «)18( )سـوره طلاق، آیه 3(. 
و »... پس مؤمنان بايدك ه بر خدا ىتوكل 
كنند«)19()سوره آل عمران، آیه 122/ سوره 
مـائده، آیه 11(. و »... و مـنك ار خـويـش 
به خدا واگذار می‌نمایم؛ زيرا او بر احوال 
بندگانش بـسیار بیناست«)20()سوره غافر، 
آیه 44(، خداوند متعال در اینجا به صورت 
ویژه تأمیـن مخـارج ازدواج و یک زنـدگی 

مشترک آبرومندانه را خود تضمین نموده 
است و از افراد خواسته به بهانه فقر مادی از 
تن در دادن به ازدواج طفره نروند. در اینجا 
لازم اسـت به یک نکـته اشاره شود و آن 
این است که تضمین خداوند در خصوص 
تأمین مخارج در زندگی مشترک به معنای 
تنبل سازی و گداپروری نیـست؛ زیرا آیات 
قرآن کریم در مجموع و با در نظر گرفتن 
سایر آیات و قوانین الهی قابل فهم و درک 
صحیح است. در اینـجا نیز با حاکمیت آیه 
شریفه: »و اينكه: برا ىمردم پاداش ىجز 
آنچه خودك رده‌اند نيست«)21()سوره نجم، 
آیه 39(، باید به این وعده الهی نگریست. 
علی‌ای‌حال یکی از راهکارهای مرتفع شدن 
فـقر جـوانان جـهت انجام ازدواج، ترویـج 
فرهنگ تعـاون مالـی در بیـن شهـروندان 
اسـت. در خـصوص ایـن امر مهـم، خداوند 
مـتعال در آیه 22 از سـوره مبـارکه نور به 
صراحت می‌فرماید: »و نباید صاحبان ثروت 
و نعمت درباره خویشاوندان خود و در حق 
مساکین و مهاجـرین در راه خدا، سـوگند 
یاد کنند که از بخـشش و انفاق به ایشان 
خودداری نمایند«)22()سوره نور، آیه 22(.

با قـدری تأمـل در مـفاد این آیه می‌توان 
گفت کمک مالی به دیگران نه تنها از بروز 
جرايم جنـسی پیشـگیری می‌کـند، بلکه 
از وقوع بسیاری از جـرايم مـالی و حتـی 
جنایات منجر به قتل پیشگیری می‌کند و 
چون موضوع بحث ما پیشگیری از وقوع 
جرايم جنسی است، فقط در این خصوص 

مطالبی بیان می‌کنیم.
قبل از آنکه به نقش کمک ثروتمندان به 
سـایر اقشـار در امـر ازدواج و تسـهیل آن 
بپردازیم، متذکر می‌شوم این نوع کمک‌ها 
از باب جلوگیری از خودفروشی نیز تأثیر 
بسـزایی در پیشـگیری از وقـوع جـرايـم 
جنسی دارد؛ زیرا متأسفانه در پاره‌ای موارد 
شاهد آن هستیم که دختران و پسران به 
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لحاظ فقر مالی و به منظور تأمین بعضی از 
مخارج زندگی و البتـه در سایه بی‌تقوایی، 
اقدام به خودفروشی می‌کنند و یا بعضی از 
شوهران یا پدران لاابالی از فـرط فقر مالی 
و به منظور تأمین بعضی از مخارج زندگی 
که به لحاظ اعتیاد به مواد مخدر خودشان 
آن را بر خـود تحمیل ساخته‌اند، دسـت به 

ناموس فروشی می‌زنند.
به هر حال از این مقوله که عبور کنیم، به 
اصل بحـث، یعـنی تأثیر اجتماع در برطرف 
شدن فقر جـوانان و ایجـاد بسـتری سالم 
جهت انجام ازدواجی موفق می‌پردازیم. در 
این آیه شریفه خداوند متعال از ثروتمندان 
می‌خواهـد که بی‌توجـه نسـبت به مسائل 
مالی فقرای جامعه و خصوصاً خویشاوندان 
نباشـند. مرحوم علامه طباطبائی )ره( در 

ذیل این آیه می‌فرماید:
»معنا ىآيه اين استك ه صاحبان فضل و 
سعهي عن ىتوانگران از شما نبايد در دادن 
اموال خود به خـويشاوندان و مـسايكن و 
مهاجـرين در راه خداك وتاهك ىـنند؛ وي ا 
معنايش اين اسـتك ـه توانـگران چنـين 
كار ىرا تر كنكنـند وي ا اين اسـتك ه 
توانگران هیچ‌وقت سوگند نخورندك ه ديگر 
به نامبردگان چيز ىنم‏ىدهيم« )موسوی 
همدانی، 1374، ج 15: 134(. و در تفسیر 
نور چنین آمده است: »از پیام‌های این آیه 
آن اسـت که مرفـهین در برابر محرومان 
مسئول هستند، مهم‌تر از انفاق، استمرار 
آن و خسته نشـدن از آن و کوتاهی نکردن 
در آن است. در انفاق هم از وسـعت مالی 
و هم از امکانات دیگران استفاده کنید، در 
کمک کـردن بستگان اولـویت دارند، در 
پیمودن مراحل کمال بلندهمت باشید و 
به حداقل اکتفا نکنید« )قرائتی، پیشین، 

ج 6: 162(.
در این آیه شـریفه دایره بخشش و تعاون 
اجتماعـی و کـمک مـالی ثروتمـندان به 
دیگران آن‌قدر گسـترده اسـت که خـداوند 

متـعال افرادی را که پـس از حـادثه افک 
که در آن نسبت ناروایی به عایشه همسر 
پیامبر زده شـد، بر حـذر می‌دارد از آنکه 
توجـه مالی به مستمـندان را ترک کـنند؛ 
زیرا پس از آن حادثه عده‌ای از ثروتمندان 
سوگند یاد کردند که به شرکت کنندگان 
در پخش آن شایعه کمک مالی نکنند و به 
نوعی ایشان را تحت فشار اقتصادی قرار 
دهند. در این خصـوص، در تفـسیر نمونه 
چـنین آمـده اسـت: »قرآن می‌گـوید: آنها 
که دارای برتری مـالی و وسـعت زندگـی 
هستند، نباید سوگند یاد کنند یا تصمیم 
بگیرند که انفاق خود را نسبت به نزدیکان 
و مستمندان و مهـاجران در راه خدا قطع 
کنند. این تعبیر نشان می‌دهد که جمعی از 
کسانی که آلوده افک شدند از مهاجران در 
راه خدا بودند که فریب منافقان را خوردند 
و خداوند به خاطر سابقه آنها اجازه نداد 
که آنان را از جامـعه اسلامی طرد کنند و 
تصمیماتی که بیش از حد استحقاق باشد، 
درباره آنها بگیرند« )مکارم شیرازی و غیره، 

پیشین، ج 14: 415(.
بدیهـی اسـت کمـک جامعـه به جـوانان 
مستمند می‌تواند به دو صورت انجام شود:
1- به صـورت مستـقیم که در این صورت 
باید شخـصیت جـوان مـورد توجـه قرار 
گرفته، به‌گـونه‌ای مورد کمـک قرار گیـرد 
که احساس حـقارت نکند و شخـصیت او 
در مقابل دیگران شکسته نشود. البته در 
جامعه امروزی نیز افراد باایمان هستند که 
هزینه برگزاری مراسم ازدواج یا تهیه منزل 
یا سایر مخارج یک زندگی مشترک از قبیل 
جهـیزیه و مانند آن را تقـبل می‌نمـایند، 
بدون آنکه خانواده‌ها متوجه شوند. در این 
خصوص می‌توان به تشکل‌های خودجوش 
مردمی مانند بنیاد ازدواج که در امر تهیه 
جهیزیه به مستمندان کمـک می‌کنـد یا 
خدمات کمیـته امداد امام خمـینی )ره( 

اشـاره کرد.

2- به صورت غیرمستقیم که معمولاً در 
آن  از  ازدواج  هدیه  و  چشم‌روشنی  قالب 
یاد می‌شود. سنت بسیار پسندیده‌ای که 
در پاره‌ای جوامع از جایگاه والایی برخوردار 
است. در این مورد، معـمولاً مردم خود را 
به  می‌دانند.  نانوشته‌ای  پیمان  به  متعهد 
عنوان مثال در استان چهارمحال و بختیاری 
یا اصفهان و بسیاری از استان‌های کشورمان 
معمولاً هزینه برگزاری مراسـم ازدواج را 
خانواده عروس و دامـاد تقبل می‌کنـند و 
از طرفی مردم شـرکت‌کنـنده در مراسم 
پول  با پرداخت هـدایایی که امروزه نوعاً 
نقد است از عروس و داماد تقدیر می‌کنند.
در بعضی مواقع ممکن است مجموع این 
هدایا به چنـد ده میلـیون تومان برسـد 
که البـته می‌تواند در شـروع زندگی کمک 
بسـیار بـزرگی به زوج‌هـای جـوان باشـد. 
طبیعی است در مقابل، وقتی فرزندان فرد 
هدیه دهنده قصد ازدواج دارند نوعاً خانواده 
عـروس و دامـاد قبـلی در اقـدامی مشـابه 
مبلغی پول به عنوان هدیه به زوج جدید 
کمک می‌کنند و این چرخه مبارک ادامه 
پیدا می‌کند، البته متأسفانه در پاره‌ای نقاط 
خبرهایی به گوش می‌رسـد که خانواده‌هـا 
هدیه ازدواج را ثمره مخارج خود می‌دانند 
و آن را برای خود برمی‌دارند که این امر با 

روح تعاون در امر ازدواج سازگاری ندارد.
3- مسئولیت حاکمیت

با توجه به عام بودن معنای انکحوا به نظر 
می‌رسـد یکی از مخـاطبان اسـاسی این 
فـرمان حکـومت باشـد؛ زیرا حـاکمیت با 
به‌کارگیری تدابیر حـمایتی و اقتصادی و 
ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب می‌تواند 
نقش بسزایی در تسهیل ازدواج جوانان ایفا 
نماید. با بررسی سیـره رفتاری نبی مکرم 
اسلام صلی‌الله علیه و آله در طول حکومت 
ده‌ساله خود در مدینه و رفتار حضرت علی 
علیه‌السلام به عنـوان خلیـفه می‌توان به 
19این وظیفه حکومت به خـوبی پی برد. در 
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پی‌نوشت‌ها
1 - »...وَ رَهْبَانيَِّه ابتَْدَعُوهَا مَاكَ تَبْنَاهَا عَليَْهِمْ... «.
2- »شرارکم عزّابکم و اراذل موتاکم عزّابکم«.

3- »من احب ان یلقی الله طاهراً مطهراً فلیلقه بزوجه«. 
4- »ما بنی فی الاسلام بناء احب الی الله عزوجل و اعزمن التزویج«.

5- »انّ رکعتین یصلیهما رجل متزوّج افضل من رجل یقوم لیله و یصوم نهاره اعزب... «.
6 - »ایمّا شاب تزوج فی حداثه سنه عجّ شیطانه یا ویله عصم منّی دینه«.

7- »الایمّ: العزب رجلا کان او امرأه قال لصغانی و سواء تزوًج من قبل اولم یتزوّج«.
8- »زوجوا اياماكم فان اللهي حسن لهم اخلاقهم وي وسّع لهم في ارزاقهم وي زيدهم 

في مرواتهم«.
9- »ان النساء همهنّ الرجال«. 

10- »من سعاده الرجل ان لاتحيض ابنته في بيته«. 
11- »نزل جبرئيل علي النبي صلي الله عليه و آله فقال:ي ا محمد ان ربي كقرئ ك
السلام وي قول: ان الابكار من النساء بمنزله الثمر علي الشجر فإذا أينع الثمر فلا دواءَ له 
الا اجتناؤه و الا افسدته الشمس و غيّرته الريح و ان الابكار اذا ادركن ما تدر كالنساء 
فلا دواء لهن الا البُعُول و الاّ لمي ؤُمَن عليهنّ الفتنه فصَعِد رسولُ الله صلي الله عليه و 

آله المنبر فجمع الناس ثم اعلمهم ما امر الله عز و جل به«. 
12- »فصلت المرأه علي الرجل بتسعه و تسعين من اللّذه ولكن الله القي عليها الحياء«. 

13- »افضل الشفاعات ان یشفع بین اثنین فی نکاح حتی یجمع شملهما«. 
14- »من زوج اعزبا کان ممن ینظر الله عزوجل الیه یوم القیمامه«.
15- »یستحب السعی فی التزوج و الشفاعه فیه و ارضاء الطرفین«.

وَدّه وَ  ِّتَسْكُنُوا إلِيَْهَا وَجَعَلَ بيَْنَكُم مَّ 16- »وَمِنْ آياَتهِِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّنْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا ل
رُونَ«. ِّقَوْمٍي تََفَكَّ رَحْمَه إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَياَتٍ ل

ُ مِن فَضْلهِِ«. 17- »إنِي كَُونوُا فُقَرَاءي غُْنِهِمُ اللَّ
ِ فَهُوَ حَسْبُهُ... «.  لْ عَل ىاللَّ 18- »...وَ مَني تََوَكَّ

لِ المُْؤْمِنُونَ«.   ّللفَليَْتَوَكَّ 19- »...وَعَل ىا
َ بصَِيرٌ باِلعِْبَادِ«.  ِ إنَِّ اللَّ 20- »...وَأفَُوِّضُ أمَْرِي إلِ ىاللَّ

َّيْسَ للِانسَانِ إلَِّ مَا سَعَى«. 21- »وَأنَ ل
عَه أنَي ؤُْتوُا أوُْليِ القُْرْب ىوَالمَْسَاكِينَ وَالمُْهَاجِرِينَ  22- »وَلَ ي أَتْلَِ أوُْلوُا الفَْضْلِ مِنكُمْ وَالسَّ

 .» ...ِ فيِ سَبِيلِ اللَّ

23- »ااقَنع مِن نفَسی باَن یقال امیرالمومنین ولااشارکم فی مکاره الدهر«. 
فهرست منابع 
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3 - نهج‌البلاغه، سید رضی، مترجم، جعفری، محمدتقی، تهران، شرکت تعاونی 
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6- قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم، 
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7- مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، مرکز الکتاب 
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8- مطهری، مرتضی، آشنایی با قرآن، تهران، صدرا، چاپ یازدهم، 1379 
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11- موسوی همدانی، سیدمحمد باقر، ترجمه تفسیر المیزان، قم، اسلامی، چاپ 
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12- مهیار، رضا، فرهنگ ابجدی، عربی- فارسی، اسلامی، تهران، چاپ دوم، 1375

منابع عربی
13- عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، قم، موسسه آل البیت )ع(، 1409

14- کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1365
15- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، بیروت، موسسه الوفا، 1404

16- موسوی خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، قم، موسسه مطبوعات دارالعلم چاپ 
دوم، بي‌تا

برآمد
از منظر اسلام یکی از راهکارهای اساسی مبارزه با مفاسد اخلاقی که جزء پیشگیری‌های اجتماعی محسوب می‌شود، ترویج 

ازدواج در سن بلوغ جنسی و قبل از رسیدن به مرحله بحران است.
اسلام نه تنها انسان را به سرکوب غرایض تشویق و توصیه نمی‌کند، بلکه راه صحیح را به او نشان می‌دهد. در آیه 32 از سوره 
مبارکه نور ازدواج به عنوان یکی از راه‌های عفت اجتماعی بیان شده است و روایات فراوانی به اهمیت نقل ازدواج تأکید دارد. 
اسلام به صراحت و با استفاده از فعل امر در باب افعال که برای متعدی ساختن فعل لازم می‌باشد امر به ازدواج درآوردن 
نموده، یعنی نگفته ازدواج بکنید بلکه بالاتر از آن فرموده به ازدواج درآورید و از این رو براي سایر اشخاص نیز در این باب 
ایجاد تکلیف و مسئولیت نموده است و همه افراد جامعه اعم از والدین، فرهنگ عمومی مردم و حاکمیت مسئول می‌باشند؛ 
بدیهی است چنانچه هرکس در این خصوص به وظیفه خويش عمل کند شاهد کاهش چشمگیر جرائم جنسی خواهیم بود.

حدیثی پیامبر مکرم اسلام )ص( فرمودند:
»هر شخص در امامت و تصدی امور مردم 
باید سه ویژگی داشته باشد، ورع و تقوای 
لازم که از گناه کنترل کند. صبر و شکیبایی 
که از خشم و غضب کنترل نماید. دلسوزی 
و محبت که همچون پدری مهربان باشد«.
بیان  در  علیه‌السلام  علی  مؤمنان  امیر  و 
این مسئولیـت می‌فرماید: »آیا به آنکه به 

من گفته شـود حاکم و فـرمانروا دلخوش 
باشم و با شهروندان در مشکلات شریک 
نباشم«)23()جعفری، ترجمه، 1386: 918(.
همچـنین در سـیره رفتارهای پیامبر اکرم 
صلی‌الله و علیه وآله آمده اسـت که جوانی 
به حضور ایشان رسید و عرض کرد: من در 
بحران جـنسی قرار گرفته‌ام. کسی تحمل 
من  ویژگی‌های  و  شرایط  ندارد.  را  من 

استثنایی است و حضرت بدون ناراحتی او 
را جهت ازدواج با زنی مناسب راهنمایی 

کردند )عاملی، پیشین، ج 14: 38(.
بنابراین اگر حاکمـیت خود را در مقـابل 
سـرنوشت جـامعه مسـئول بداند، قـطعاً 
تمهیداتی در خصـوص پیشـگیری از واقع 
شدن جامـعه در مفـاسد اخلاقی اندیشـه 

خواهد نمود.

ت و هفتم، مرداد و شهریور 1402
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چیکده
امروزه در اكثر نظام‌های حقوقي جهان به تأسي از مفاد اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای، معيارها و تضمينات دادرسي منصفانه 
جايگاه خاصي پيداك رده و ركن اساسي دادرسيك شورها را تشكيل مي‌دهد. در حقوق ایران نیز اصول و شاخص‌های مهم 
آن در قانون اساسی و قوانین عادی ذکر شده است. مهم‌ترين معيارها و مؤلفه‌هاي تشكيل‌دهنده دادرسي عادلانه و منصفانه 
حاكم بر دادرسی‌هاي حقوقي،ك يفري و اداري عبارت‌اند از؛ »استقلال دادگاه، بي‌طرفي مقامات قضايي، علني بودن دادرسي، 
قانوني بودن جرم و مجازات، شخصي بودن مسئوليتك يفري، برابري سلاح‌ها، حق بهره‌مندي از وكيل، مستند و مستدل 
بودن آراء، حق دسترسي به دادگاه صالح و قانوني، تفهيم اتهام و دلایل آن به متهم، محق بودن متهم به سكوت، حق اعتراض 
و تجديدنظرخواهي«. مقاله حاضر به صورت توصيفي و تحليلي و با روشك تابخانه‌اي با پرداختن به معيارهاي اشاره شده به 
تبيين اينكه محاکم نظامی نیز به عنوان بخشی از قوه قضاییه از حیث حاکمیت معیارهای دادرسي منصفانه تابع عمومات و 

اصول کلی حاکم بر دادرسی‌های کیفری هستند، مي‌پردازد.
واژگان کلیدی: معيارهاي دادرسي منصفانه، تضمينات دادرسي منصفانه، اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای، دادرسی جرايم 

نيروهاي مسلح

واکاوی معیارهای دادرسی منصفانه در اسناد بین‌المللی، منطقه‌ای و حقوق ایران
 با نگاهی به دادرسی جرایم نیروهای مسلح

دکتر محمدرضا یزدانیان، معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح و مدرس دانشگاه
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درآمد
در دهه‌هاي اخير ظهور و توسعه مفهوم 
»دادرسي منصفانه« در انواع دادرسي‌هاي 
حقـوقي،ك ـيفري و اداري بـه مـؤلفـه‌اي 
اسـاسي و بـنيادين تبـديل شـده اسـت و 
حتي در مواردي عدم رعايت »معيارهاي 
دادرسي منصفانه« مشـروعيت رسيدگي 
به دعـاوي را نيز زير سـؤال مـی‌برد. حـق 
بر دادرسي منـصفانه از اركان سـازنـده و 
بنـيادين حاكميت قـانون اسـت. دادرسي 
منصفانه در اسنـاد بين‌المللي و منطقه‌اي 
حقوق بشر، همـچون مواد 11-8 اعلاميه 
جـهانـي حقـوق بشـر، مـاده 14 ميثـاق 
بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، مـاده 6
كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، مـاده 8 
كنوانسيون آمركيايي حقوق بشر، مـاده 7 
منشـور آفريقايي حقـوق بشر و ملـت‌ها 
و مـواد 19 و 20 اعـلاميه اسلامي حقوق 

بشر نيز مورد تأيكد قرار گرفته است.
در حـقـوق داخـلـي عـبارت »دادرسـي 
منصـفانه« در قـانون اساسي نيامده است، 
ولي به اصـول مهم آن ماننـد »حاكمـيت 
قـانون و تسـاوی افـراد در برابر آن، صالح 
بودن دادگاه، قانوني بودن جرم و مجازات، 
اصـل برائـت، علنـي بودن دادرسـي، حق 
تفهيم اتهام به متـهم، حـق دسترسي به 
دادگاه صالح، حـق برخـورداري از ويكل، 
فرصـت و امـكانات دفـاعـي، مسـتدل و 
مستند بودن آراء« اشاره شـده است. علاوه 
بر قـانون اساسي، در قانون آیین دادرسی 
يكفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، 
قـانون احـترام به آزادي‌هـاي مشـروع و 
حفظ حقـوق شـهروندي مصـوب 1383، 
منشور حقـوق شهروندي و دستورالعـمل 
حفـظ کـرامت و ارزش‌‌هـای انسـانـی در 
قـوه قضاییه مصـوب سـال 1398 رئيـس 
قوه قضاييه نـيز به بـرخي از معيـارهـاي 

دادرسي منصفانه اشاره شده است.

آيين دادرسييك فـري چه در دادگاه‌هـاي 
عمومي و چه در محاكم اختصاصي همواره 
بايد از اصول و تضمينات دادرسي عادلانه 
و منصفانه تبعيتك ند، در غیر این صورت 
اهداف مهم آن به خصوص، هدف راهبردي 
صيانت از حقوق و آزادي‌هاي فردي متهم 
محقق نخواهد شـد. رعايت حـقوق متهم 
و آزادي‌هـاي فـردي وي مـحور اسـاسي 
دادرسـي عادلانـه و منصـفانه را تـشيكل 
مي‌دهد. درعين حال توجه به حقوق متهم 

منافاتي با تضمين حقوق بزه‌ديده ندارد.
معـيارها و تضـمينات دادرسـي منصـفانه 
عـلاوه بـر دادرسـيك ـيـفـري بـايـد در 
دادرسي‌هاي شبه قضـايي و اداري مانـند 
رسيدگي به تخلفات اداريك اركنان دولت 
وي ا رسيدگي به تخلفات انضباطي کارکنان 
نيروهاي مسلح نيز رعايت شود. همچنین 
سایر کنشگران رسیدگی‌های قضايي و شبه 
قضايي نيزك ه توسط طرفين دعوا وي ا به 
تشخيص مقام قضايي وارد پروسه دادرسي 
مي‌شوند؛ از قبيل وكلا،ك ارشناسان رسمي 
و نمايندگان حقوقي حسب مورد مشمول 

الزامات دادرسي منصفانه می‌شوند.
كاركرد معيـارهاي ا شاخـص‌هاي دادرسي 
عـادلانه و منـصفانـه، سنـجش و ارزيـابي 
دادرسي از حـيث رعـايت عدل و انصـاف 
است. معيارهاي موصـوف ارزشي هستند 
و معـمولاً در حقـوقك شورهاي مخـتلف 
به لحاظ موقعیت و جـايگاه آنها در اسناد 
بين‌المللي و منطقه‌اي داراي ضمانت اجرا 
تحت عنوان »تضمينات دادرسي منصفانه« 
مي‌باشـند. هرچـه معـيارهايي ـاد شـده، 
عيني‌تر، دقيق‌تر و جزئي‌تر باشد، سنجش 
و آزمودن فـرايند دادرسي از نظـر عادلانه، 
منصفانه و مطلوب بودن آسان‌تر مي‌شود. 
در این نوشتار شاخص‌هایی که در قوانین 
بیشتر جنبه کاربردی دارند در دو بخـش 
معیارهای ماهوی و شـکلی مورد تحلیل 

حقوقی قرار گرفته است.

1- معيارهاي ماهوي
معيارهاي ماهوي، اصول حقوقي ماهيتي 
وك لي نظام عدالتيك فري هستندك ه در 
تمام رسیدگی‌های قضايي، شبه قضايي و 
اداري لازم‌الـرعايه می‌باشـند. در حقـيقت 
اين معيارها سنگ بناي دادرسي عادلانه و 
منصفانه و از اصول بنـيادين آن محسوب 
مي‌شوند؛ در اسناد جهاني و داخلي ناظر بر 
دادرسي منصفانه بر رعايتك امل معيارهاي 
موصـوف درك لـيه رسيـدگي‌هـاي قضايي 
تأکید شده است. مـهم‌ترین این معیارها 

عبارت است از:
1-1- حاكميت قانون و تساوي افراد 

در برابر آن
اصـل حكـومـت قـانـونكي ـي از حقـوق 
بنيادين حقوقيك فري و از مؤلفه‌هاي بارز 
و شاخـص دادرسـي عـادلانه و منـصفانه 
اسـت. »اصـل حاكـميت قانون،)1(كيـي از 
اصول مهم حقـوقي استك ه بر اساس آن، 
انجامك ليه امور سياسي، اداري و قضايي 
و اتخاذ هرگونه تصميم از طرف مقامات و 
مسئولان بايد بر طبق قانون باشد. بر اساس 
اصل حاكميت قانون، اقدامات و تصميمات 
خودسرانه ممنوع و مردود است« )آشوري 

و ديگران، 1394: 178 و 179(.
در مورد اصل تساوي افراد در برابر قانون و 
يا حقوق مساوي افراد جامعه، اصل نوزدهم 
قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران مقرر 
مي‌دارد: »مـردم ايران از هر قـوم و قـبيله 
كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و 
رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز 
نخواهد بود«. همچنين برابر اصل بيستم 
قانون اساسي، همه افراد ملت اعم از زن و 
مردكي سان در حـمايت قانون قرار دارند و 
از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، 
اجـتماعي و فرهـنگي با رعـایت مـوازين 
اسلام برخوردارند. اصل »حاكميت قانون و 
تساوي افراد در برابر قانون« در اصول دیگر 
قانون اساسي نیز به عنوان منشور و ميثاق 

ملي مورد تأکید قرار گرفته است.)2( 
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اصل تساوي افراد در برابر قانون در اسناد 
بين‌المللي از جـمله مـواد 7 و 10 اعلاميه 
جهاني حقـوق بشـر و مواد 14 و 26 ميثاق 
بين‌المللي حـقوق مدني و سياسي مـورد 
تأکید قرارگرفته است. »اصـل تساوي افراد 
در امور قضايي، خود داراي دو بعد مي‌باشد. 
نخست، برخوردكي سان محاكم با طرفين 
دعوا،ي عني متهم و مقامات تعقيب دعواي 
عمومي و ديگري برخوردكي سان محاكم به 
رعايت تساوي بينك ليه متهمان« )صابر، 
1388: 177(. اصل برابريي ا تساوي افراد 
در برابر قانون دلالت بر اين معنا داردك ه 
هر فرد مظنوني ا متهم در مراحل پيش از 
محاكمه و محاكمه نبايد مورد تبعيض قرار 
گيرد و برخورد قانوني با وي و طرف ديگر 
دعوا )اعم از شاكي خصـوصي وي ا مقامات 
تعقيب دعواي عمـومي( و همچنين ساير 
متهمانكي سان و برابر باشد. اصل قانوني 
بودن دادرسـييك ـفري در مـاده ‌‌2 قـانون 
آييـن دادرسـييك فـري، بـا ايـن عـبارت: 
»دادرسييك فـري بايد مسـتند به قانون 
باشد« پيش‌بيني شده است. همچنين اصل 
موصـوف در مـواد 12 و 13 قانون مجازات 
اسلامي مصوب سـال 1392 نيز بيان شده 
است. »اصل حاكـميت قانون« در بند »2« 
ماده‌ ‌واحده قانون احـترام به آزادي‌هـاي 
مشروع و حفظ حقوق شهرونديك ه مفاد 
قانون موصـوف در دادگاه‌هاي نظامي نیز 
لازم‌الاجرا مي‌باشد، مورد توجه مقنن قرار 

گرفته است.
 همچنينكي ي از مصاديق »اصل تساوي 
افراد در برابر قـانون«ك ه ناظـر بر اعمال 
قواعد و تشـريفات دادرسييك فري است 
در قسمت دوم ماده ‌‌2 قانون آيين دادرسي 
يكفري، بدين شرح مقرر شده است: »... و 
قواعد آن نسبت به اشخاصيك ه در شرايط 
مساوي به سبب ارتكاب جرايم مشابه تحت 
تعقيب قرار مي‌گيرند، به صورتكي سان 

اعمال شود«.

1-2- قانوني و صالح بودن دادگاه
منظور از قانوني بـودن دادگاه،)3(اين اسـت 
كـه تأسيسي ـا تشـيكل دادگاه بايـد بـه 
موجـب قـانون باشـد. تأسيس به موجـب 
قانون در اسناد حقوق بشري بين‌المللي و 
منطقه‌اي ازجمله؛ ميثاق بين‌المللي حقوق 
مدني و سياسي،ك نوانسيون‌هاي اروپايي 
و آمركيايـي و منـشور آفـريقايي حـقوق 
بشر مورد تأکید قرار گـرفته اسـت. در اين 
اسناد پذيرش دادگاه‌هاي ويژه نيز صرفاً در 
شرایط خاص و استثنايي امكان‌پذير است.
منظور از قانون نيز مفهوم خاص آني عنـي 
مصـوبات پارلـماني ا قـوه مقـننه اسـتك ه 
علاوه بر مجوز تأسيس دادگاه، بايد قلمرو 
صلاحيت سرزمينيي ا محلي و ذاتي آن را 
نيز مشخصك نـد. همچنين ايجاد دادگاه 
و صلاحيت آن مي‌تـواند به موجب قانون 
اساسي وي ا حقـوق عـرفي باشـد. داشتن 
صلاحيـت‌هاي قـانوني رسيـدگي قضـايي 
از جمله معـيارها و شاخـص‌هاي دادرسي 
عادلانه و منصفانه مي‌باشد. فقدان صلاحيت 
قانوني باعث بي‌اعتباري تصميمات دادگاه 
می‌شـود. صـلاحيت محـكمه بايد جـامع 
بوده و شـايسـتگي رسيـدگـي دادگاه به 
لحـاظ ذاتي، مـحلي، شخـصي و زمـاني و 
مكاني محل ترديد نباشد. در چنين حالتي 
اسـتك ـه صلاحـيت دادگاهك امل و همه 
جانبه)4(محسوب می‌شـود. »اصل قانوني و 
صـالح بودن دادگاه« در اصـل 159 قانون 
اساسي پيش‌بيني شده است. بر اساس اين 
اصل: »مرجـع رسـمي تظلمات و شكايات 
دادگستري است. تشيكل دادگاه‌ها و تعيين 
صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است«. 
در دادرسی جرایم نیروهای مسلح نیز این 
اصل یعنی، »تشکیل و صلاحیت دادگاه‌های 
نظامـی به موجـب قـانون« در اصـل 172 
قانون اساسی، ماده 1 قانون مجازات جرایم 
نیروهای مسـلح و مـاده 597 قانون آیین 
دادرسی کـیفری پیش‌بـینی شـده اسـت.

1-3- اسـتقلال مرجـع قضـايي و 
بي‌طرفي قاضي

استقلال قضايي)5(و بي‌طرفي)6(یا به عبارت 
ديگر، رسيدگي به اتهاميك فريي ا دعواي 
حقوقي توسط دادگاهي مستقل و بي‌طرف 
كه بر اساس قانون تشيكل شده باشد، دو 
مؤلفه مهم و از عناصر اساسي و بنيادين و 
از شرايط لازم و ضروري دادرسي عادلانه و 
منصفانه محسوب می‌شود. »اصل استقلال 
دادگاه بدان معناستك ه قضات هر پرونده 
در تصـمیم‌گیری موضوعات، بي‌طرفانه و 
بر اسـاس موضـوعات و حـقايق پرونـده و 
مبتنـي بر قانون، بدون هیچ‌گونه دخالت، 
فشاري ا نفوذ ناروا از هر بخش از حكومتي ا 
ساير بخش‌ها آزاد باشند« )ويسبرت، 1390: 
129(. استقلال و بي‌طرفي قضات، وكلا، 
شهود،ك ارشناسان، ضابطان، مترجمين و 
اعضاي هیئت منصفه لازمه كي دادرسي 
مسـتقل و بي‌طـرفانه اسـت. »منـظور از 
استقلال قـضايي اين اسـتك ـه دادرسـان 
در صـدور رأی، تنها قـانون و وجـدان را 
حاكم اعمال خـود قرار دهند و توجهي به 
دستورها، نـظرها و خواستـه‌هاي ديگران 
نداشـته باشـند« )آخـوندي، 1379، ج4: 

 .)299
در اين مورد مي‌توان به بند »1« ماده ‌‌14 
ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، 
اصل 1 از اصـول بنيادين استقلال قضايي، 
بنـد »1« مـاده ‌‌6ك نـوانسيـون اروپـايي 
حقوق بشـر، بند »1« ماده 8ك نوانسيون 
آمركيايي حقـوق بشر، بـند »1« ماده ‌‌7 و 
ماده 26 منـشور آفريقـايي حقـوق بشر و 
اقوام، ماده ‌‌10 اعلاميـه جهاني حقـوق بشر 
و اصل 13 رهنمودهـاي مربوط به نقش 
دادستان‌ها اشارهك رد. صرف‌نظر از ضرورت 
تف كيكمقام تعقـيب از تحـقيقك ه لازمه 
اصل بي‌طرفي و دادرسي منصـفانه اسـت، 
مقامات تحقيق نیز بايد درك مال بي‌غرضي 
23و بدون جانبداري ازكي ي از طرفين دعوا 
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اقدامات لازم را در جهتك شـف حقيقت 
و جمع‌آوري ادله و مدار كبه سودي ا زيان 
متهم انجام دهند و از اين حيث تفاوتي 

قائل نشوند.
استقلال قوه ‌‌قضاييه در اصول 57 و 156 
قانون اساسي پيش‌بيني شـده اسـت. در 
ماده‌‌ 3 قانون آيين دادرسييك فري، اصول 
»استقلال و بي‌طـرفي مراجـع قضـايي« 
پذيرفته شـده اسـت. برابر مقـررات مـاده‌ 
موصوف: »مراجع قضايي بايد با بي‌طرفي و 
استقلالك امل به اتهام انتسابي به اشخاص 
درك ـوتاه‌ترين مهلـت ممـكن، رسيدگي 
و تصـميم مقتضـي اتخاذ نمـايند...«. در 
مـاده ‌‌93 قـانوني ادشـده نيز آمده اسـت: 
»بازپـرس بايد درك مـال بي‌طـرفي و در 
حدود اختيارات قانوني، تحقيقات را انجام 
دهـد و درك شـف و اوضـاع و احواليك ه 
به نفعي ا ضرر متهم است، فرق نگذارد«. 
و   421 ،372 ،339 ، مـواد  هـمچـنين 
424 قـانون مـورد اشـاره ناظر بر اصـل 
بي‌طرفي مقام قضـايي مي‌باشـد. در اصـل 
172 قـانون اساسي استقـلال دادگاه‌هاي 
نظامي به عنـوان بخـشي از قـوه ‌‌قضـاييه 
به رسمـيت شناخته شده اسـت. قبل از 
انقـلاب اسـلامی دادگاه‌هـای نظامی زیر 
نظر قوه مجریه فعالیت می‌کـردند؛ اما در 
حال حاضر و با توجـه به اصل 172 قانون 
اساسي، سازمان قضـايي نيروهاي مسلح 
به عـنوان نهادي مسـتقل تحت نظر قوه 
قضاییه فعاليت مي‌نمايد. در بند »1« ماده‌ 
‌واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع 
و حفظ حقوق شهرونديك ه مفاد قانون 
موصوف در محاكم نظامي نيز باید رعایت 
شود، به اصل بي‌طرفي اشاره شده است. 
»اصل استقلال و بي‌طرفي مرجع قضايي 
و قضـات« در مـاده‌‌ 57 منشـور حـقوق 
شـهروندي و مـواد 4 و 10 دسـتورالعمـل 
حفـظ کرامـت و ارزش‌هـای انسـانـی در 

قوه قضاییه نيز ذكرشده است.

1-4- اصل برائت
اصـل برائت )7(يا فـرض بي‌گـناهيكي ـي 
از اصول مهم و مـسلم حقـوقي استك ه 
داراي پيشـينه تاريخي طـولاني مي‌باشد. 
اصل موصـوف ريشه در اسناد بين‌المللي و 
قوانين اساسيك شورها داشته و در قوانين 
عادي وي ا حقوق عرفي نظام‌هاي مختلف 
حقـوقي نيز نهادينه شـده اسـت. در نظام 
حقوقي اسلام، اصل برائت به مفهوم مترقي 
و امروزي آن وجود داشت. اصل برائت در 
علم اصول فقه اسـلامي،كي ي از مصاديق 
چنانچه  می‌شود.  محسوب  عمليه  اصول 
نسبت به گناهكاري و مجرميت افراديك ه 
در مظان اتهام قرار دارند، شـ كو تردید 
وجود داشته باشد با توسل به اصل برائت، 
نظام‌های  بي‌گناه فرض مي‌شـوند. هـمه 
حـقوقي اعـم ازك شـورهاي داراي حقـوق 
نوشته وي اك شورهاي پيرو نظامك امن‌لا، 
اصـل برائـتي ا فرض بي‌گـناهي متهم را 
به عنوان كي قاعده آمره و ركن بنيادين 
دادرسـي عادلانه و منصـفانه به رسميت 
شناخته‌اند. از جمـله آثار مهم اصل برائت 
عبارت‌اند از؛ تفسير مضيق قوانين جزايي، 
تفسير ش كبه سـود متهم )تفسير قوانين 
جزايي به نفع متهم(، حق دفاع متهم، حق 
آگاهي از دلايل دستـگيري، حـق تفـهيم 
اتهام و ادله آن، منع شكنجه و ممنوعيت 
هرگونه فشار جهت اخذ اقرار، قرار گرفتن 
بار اثبات دليل بر عهده مدعيي ا دادستان 
در اموريك فري، حـق سكوت، حـق استفاده 

از ويكل و حق تجديد نظرخواهي متهم.
بايد  بي‌گناهي  فرض  قلمرو  خصوص  در 
گفت، اصل برائت در تمـام مراحل؛ك شف 
جرم، تعقيب، تحقيق، محاكمه و صدور رأی 
حاكميت دارد؛ اما حداكثر قلمروي اجراي 
فرض بي‌گناهي متهم تا مرحله اثبات جرم 
يعني تا صدور حكم قطـعي اسـت. با اين 
حال پس از احراز مجـرميت متهم توسط 
دادگاه بـدوي و هـنگام تعـيين مجـازات، 

اصل برائت تأثیری در ميـزان و نوعيك ـفر 
متهم ندارد و محـكوميت و حـتي شـدت 
مجازات وي، نقض اصل برائت تلقي نشده 
و با فرض بي‌گناهي مغايرت ندارد؛ اما متهم 
بعد از صدور حكم محكوميت خود توسط 
دادگاه بدوي، با تمس كبه اصل برائت از 
آثار موصوفي عني حـق تجديدنظـرخواهي 

برخوردار خواهد بود.
در بـند »2« ماده‌‌ 14 مـيثاق بيـن‌المـللي 
حقوق مدني و سياسي و بند »2« مـاده ‌‌6
كنـوانسيـون اروپايـي حقـوق بشـر آمـده 
اسـت: »هركـس به ارتكاب جرمي متهم 
شـده باشـد، حق دارد بي‌گناه فرض شود 
تا اینکه مقـصر بودن او طبق قانون محرز 
شـود«. همچنـين در بنـد »1« مـاده‌‌ 11 
اعلاميه جهاني حقوق بشر مقرر شده است: 
»هركسك ه به بزه‌كاري متهم شده باشد، 
بي‌گناه محسوب خواهـد شد تا وقتيك ه 
در جريان كي دعـواي عموميك ـه در آن 
كليه تضمین‌های لازم براي دفاع او تأمین 
شده باشد، تقصـير او قانوناً محـرز گـردد« 
)ناصرزاده، 1372: 14(. در بند »ه« ماده ‌‌19
اعلاميه اسلامي حقوق بشر، بند »2« ماده‌‌ 8
كنوانسيون آمركيايي حقوق بشر، بند »1« 
ماده‌‌ 7 منشـور آفريقـايي حقـوق بشـر و 
ملت‌ها و ماده‌‌ 66 اساسنامه ديوانيك فري 
بين‌المللي نيز به اصل برائت پرداخته شده 
اسـت. در حقـوق ايران در اصل 37 قانون 
اساسي، اصل برائت به صراحت آمده است، 
برابر اصـل موصـوف »اصـل، برائت اسـت 
و هـیچ‌کس از نظـر قانون مجـرم شناخته 
نمی‌شـود، مگر اینـکه جـرم او در دادگاه 

صالح ثابت گردد«.
در مـاده‌‌ 4 قانون آييـن دادرسـييك ـفري، 
براي اولين بار در قوانينيك فري ايران، اصل 
برائت به صراحت پيش‌بيني گرديد. ماده‌ 
يادشـده مقرر مي‌دارد: »اصل برائت اسـت. 
هرگونه اقدام محدودك ننده، سالب آزادي 
و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به 
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حكم قـانون و با رعايت مقـررات و تحـت 
نـظارت مـقـام قضـايـي مجـاز نيسـت...«. 
در بند »2« ماده‌ ‌واحده قانون احترام به 
آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي 
و مواد 4 و 6 دستورالعمل حفظ کرامت و 
ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه نیز اصل 
برائت مورد تأکید قرار گرفته است. اصل 
برائت در ماده‌‌ 57  منشور حقوق شهروندي 

هم بيان شده است.
1-5- قـانوني بودن جرم و مجـازات
اصل ماهوي قانوني بودن جرم و مجازات 
كه امروزهكي ي از اصـول مبـنايي و مسلم 
حـقوقـي در زمينـه دادرسـي مـنصـفانـه 
محسوب می‌شود، ريشـه در فرهـنگ غني 
اسلام دارد. قاعده مـسلم و مشهور فقهی 
»قبح عقاب بلا بياني ا منع عقاب بلا بيان« 
نيز در راستاي اصل قـانوني بودن جـرم و 
مجازات است. مفهوم قاعده عقليي ادشده 
اين اسـتك ه تا زمـانيك ه رفـتاري توسط 
شـرع نهي نـشده و ممـنوعيـت آن، بيان 
نگرديده است، مجازات آن رفتار عقلًا قبيح 

و زشت است.
 بر اساس اصل قانوني بودن جرم و مجازات، 
تعقيبيك فري رفتاريك ه در زمان ارتكاب، 
وصف مجرمانه نداشته و مجازات براي آن 
پيش‌بيني نشده بود، ممنوع اسـت. »اصل 
قانونمنـدي جـرايم و مجازات‌هـا،كي ي از 
اصول بنيادين حقوقيك ـفري استك ه از 

سه اصل مشخص ديگري عني؛
1- هيچ جرمي بدون قانون وجود ندارد،)8( 
2- هيـچ مجـازاتي بـدون قـانون وجـود 
ندارد،)9( 3- هيچ قانوني عطـف به گذشته 
نمی‌شود،)10( تريكب شده است« )احمدي، 

.)188 :1396
كيي از آثار اصـل قـانوني بـودن جـرم و 
مجازات، قاعـده عطف به ما سبـق نشـدن 
قوانين جـزايي ماهـوي اسـت. »طبق اين 
قاعده، چنانچـه قانون لاحق عمـلي راك ه 
در سابق جرم نبوده، جرم بشناسد و براي 

مرتكب آن مجازات قائل شود، اين قانون 
شامل اشـخاصيك ه قـبل از وضع و انتشار 
آن، مرتكب آن عمل شده‌اند، نخواهد شد« 
)گلدوزيان، 1391، ج 1: 229(. اصل 169 
قانون اساسـي و مـاده 10 قـانون مجـازات 
اسلامي ناظر بر اصـل عطـف به ما سبـق 
نشدن قوانينيك فري اسـت. »اصل قانوني 
بودن جرم و مجـازات« و »عطف به ما سبق 
نشدن قوانينيك فري« در اسناد بين‌المللي 
مانند؛ ماده‌‌ 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر 
و ماده ‌‌15 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و 
سياسي مورد تأکید قرار گرفته است. البته 
اين اصل استثناء هم دارد و آن زماني است 
كه قانون جديد وصـفيك فري عملـي را 
زايل سازد وي ا به جـهاتي مساعد به حال 
مرتكب باشدك ه اين حالـت، عطف به ما 
سبق می‌شود. قسـمت دوم ماده‌‌ 10 قانون 
مجازات اسلامي، دلالـت بر اين معـنا دارد.
در حقوقيك فري اصـل عطف به ما سبق 
نشدن قوانين ناظر بر قوانين ماهوي است 
و قـوانـين شـكليك ه آييـن و تشـريفات 

دادرسي را بيان مي‌كنند تحت حاكميت 
اين قاعده قرار ندارند، زيرا اصل بر اين است 
كه قوانين جديد ناظر بر جريان دادرسي 
نسبت به قوانين سابق به نحو مطلوب‌تر 
حقوق دفاعي و آزادي‌هاي فردي متـهم را 
تأمین مي‌كند و با تأمین عدالت و معيارها 
انطـباق  و تضـمينات دادرسي منصـفانه 

بيشتري دارد.
به هـر حال اصـول تفسير مضـيق قوانين 
جزايي ماهوي و عطف به ما سبق نشدن 
قوانين مزبور، ريشـه در اصل قانوني بودن 

جرم و مجازات دارد.
در حقـوق موضوعه ايران، »اصـل قانونـي 
بودن مجازات« در اصـل 36 قانون اساسي 
پيش‌بيني شده است. اصل موصوف مقرر 
مي‌دارد: »حكـم به مجازات و اجراي آن 
بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب 
قانون باشد«. علاوه بر اصلي ادشده، اصول 
»22، 25، 32، 37 و 169« قانون اساسي 
نيز دلالت بر این اصـل دارند. اصل قانوني 
بودن جـرم و مجـازات عـلاوه بر مـاده‌‌ 10 
قانون مـجازات اسـلامي، در مـاده 2 قانون 

موصوف بيان شده است.
بر اساس مقررات اين ماده‌: »هر رفتاري اعم 
از فعلي ا تر كفعـلك ه در قانون براي آن 
مجازات تعيين شده است، جرم محسوب 

می‌شود«.
همچنين مواد 13،12 و 18 قانون مجازات 
اسـلامي ناظـر بر اصـل قانوني بودن جـرم 
و مجازات اسـت. بندهاي »1، 2، 5 و 8« 
ماده‌واحـده قـانون احـترام بـه آزادي‌هـاي 
مشروع و حـفظ حـقوق شـهروندي كه به 
صراحت صدر ماده‌، مفاد آن بايد در محاكم 
نظامي نيز رعايت و اجرا شود »اصل قانوني 
بودن جرم و مجازات« را مورد تأيكد قرار 
داده است. رعايت اين اصـل در مـاده ‌‌57 
منشور حـقوق شهـروندي و مـواد 4 و 6 
دسـتورالعمل حفـظ کرامـت و ارزش‌هـای 
25انسـانی در قوه‌ قضـاییه نيز تصـريح شده 
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است. در دادرسی جرایم نیروهـای مسـلح 
نیز علاوه بر تبعیت از اصول کلی حاکم بر 
دادرسی‌های کیفری، این اصـل در ماده 2 
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مورد 

تأکید قرار گرفته است.)11(
2- معيارهاي شکلی

معيارهاي شكلي ناظر بر آیین‌ها و تشريفات 
رسيدگي هسـتند که با هدف حمايت از 
حقوق طرفين دعوا به خصـوص متهم به 
‌عنوان شاخص‌های كي دادرسي مـطلوب 
و منصفانه محسوب می‌شـوند؛ مانند حق 
تفهيم اتهام، حـق برخورداري از ويكل و 
حق تجديدنظرخواهي. برخي از تشريفات 
رسيدگي به اندازه‌اي اهميت داردك ه عدم 
رعايت آنها موجب بی‌اعتباری رأی دادگاه 
وي ا مرجع شبه قضايي می‌شـود. هر چند 
كه معيارهاي شكلي دادرسي منصـفانه در 
اسناد بالادستی ناظر بر دادرسي منصفانه 
اعـم از اسـناد بیـن‌المللی و داخـلي نيز 
پیش‌بینی شده است، لكين جايگاه واقعي 
معيارهاي موصوف قوانين دادرسي است. 
در اين قسمت از مقاله به معيارهاي شكلي 

دادرسي منصفانه مي‌پردازيم.
2-1- حق تفهيم اتهام

كيي از اسـاسي‌ترين جلـوه‌هـاي دادرسي 
عادلانه و منصفانه »حق تفهيم اتهام و ادله 
آن« اسـتك ه تحـت عنوان حقـوق دفاعي 
متهم مورد بررسي قرار مي‌گيرد. حتي اگر 
متهم ويكل هم داشته باشد، تفهيم اتهام و 
دلايل آن به طور دقيق به وي الزامي است. 
حق موصوف باعث شكل‌گيـري و استقرار 
ساير حقوق دفاعي متهم می‌شود. »منظور 
از تفهيم اتهام عبارت است از: اعلام رسمي 
عملي ا اعمال مـجرمانه به متهـم از سوي 
قاضي تحقيق به زبان و شيوه‌ايك ه با توجه 
به وضـعيت خاص هر متهـم، براي او قابل 

در كباشد« )آشوری، 1387: 104(.
پس از تفهيم اتهام مشتکی‌عنهي ا مظنون 
به ارتكاب جرم تبديل به متهم می‌شـود 

و مي‌تواند از ساير حقـوق دفـاعي مانـند؛ 
حق سكوت، حق برخورداري از امكانات و 
فرصت دفاع، حق برخورداري از ويكل و حق 
محاكمه حضـوري استفادهك ند. اين دسته 
از معيارهاي دادرسي عـادلانه راك ه معمولاً 
در اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي حقوق بشر 
با اين جملهك ه »هركس متهم به ارتكاب 
جرمی ‌شود با تساويك امل، حداقل حق 
داشت«،  خواهد  دفاعي)12(را  تضمين‌هاي 
پيش‌بيني گرديده‌اند، به عـنوان »حـداقل 
تضمينات دفاعي متهم« مي‌شناسند.»حق 
آگاهي متهم از مدار كاتهام و شرح ماوقع 
مطروحه عليه وي، لازمـه‌ احترام به حق 
دفاع بوده و جهل نسبت به آن و خصوصاً 
عدم ارائه مدار كآن، موجب خلع سلاح در 
دفاع از حقوق و آزادي‌هاي اساسي فردي 

مي‌باشد« )مؤذن زادگان، 1377: 146(.
تفهيم اتهام و ادله و مستندات آن بايد با 
قيد فوريت و در اسرع وقت صورت گيرد. 
چون متهم حق دارد سريعاً از اتهام خود 
مطلع شود تا بتواند آگاهانه از خود دفاع 
كند و ميان او و مدعي، توازن قدرت دفاعي 
برقرار شود. »تفهيم اتهام مقدمه واجب براي 
بازجويي از متهم است و پيش از آنكه تفهيم 
اتهام صورت گيرد، هيـچ پرسشي از متهم 
در ارتباط با جرم انتسـابي توجـيه قانوني 
ج 5: 118(.  )آخـوندي، 1384،  نـدارد« 
نحوه بيان و تفهيم اتهام بايد ساده، روشن 
و قابل در كباشد. همچنين ضرورت دارد 
عنوان صحـيح قانوني اتهام درج و ماهيت 
عمل مجرمانه و ادله و مستندات قانوني 
آن تبيين و توصـیف شود. اين موضوع در 
بند »3« ماده ‌‌14 ميثاق بين‌المللي حقوق 
مـدني و سياسي مورد تأکید قرار گرفته 
است. دربند »2« ماده‌‌ 9 ميثاق بين‌المللي 
حقـوق مدني و سياسي نيز بر حـق آگاهي 
متهم نسبت به ادله دستگيري و اتهام خود 
تأيكد شده اسـت. همچنين در اين مورد 
در قـسمـت )الف( از بنـد »1« مـاده ‌‌67 

اساسنامه ديوانيك ـفري بين‌المللي آمده 
است: »با زبانيك ه متهمك املًا در كو با 
آن صحبت مي‌كند، فوراً و دقيقاً از ماهيت، 
سبب و محـتواي اتهام مطلع شـود«. در 
قانون اساسي ايران حـق تفـهيم اتهـام و 
ادله آن به متهم به رسميت شناخته شده 
است. برابر اصل سي و دوم قانون اسـاسي: 
»هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر 
به حکم و ترتیبی که قانون معـین می‌کند. 
در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با 
ذکر دلایل بلافاصلـه کتباً به متهم ابلاغ و 
تفهیم شود و حداکثر ظـرف مدت بیست 
و چهار ساعـت پرونده مقدماتی به مراجع 
صالحه قضایی ارسال و مقـدمات محاکمه 
در اسرع وقت فراهم گردد. متـخلف از این 
اصل طبـق قـانون مجـازات می‌شـود«. در 
قانون آيين دادرسييك فري نيز در مراحل 
پيش از محاكمه و محاكمه بر اعمال حق 
موصوف تأيكد شده است. با توجه به اصل 
172 قانون اساسي، ماده 568 قانون آيين 
دادرسييك فري و مواد 612 و 648 قانون 
آیین دادرسی جرايم نيروهاي مسلح »حق 
تفهيم اتهام و ادله آن به متهم« در دادرسي 
جرايم نيروهاي مسلح نيز باید دقيقاً رعايت 

و اجرا شود.
2-2- حضوري بودن دادرسي

اصل حضوري بودن رسيدگيي ا محاكمه 
حضـوريكي ي از اصـول مهـم دادرسـي 
منصفانه اسـتك ـه با اصل برابري سلاح‌ها 
نيز ارتباط تنگاتنگ دارد و آن را تضمين 
مي‌كـند.»حـق بر حضـور در دادرسي‌هاي 
يكفـري«)13( تأثـير مسـتقيم در نتيجـه 

دادرسي و اجراي عدالتيك فري دارد.
مقـتضاي دادرسـي عـادلانه و منصـفانه 
ايجاب مي‌كـندك ه اصـل حضـوري بودن 
دادرسـييك ـفري اختـصاص بـه مرحلـه 
محـاكمه نداشـته باشد و قابل تسـري به 
مراحل تعقيب، تحقيقات مقدماتي و حتي 
كشف جرم نيز باشد. همچنين اين اصل 

ت و هفتم، مرداد و شهریور 1402
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بايد در مراجـع رسيدگي اختصاصي، شبه 
رعايت گردد. حضور  نيز  اداري  و  قضايي 
متهم در دادرسي علاوه بر اهمـيت زيادي 
كه به عنوان حق خود متهم براي اینکه 
دلايل وي مورد استـماع واقع شود، دارد 
از جهت سنجش و ارزيابي درستي سخنان 
وي در مقايسه با اظهارات ساير طـرف‌هاي 
دعـوا )بـزه‌ديـدگان و شهـود( نيـز داراي 
 .)Cassese, 2003: 400( اهـميت است
متهـم با حضـور خـود در مراحل مختـلف 
دادرسيك ـيفري مي‌تواند آگاهانه از حـق 
خود دفاعك ند و علاوه بر آن باعـث روشن 
شدن واقعيت پرونده وك شف بهتر حقيقت 
گردد.كي ي ديـگر از دلايل مهـم توجيهي 
ضـرورت حضـوري بودن دادرسييك ـفري، 
اهمـيت شناخـت ويژگي‌هـاي شخـصيتي 
متهم توسـط قاضييك فري اسـت. امروزه 
اين روكيرد نوين حقوقيك فريك ه با ريشه 
جرم شناختـي در قالب »پرونده شخصيت 
متهـم«، بـا گـزارش‌هـاي روان‌پـزشكـي، 
پزشكي و مددكاران اجتماعي همراه است، 
آثار متـعددي در اقدامات تأمینی، تعيين و 
اجراييك فر و اعـمال نهاد‌هاي ارفاقي دارد.
دادرسـي ترافعـي و استـماع بي‌طرفـانه و 
مستـقل اظـهارات و دلايـل طـرفين دعـوا 
باعث تحقق دادرسـي عادلانه و منصـفانه 
مي‌شـود. حـق حضـور در دادگاه در اسـناد 
بين‌المللي و منطقه‌اي نيز مورد تأيكد قرار 
گرفته اسـت. در حقـوق ايران و در قـانون 
آيين دادرسييك فري اصل حضوري بودن 

دادرسي پذيرفته شده است.)14(
برابر ماده 359 قانون آيين دادرسييك فري، 
رسيدگي در دادگاه به صورت ترافعي انجام 
مي‌شود. در مرحله تحقيقات مقدماتي نيز 
ماده 192 مقرر مي‌دارد: »تحقيق از شاكي 
و متهم غیرعلنی و انفرادي اسـت، مگر در 
جرايم قابل گذشـتك ه به آنها در دادسرا 
حتي‌الامكان به صـورت ترافعـي رسيدگي 
مي‌شود«. در قانون آيين دادرسييك ـفري 

در دو مورد رسيدگي غيـابي تجويز شـده 
اسـت؛ نخـست، در دادرسي جـرايم اطفال 
و نوجوانان در صـورتيك ه مصـلحت طفل 
ايجابك نـد؛)15(دوم، در جـرايميك ه فقط 
جنبـه حق‌اللـهي دارنـد و نظـر دادگاه بر 
برائت متـهم اسـت.)16(هرچنـدك ه اصل بر 
»رسيدگي حضوري وي ا تناظري و ترافعي 
بودن دادرسي« است، اما اين قاعده مطلق 
نيست و استثنائاتي هـم داردك ـه مي‌تواند 
به عنوان دلایل توجیهی تجويز رسیدگی 
غيابي مورد استناد قرار گيرد، ازجمله اينكه 
وقتي متهم متواری شـود، صحیح نیست 
که عدالت به سبب اقدام وی تعطيل شود، 
منع نمـودن دستـگاه قضـایی از دادرسی 
به سبـب رفتار آگاهـانه متهـم به معـناي 
سپردن سرنوشت عدالتيك فري به دست 
اوست که ایـن امر حـتی از دیدگاه مـوازین 
دادرسی منصفانه نیز قـابل توجـیه و دفاع 
نیست. البته پذيـرفتن محـاكمه غيابي در 
شـرايط خـاص و استثنايي به معناي عدم 
رعـايت اصـول دادرسي منصـفانه و نقـض 
حقوق متـهم در رسيدگي غـيابي نيست، 
بلكه بايد در اين نوع رسيدگي حقـوق وي 
و معيار‌هـاي دادرسي عـادلانه و منصفانه 

مد‌نظر قرار گيرد.
با توجه به اينكه متهم علي‌رغم امكان حضور 
در محـاكمه و برخورداري از تضمـين‌هاي 
دادرسي منصـفانه، با اراده خـود از شـركت 
در جلسه دادرسي خـودداري نمـوده و به 
عنوان كي سياست دفاعي، محاكمه غيابي 
را انتخابك رده اسـت، نمي‌تـوان اين نوع 
محاكمه را في‌نفسـه ناقض حقوق متهم و 

مغاير با اصول دادرسي منصفانه دانست.
بـرابر مـاده 406 قـانـون آييـن دادرسـي 
يكفري، در تمام جرايم به استثناي جرايمي 
كه فقط جنبه حق‌اللهي دارند، هر‌گاه متهم 
يا وكـيل او در هیـچ‌یک از جلـسات دادگاه 
حـاضر نشـودي ا لايحه دفاعيـه نفرسـتاده 
باشد، دادگاه پس از رسيدگي، رأي غيابي 

صـادر مي‌كند. در مرحـله تجـدیدنظر نيز 
مقـررات مشـابهـي در مـاده 461 قـانـون 
یادشـده پيش‌بيـني شـده است. رسیدگی 
حضوری در دادرسی جرایم مسلح نیز با 
توجـه به مـاده 648 قانون آیین دادرسی 
جرايم نيروهاي مسلح، تابع عمومات آیین 
دادرسی کیفری و مواد قانونی پیش‌گفته 

اسـت.
2-3- حق برخورداري از وكيل

حق انتخاب آزادانه ويكل به عنوانكي ي 
از  از تسهيلات مهم حقوق دفاعي متهم 
اصول بنيادين دادرسي منصفانه محسوب 
مي‌شود. حق موصوف در اسناد بين‌المللي، 
قانون اساسي و قوانـين موضـوعه جـايگاه 
خاصي دارد. اين حق باعـث تقويت اوصاف 
»عدالـت و انصـاف« در دادرسي مي‌شـود. 
حـق بهره‌مـندي از ويكل از حقـوق اوليـه 
طرفـین دعـوا درك ليـه دعـاوي محـسوب 
می‌شود.كي ي از وظايف دادستان به عنوان 
مدعی‌العموم برابر اصل 156 قانون اساسي، 
احيـاي حقـوق عامـه و گسـترش عـدل و 
آزادي‌هاي مشروع استك ه نقطه مقابل آن 
احياي حقوق فردي اصحاب دعوا مي‌باشد. 
اين اقدام موجـب برقراري تعادل و توازن 
و برابري سلاح‌هـا در رسيدگي قضـايي به 

دعواي طرفين می‌شود.
از آثار »اصـل برابري ابزارهـاي دفاعي«)17(
حق انتخـاب ويكـل اسـتك ه مي‌تواند در 
رقابـت با سلاح‌هـاي علـمي و تخـصصي 
مقامات تعقيب تا حد زيادي موازنه حقوقي 
برقرار سازد. حـق برخورداري از وكـيل به 
عنوانكي ي از الزامات و شاخص‌های مهم 
دادرسي منصفانه و حقوق دفاعي متهم در 
اسناد بين‌المللي و منطقه‌اي حقوق بشر به 
رسميت شناخته شده اسـت. در بنـد »3« 
مـاده‌‌ 14 مـيثـاق بيـن‌الـمللـي حـقـوق 
مدني و سـياسي، حـق بهره‌مندي از ويكل 
تعييني وي ا تسخيري و همچنين مطلع 
27نمودن متهم از داشتن اين حق پيش‌بيني 
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شده است. با توجه به مفاد اصل موصوف، 
حق برخورداري از ويكل در تمـام مراحل 
رسـيدگي اعم از؛ك شـف جـرم، تعـقيب 
متهم، تحقـيقات مـقدماتي، محـاكمه و 
تجديدنظرخواهي ضروري مي‌باشد و ايجاد 
محـدوديت وي ا ممنوعيـت در اين مورد 
ناقض حقوق دفاعي متهم و مغاير با اصول 
دادرسي منصـفانه اسـت. از ديدگاه حقوق 
در  ويكل  دخالت  ميزان  امروزه  تطبيقي، 
مرحله تحقيقات مقدماتي گسترشي افته 
است. افزايش اختيارات وكـيل در مرحله 
تحقيقات مقدماتي باعث شـده اسـتك ه 
مقررات ترافعي شـدن رسيدگي در دادسرا 
در قوانيـن آييـن دادرسي تقـويت شـود. 
در حقـوق ايران نيز به تـبع الزامـات وي ا 
رهنمودهاي اسناد جهاني، حق برخورداري 
از ويكل پـذيرفته شـده اسـت. به موجـب 
اصل 35 قانون اساسي »در همه دادگاه‌ها، 
طرفين دعوا حـق دارند براي خـود ويكل 
انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب ويكل 
را نداشته باشـند، بايد براي آنها امكانات 
تعـيين ويكـل فراهـم گـردد«. بر اسـاس 
ماده‌ ‌واحده انتخاب ويكل توسط اصحاب 
دعوا مصـوب سـال 1370 مجمع تشخيص 
مصلحت نظام: »اصحاب دعوا حق انتخاب 
وكـيل دارند وك لـيه دادگاه‌هـاييك ـه بـه 
موجب قانون تشيكل مي‌شوند، مكلف به 
پذيرش ويكل مي‌باشند«. در تبصـره »2« 
ماده‌ ‌واحـده مزبور نـيز مقـرر شـده اسـت: 
»هرگاه به تشخـيص ديوان عـاليك شـور، 
محكمه‌اي حق ويكل گرفتـن را از متهم 
سلب نمايد، حكم صادره فاقد اعتبار قانوني 
بوده و..« حق دسترسي به ويكل در ماده 5 
قانون آيين دادرسييك فري، بدين شرح به 
رسميت شناخته شده است: »متهم بايد در 
اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابي 
آگاه و از حـق دسترسي به وكـيل و سـاير 
حقوق دفاعي مذكور در اين قانون بهره‌مند 

شود«.

در بند »3« ماده‌ ‌واحده قانون احترام به 
آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي 
هم حق استفاده از ويكـل پذيرفته شده 
اسـت. در مـاده‌‌ 5 قانون حـمايت خانواده 
افراد  براي  معاضـدتي  ويكل  تعيـين  نيز 
فاقد تمكن مالي پـيش‌بيني شـده اسـت. 
حق انتخاب ويكل در مراجع شبه قضايي 
نیز مورد تأیید شوراي نگهبان قرار گرفته 
است. شوراي مذكور در تاريخ 1373/2/29 
در مـورد شـمول اصـل 35 قـانون اساسي 
نسبت به اين‌گونه مراجع، صراحت اعلام 
داشـته، »اصـلي ادشده حق انتخاب ويكل 
را در غيـر دادگاه‌هـا به ويژه هیئـت‌هـای 
رسيدگي به تخلفات اداري، نفي نمي‌كند 
و ازایـن‌رو، اصـل مذكـور نـياز به تفسـير 
ندارد«. ضـوابط ناظـر بر حـق برخـورداری 
از خدمات وکیل در محـاکم نظامی تابـع 
مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و سایر 
مقررات مربوط اسـت. در خصوص انتخاب 
وکیل در جرایم علیه امنیت و مواردی که 
پرونده مشتمل بر اسناد دارای طبقه‌بندی 
سری و به کلی سری است، انتخاب وکیل 
توسط طرفین بر اساس مقررات ماده 625 
قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح 

صورت می‌گیرد.
2-4- حـق برخورداري از فرصت و 

امكاناتك افي براي دفاع
حق برخورداري از فرصت و امكانات دفاعي 
كيي از ابعاد و عناصر اساسي »اصل برابري 
سلاح‌ها« يا »تساوي ابزار و امكانات«)18(را 
تشـيكل مي‌دهـد و از تضمينات و الزامات 

مهم دادرسي منصفانه محسوب می‌شود.
اصل تسـاوي سلاح‌هـا بديـن معـنا اسـت 
كه شـيوه رسيـدگي بـه پـرونده بايـد به 
نحوي باشـدك ـه طـرفين دعـوا در طـول 
فراينـد دادرسييك فـري، اعـم از مرحلـه 
كشـف جرم، تعقيب، تحقيقات مقدماتي، 
محاكـمه، صـدور رأی و تجدیدنظرخواهی 
يا فرجـام‌خـواهی از زمـان و تسـهيلات 

كافـي و برابـر جهـت طـرح و پيگـيري 
دعوا وي ا تـدار كدفـاع بهره‌منـد باشند.
تدار كدفاع اختصاص به مرحله محاكمه 
ندارد و در صورت درخواست متهم بايد در 
مراحل قبل از محاكمه نيز مهلت و امكانات 
مناسب براي تهيه و ارائه دفاع به وي اعطا 
شـود. داشتـن فرصـت کافی و امكانات و 
تسهيلات دفاعي اجزاي اين حق را تشيكل 
مي‌دهند. اين حق در قـضاي اسلامي نيز 
مسبوق به سابقه مي‌باشد. از جمله در سيره 
قضايي حضرت علي )ع( آمده استك ه آن 
حضرت خطاب به قاضي شريح فرمودند: 
»برايك سيك ه مدعي اسـت شهود غايبي 
دارد مهلتي تعيينك ن، اگر آنان را حاضر 
كرد حق او را بگير و اگر آنان را حاضر نكرد، 
عليه او حكـم خواهـد شد«. حق آمادگي 
براي تدار كدفاع در اسـناد بين‌المللي و 
منطقه‌اي حقوق بشر به رسميت شناخته 
شده است. در قسمت )ب( ماده 14 ميثاق 
بين‌المللي حقـوق مدني و سيـاسي تأکید 
تسهيلات  و  وقت  از  بايد  متهم  شدهك ه 
كافي براي تهيه دفـاع و ارتباط با ويكل 
منتخب خود برخوردار باشد. تضمين حق 
دفاعي ا حقوق دفاعي متهم از لوازم ضروري 

و اجتناب‌ناپذیر دادرسي منصفانه است.
قانون اساسي در خصوص »حق برخورداري 
دفاع«  براي  امـكاناتك افي  و  فرصـت  از 
مقررات صـريحي ندارد. ليـكن اصل 35 
ناظر بركي ي از مصـاديق بارز برخـورداري 
از تسهـيلات دفاعي عنـي »حـق داشـتن 
ويكل« مي‌باشـد. در مـاده ‌‌5 قـانون آيين 
دادرسييك فري، مقرر شـده است: »متهم 
بايد در اسرع وقت، از موضوع اتهام و ادله 
اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به 
ويكل و ساير حقـوق دفاعي مـذكور اين 
قانون بهره‌مند شـود«. بدون ترديد »حق 
برخـورداري از زمـان و امـكانات دفاع« از 
جلوه‌هاي بارز حقوق دفاعي متهم محسوب 

می‌شود.
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در ماده ‌‌86 قانون آيين دادرسييك فري، در 
ترتيبات رسيدگي بر اسـاس کیفرخواست 
شفاهي تأکید بر حق برخورداري از مهلت 
و تدار كدفاع شده اسـت. در مـواد 200 
و 201 قانون آيين دادرسـييك فري، حق 
بهره‌مندي از مـترجـم به عنـوانكي ـي از 
تسهيلات حقوق دفاعي متهـم در مرحله 
تحـقيقات مـقدماتي مـورد تأکـید مقنـن 
قرارگرفته است. در مواد 367 و 368 قانون 
موصوف نيز مقررات مشابهي در مورد حق 
برخورداري از مترجم در دادگاه بيان شده 
است. همچنين متهم به استناد ماده‌‌ 351 
مي‌تواند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده 
اطلاعات لازم را جهت تدار كدفاع تحصيل 
نمايد. در ماده‌‌ 387 قانوني اد شده هم به 
مهلت تدار كدفاع و همچنين تجديد مهلت 
براي ويكل وي اشاره شده است. در جرايم 
تعزيري درجات هفت و هشت و همچنين 
ساير موارديك ه پرونده به طور مسـتقيم 
در دادگاه مطرح می‌شـود، در صـورتيك ه 
متهم براي تدار كدفاع درخواست مهلت 
كند، دادگاه با اخـذ تأمین متنـاسب از وي، 
وقتي را براي رسـيدگي تعيين مي‌كند.)19(
به  بنـد »3« ماده‌واحـده قـانون احتـرام 
آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي 
هم ناظر بر حق موصـوف اسـت. در منشور 
حقوق شهروندي نيز حـق برخورداري از 
فرصت و امكانات دفاعي مناسب شهروندان 
براي اقامه دعـوا وي ا دفاع از اتهام تصريح 
شده اسـت.)20(در محاکم نظامی نیز با توجه 
به ماده 648 قانون آیین دادرسی جرايم 
نيروهاي مسلح، حق برخورداري از فرصت و 
امكانات دفاعي تابع عمومات آیین دادرسی 
کیفری و مواد قـانونی پیـش‌گفته اسـت.
2-5- مستدل و مستند بودن آراء

اصل صـدور آراي مستـدل و مستـندك ه 
در راستاي تأمين حقوق طرفين دعوا به 
خصوص متهم اعمال مي‌گردد، از الزامات 
و استانداردهاي اساسي دادرسي منصفانه 

محسوب می‌شود. اصل مستدل و مستند 
بودن آراء،)21( اختصاص به دادگاه‌ها ندارد، 
بلكه شامل قرارهاي دادسرا و فراتر از آن 
كليه تصميمات و اقدامات قضايي در فرايند 
دادرسييك فري می‌شـود. مفاد این اصل 
اختصاص به مراجع قضایی ندارد و باید در 
مراجع شبه قضایی و اداری رسیدگی به 

تخلفات اداری نیز دقیقاً رعایت شود.
از جمله آثار مثبت ذكر استناد قانوني)22(و 
استدلال حقوقي،)23(در تصميم‌هاي قضايي 
عبارت اسـت از: »اتقـان و اسـتواري آراء، 
آنان  و وكلاي  اعتماد طرفين دعوا  جلب 
نسبت به رسيدگي دستگاه عدالت قضايي، 
و  قضايي  مقامات  بي‌طرفي  اصل  تقويت 
آراء در مراجع تجديدنظر«.  تأیید  و  ابرام 
در حقوق ايران و از لحاظ پيشينه تاريخي، 
براي اولين بار در اصـل 78 قـانون اساسي 
مشروطه، »اصـل مستدل و مستند بودن 
آراء« و همچنين اعلام علني احكام صادر 
شده از محـاكم، پيـش‌بيني گرديد.)24(در 
ماده 217 قانون دادرسی و کیفر ارتش نیز 
تصریح شده بود که رأی دادگاه باید مدلل 
و موجه باشـد. اصـل 166 قانون اساسي 
جمهوري اسلامي ايران در اين مورد مقرر 
نموده است: »احكام دادگاه‌ها بايد مستدل 
و مستند به مـواد قانون و اصـولي باشـد 
كه بر اسـاس آن حكم صـادر شده اسـت«. 
همچنـين برابر اصل 167، چنانچه قاضي 
حكم دعـوا را در قوانين مدونه نيـابد، بايد 
به استناد به منابع معتبر اسلاميي ا فتاوي 

معتبر حكم قضيه را صادر نمايد.
در ماده‌‌ 264 قانون آيين دادرسييك فري، 
بازپرس مكـلف شده اسـت، پس از انجـام 
تـحقـيقات لازم و اعـلامك فـايت و خـتم 
تحقيقات، قرار نهايي پرونده را حداكثر ظرف 
پنج روز به صورت مستدل و مستند صادر 
نمايد. بر اساس مـاده‌‌ 265 قانوني ادشـده، 
صدور قرار جلب دادرسي، در صـورت جرم 
بودن عمل ارتكابي و وجود ادلهك افي براي 

انتساب جرم به متهم امكان‌پذير است. در 
کیفرخواست دادسرا نيز بايد ادله انتساب 
جرم به متهم و مستندات قانوني اتهام ذكر 
شود. برابر ماده‌‌ 374 قانون آيين دادرسي 
يكفري: »رأي دادگاه بايد مستدل، موجه 
و مستند به مواد قانون و اصولي باشدك ه 
بر اساس آن صادر شـده است«. حتي در 
موارديك ه دادگاه با سيستم تعدد قضات 
به موضوع رسيدگي مي‌كند و رأي اكثريت 
تمام اعضاء ملا كاست، نظر اقليت بايد به 
طور مستدل در پرونده درج شود. در بند 
»2« ماده‌واحده قانون احترام به آزادي‌هاي 
نيز  مشروع و حفـظ حقـوق شهـروندي 
مستدل و مستند بودن آراي دادگاه‌ها مورد 
تأکید قرار گرفته اسـت. در ذيل مـاده‌‌ 57 
منشور حقوق شهروندي نيز آمـده است: 
»احكام بايد مستدل و مستند به قوانين 
بر  و اصول مـربوط صـادر شـود«. علاوه 
ضرورت مستدل و مسـتند بودن قرارهاي 
نهايي و احكام، ساير اقدامات و تصميمات 
مقامات قضـايي و حتي ضـابطان نيز بايد 
بـا دلـيل و مـدارك كافـي و مسـتند بـه 
قوانين موضـوعه باشـد. در اصل 32 قانون 
اساسي در همين ارتباط مقرر شده است: 
»هیچ‌کس را نـمي‌توان دستـگيرك رد، مگر 
به حكم و ترتيبيك ه قانون معين مي‌كند. 
در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با 
ذكر دلايل بلافاصلهك تباً به متهم ابلاغ و 
تفهيم شود...« همچنين »اصل مستدل و 
مستند بودن اقدامات و تصميمات قضايي« 
در مواد متعدد قانون آیین دادرسیيك فري 
آمده اسـت. از جـمله در اين مورد مي‌توان 
به مقـررات مـربوط به؛ »بازداشـت متهم 
توسـط ضـابطان دادگسـتري در جـرايـم 
مشهود، صدور قرار تأمين خواسته، تفتيش 
و بازرسي منازل و اماكن، تفتيش و بازرسي 
مراسـلات پسـتي مـتهم، احـضار و جـلب 
متهم، ممنوع‌الخروج نمودن متهم، تفهيم 
اتـهام، صـدور قرارهـاي تأمـين و نـظارت 
29قضـايي و اخذ آخـرين دفاع« اشـارهك ـرد. 
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در دادگاه‌هـای نظامـی نـیز بـا توجـه بـه 
اصل 166 قانون اساسي، ماده 648 قانون 
آیین دادرسی کیـفری ناظـر بر مـواد 264، 
265 و 374 قانون موصوف و سایر مقررات 
مربوط »اصل مستدل و مستند بودن آراء« 
حاکـم اسـت. در بخـش مـقررات افتـراقی 
دادرسـی جـرایم نیروهـای مسـلح نیز در 
مـاده ۶۳۲ قـانون آییـن دادرسی کیـفری 
آمده است: دادگاه نظامی ‌زمـان جنگ پس 
از وصـول پرونده برابر مقـررات رسیـدگی 
را آغـاز و پـس از اعـلام ختـم دادرسـی با 
استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف 
و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله 
موجود، در همان جلـسه و در صـورت عدم 
امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف سه 

روز مبادرت به انشاء رأی می‌کند.
2-6- حق تجديدنظرخواهي

حق تجـديدنظـر،)25(يا تجـديدنظرخواهي 
كيي از جلوه‌هاي مهم و بنيادين دادرسي 
منصفانه محسوب می‌شود. متهمانيك ه در 
مراجعيك فـري وي ا رسيدگي به تخـلفات 
محكوميت حاصـل مي‌كنند، حق دارند در 
رابطه با محكوميت خود از كي مرجع بالاتر 

درخواست تجديدنظرك نند.
بر اساس اين حق طبـيعي بشـري، متهمي 
كه در دادگاه بـدوي محـكوميت حـاصل 
نموده است، حق داردك ه حكم عليه خود را 
نپذيرد و با اعتراض به آن، درخـواستك ند 
كه محكوميت ويك فر وي، مجدداً از سوي 
دادگاه بالاتر، برابر قـانون رسـيدگي شـود. 
»داشتن حق اعتراضي ا تجديدنظرخواهي 
از آراي دادگاه‌ها اعم از؛ پژوهشي، فرجامي 
وي ا فوق‌العـاده،كي ـي از اصـول مـهم و از 
مصاديق بارز مربوط به تضـمينات اساسي 
حقوق طرفين دعواييك فـري به خصـوص 
متهـم بـودهك ـه در قوانيـن موضـوعـه و 
مقررات بين‌المـللي جايـگاه ويژه‌اي دارد« 
)يزدانيان، 1381: 71(. به رسميـت شناختن
»حق تجـديدنظـرخـواهـي« مـنجـر بـه 

دو درجه‌اي شـدن دادرسي به شيوه‌هـاي 
عـادي اعتـراض بـه آراء مي‌گـردد. حـق 
تجديدنظرخواهي و به تبع آن رسيدگي دو 
مرحله‌اي، باعـث می‌شودك ه از اشتباهات 
قضـايي و همچـنين از اعمال مجازات بر 

متهمان بي‌گناه جلوگيري شود.
رسيدگي مرحله دومي ا رسيدگي در مقام 
تجـدیدنظرخـواهی ممكن اسـت صرفاً به 
صورت شكلي باشد وي ا هر دو جنبه شكلي 
و ماهوي رأی دادگاه بدوي را مورد بررسي 
قرار دهدك ه اين شـيوه در راستاي تأمين 
حقوق متهم و تضمينات دادرسي منصفانه 
مي‌باشد. به عبارت ديگر، »براي اينكه مقصود 
متهم از تجديدنظر برآورده شود، تجديدنظر 
در پـرونده بايد هـم از بعد شكلي و هم از 
بعد ماهوي صورت پذيرد و رسيدگي شكلي 
هميشه نمي‌تواند حق تضييع شده متهم 
را احـياءك نـد« )رحمـدل، 1388: 317(.
اعاده دادرسيك ـه در واقـع استثنايي است 
بر »قاعـده اعتـبار امـر مخـتوم«،كي ي از 
طرق فوق‌العـاده رسيدگـي به درخـواست 
تجـديدنظـرخـواهـي و شـكايـت از آراي 
محكوميت قطعي دادگاه‌ها اسـتك ه اصولاً 
به نفع محکوم‌علیه پذيرفته می‌شود. حق 
تجديدنظرخواهي در اسناد بين‌المللي ناظر 
بر دادرسـي عادلانـه و منصـفانه پذيرفته 
شـده اسـت. در بنـد »5« مـاده‌‌ 14 ميثاق 
بـين‌المـللي حقـوق مدني و سـياسي آمده 
است: »هرك سك ه به خاطر ارتكاب جرمي 
محكوميتي افته، حق داردك ه محكوميت و 
مجازات او به وسيله كي دادگاه بالاتر طبق 

قانون مورد رسيدگي مجدد واقع شود«.
اصل سي و چهارم قانون اساسي »دادخواهي 
و مراجعه به دادگاه صالح« را حق مسلم هر 
فرد دانسته است. در مفهوم شناسي حقوقي 
شايد بتوان مفـهوم عام »دادخواهي« را به 
مرحـله اعتـراض به آراء نـيز تسـري داد.
در ماده‌واحـده قانون احترام به آزادي‌هاي 
مشـروع و حـفظ حقوق شـهروندي، حق 

تجديدنظـرخواهي تـصريح نشـده اسـت، 
لكين در ماده‌‌ 65 منشور حقوق شهروندي، 
حـق تجـديدنظرخـواهـي بـه عـنوان كي 
حق شـهروندي به رسميت شـناخته شده 
اسـت. در حال حـاضر در حقـوق ایـران با 
توجه به مواد 407،406 و 426 الی 482 
قـانون آیین دادرسی کیفری »واخـواهي، 
تجديدنظرخواهي وي ا فرجـام‌خواهی« از 
طرق عادي اعتراض به آراي دادگاه‌هـا و 
»اعاده دادرسي« روش فوق‌العاده اعتراض 
به احكام قطعييك فري محسوب مي‌شوند. 
در محاکم نظامی نیز با توجه به ماده 648
قـانون آییـن دادرسـی کیـفری ناظـر بر 
مـواد پیـش‌گفـته و همـچنین در بخش 
افتراقی دادرسی جرایم نیروهای مسلح در 
مواد 634 الی 638 قـانون موصـوف این 
حق بنیادین دادرسی منصفانه به رسمیت 
شناخته شده اسـت. در مـاده 636 قانون 
آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح آمده 
است: آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی 
دادگاه‌های نظامی ‌زمان جنگ، ظرف هفتاد 
و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظر 
یا فرجام‌خواهی اسـت و دادگاه تجدیدنظر 
یا دیـوان عالـی کشـور باید حداکـثر ظرف 
هفت روز پس از وصـول پرونده، رسیدگی 
و رأی مقتـضی را صـادر نمـاید، مگر آنکه 
صدور رأی در مـدت مزبور به دلایل قانونی 
از قبیل نقص تحقیقات مقدور نباشد که در 
این صورت باید علت تأخیر به‌طور مستدل 
در پرونده قید شود. همچنین در ماده 638 

این قانون مقرر شده است:
»درصورتی‌که مجـازات منـدرج در حکـم 
دادگاه به لحـاظ وضعـیت خاص خدمتی 
‌محـکومٌ‌علـیه مانـند محـرومیت از ترفیع 
کارکنان بازنشسته، قابل اجرا نباشد، دادستان 
نظامی‌ مطابق ضـوابط، حسـب مورد حق 
درخواست تجدیدنظر یا فرجـام را دارد. در 
این صورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهت 
تعیین مجازات قانونی دیگر اقدام می‌کند«.

ت و هفتم، مرداد و شهریور 1402
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پي‌نوشت‌ها
1. The Principle of the rule of law.

2. از جمله اصول 36،33،32 و 159 قانون اساسی.
3. Legality of the court.
4. Full Jurisdiction.
5. Judicial Independence.
6. Impartiality.
7.The principle of innocence.
8. There is no crime without law.
9. There is no punishment without law.
10. No law goes back to the past.
11. ماده 2 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح: »- دادگاه نظامي مكلف است در 
موارديك ه مجازات جرمي در اين قانون ذكر شده است به استناد اين قانون حكم 
صادر نمايد. اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همين قانون خواهد بود. تبصره - در 
موارديك ه مجازات جرمي در اين قانون ذكر نشده باشد، چنانچه رسيدگي به آن 
جرم در صلاحيت دادگاه نظامي باشد، دادگاه نظامي طبق قانون مربوط به آن جرم، 
تعيينيك فر می‌نماید و اعمال تخفيف و تبديل نيز به موجب همان قانون خواهد بود«.
12. Minimum Guarantees for the Defense.
13. The Right to be Present during trial.
آيين  قانون  و 399  مواد 396،391،371،356،351،345،342  به:  نگاهك نيد   .14

دادرسييك فري.
15. ماده 414 قانون آيين دادرسييك فري.

16. تبصره »3« ماده 406 قانون آيين دادرسييك فري.
17. The principle of the equality of arms.
18. Equality of arms.

19. بند »ب« ماده 340 قانون آيين دادرسييك فري.
20. ماده 63 منشور حقوق شهروندي.

21. The right to reason and document the votes.
22. Legal citation.

23. Legal Argument.
24. اصل 78 متمم قانون اساسي مشروطه مصوب 1286 هجري شمسي: »احكام 
صادره از محاكم بايد مدلل، موجه و محتوي فصول قانونيهك ه بر طبق آنها حكم صادر 

شده است، بوده و علنی قرائت شود«.
25. The Right to appeal.

فهرست منابع
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دانشگاه قم، چاپ اول،1379
2- آخوندی، محمود، آيين دادرسيك يفري، جلد 5، انتشارات مجد. چاپ اول، 

1384
3- آشوري، محمد، آيين دادرسيك يفري، جلد 2، چاپ نهم، انتشارات سمت، 

1387
4- آشوري، محمد و ديگران، حقوق بشر و مفاهيم‌ مساوات، انصاف ‌و عدالت، 

انتشارات خرسندي، چاپ اول، 1394
5- احمدي، محمد عارف، دادرسي منصفانه، نشر ميزان، چاپ اول، 1396

ايران،  دادرسيك يفري  مقررات  در  عادلانه  دادرسي  منصور،  رحمدل،   -6
تازه‌هاي علوم جنايي )مجموعه مقاله‌ها(، چاپ اول، نشر ميزان، 1388

7- صابر، محمود، آيين دادرسي ديوانك يفري بین‌المللی، نشر دادگستر، چاپ 
اول، 1388

8- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزاي عمومي ايران، جلد 1، انتشارات دانشگاه تهران، 
چاپ سيزدهم، 1391

9- مؤذن‌‌زادگان، حسنعلي، »حق دادخواهي و دفاع در قانون اساسي جمهوري 
اسلامي ايران«، فصل‌نامه ديدگاه‌هاي حقوق قضايي، شماره 9، 1377

10- ناصر زاده، هوشنگ، اعلاميه‌هاي حقوق بشر، انتشارات جهاد دانشگاهي، چاپ 
اول، 1372

11- ويسبرت، ديويد، دادرسي عادلانه، ترجمه فريده طه و ليلا اشرافي، نشر ميزان، 
چاپ دوم، 1390

12-ي زدانيان، محمدرضا، »تجديدنظرخواهي آراي دادگاه‌هاي نظامي«، ماهنامه 
دادرسي، سال ششم، شماره 33، 1381  

برآمد و پیشنهادها
 امروزه در اكثر نظام‌هاي حقوقي جهان، دادرسي عادلانه و منصفانه و معيار‌ها و تضمينات آن، ركن اساسي و بنيادين و هسته 
مركزي انواع دادرسي‌ها اعم ازك يفري، مدني و اداري را تشكيل مي‌دهد. به نحويك ه نقضي ا عدم رعايت اصول و شاخص‌هاي 
آن، در مواردي اساس و مشروعيت رسيدگي را متزلزل مي‌نمايد. مباني نظري پايدار و اسناد معتبر بين‌المللي، منطقه‌اي و 
داخلي پايه و پشتوانه قوي دادرسي منصفانه محسوب مي‌شوند. ضوابط و استاندارد‌هاي دادرسي منصفانه علاوه بر محاكم 
عمومي، بايد در دادگاه‌هاي اختصاصي نيز رعايت شود، در غير اين صورت، دادرسي فاقد اوصاف »عدالت و انصاف« خواهد بود.
دادرسي‌هاي اختصاصی و شبه قضايي و اداري نيز از اين قاعده مستثني نيست و بايد همواره از اصول و معيار‌هاي دادرسي 
منصفانه تبعيتك ند. رعايت حقوق و آزادي‌هاي فردي متهم و تضمين حقوق بزه‌ديده و رفتارك رامت مدار با وي، محور‌هاي 

اصلي و اساسي دادرسي عادلانه و منصفانه را تشكيل مي‌دهند.
بر اساس داده‌ها و مستندات تحقيق،ك ليات معيار‌ها و تضمينات دادرسي منصفانه در دادرسي جرايم نیروهای مسلح همانند 
دادرسی دادگاه‌های عمومی پذيرفته شده است، اما در مصاديق و قاعده‌گذاري چالش‌هایی نیز در هر دو حوزه دادرسی‌های 
عمومی و اختصاصی وجود دارد که در اصلاح و بازنگری قوانین باید مورد امعان نظر مقنن قرار گیرد. در پایان دو پیشنهاد 

نگارنده مقاله ارائه می‌گردد:
1-کلیه معیارها و شاخص‌های ناظر بر دادرسی منصفانه در بخش کلیات قانون آیین دادرسی کیفری تجمیع و ذکر گردد و 
مقررات تفصیلی ناظر بر آن در قسمت‌های مربوط بیان شود.2- با توجه به اهمیت دادرسی جرایم نیروهای مسلح که جایگاه 
قانون اساسی دارد، معیارها و شاخص‌های مهم ناظر بر دادرسی منصفانه در بخش افتراقی دادرسی جرایم نیروهای مسلح نیز 

تصریح شود.
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چیکده
یکی از مبانی حاکم بر ازدواج، مسئله قصد و رضای طرفین است. کلیه قراردادهای حقوق خصوصی دارای اصولی است و 
ازدواج هم یک قرارداد خصوصی است که از قصد و رضای طرفین تبعیت می‌کند. ازدواج، در قالب عقود قرار می‌گیرد و 
به عنوان منشأ تعهدات دو طرفه پذیرفته شده که جز با رضای طرفین قابل انفساخ نیست. چنانچه برابر قاعده »المومنون 
عند شروطهم« درج شرط خیار در عقد نکاح برای یکی از طرفین پذیرفته شود، با مبنای عقد در تعارض است. دراین‌باره، 
صرف‌نظر از دلایل حجیت، شرایط و آثار شرط خیار، تبیین قلمرو اعمال آن در عقد نکاح نیازمند بررسی است. لذا به 
طور مشخص این پرسش قابل طرح است که آیا از منظر فقه امامیه و اهل سنت امکان درج شرط خیار در عقد نکاح وجود 
دارد؟ مقاله حاضر با روش تحليلي و توصيفي و از طريقك تابخانه‌اي دو نظریه شاخص در این خصوص را قابل توجه مي‌داند. 
گروهی از فقهاي امامیه و اهل سنت، هم شرط خیار و هم عقد نکاح را به دلایلی نظیر اینکه شرط مزبور مخالف مقتضاي 
نیز به دلایلی مانند نامشروع بودن این شرط، صرفاً شرط خیار را باطل  ذات عقد نکاح است، باطل می‌دانند. گروهی 
می‌دانند، بدون اینکه آن را مبطل عقد به شمار آورند. بااین‌حال اصلی‌ترین دلیل طرفداران نظريه‌هاي فوق، ادعاي وجود 
اجماع مبنی بر بطلان است. گروه اول اجماع را شامل شرط و عقد دانسته و گروه دوم آن را محدود به شرط می‌نمایند. 
تحقیق نشان می‌دهد جملگی دلایل ابرازي طرفداران نظريه‌هاي فوق با اشکال مواجه است و توان اثبات بطلان عقد نکاح 

و حتی شرط خیار را ندارد؛ به‌بیان‌دیگر هم عقد و هم شرط صحیح است.
واژگانك ليدي: اصول، شرط خیار، عقد نکاح، فقه امامیه، فقه اهل سنّت

بررسی جواز یا عدم جواز شرط خیار در عقد نکاح
 از نظر فقه امامیه و اهل سنّت

دکتر رضا دریایی، استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان
دکتر حسن شاه ملک پور، استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان
دکتر سید محمد ککیاوسی، استاد گروه فقه و مبانی حقوق

ت و هفتم، مرداد و شهریور 1402
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درآمد
خیار شرط یکی از خیاراتی است که ریشه 
در حمایت از تأمل و تدبر طـرفین قرارداد 
دارد و به طور کلی از جمله خیارات مورد 
پذیرش نزد فقـهاي امامـیه و اهل سـنّت 
اسـت. از جـمله موضـوعات مـهم در این 
خـصوص، شـناسایی قلمـرویی اسـت که 
امـکان درج شـرط خـیار وجـود دارد. در 
رابطه با امـکان درج شـرط خـیار در عقـد 
نکاح، تردیدهـا و مخـالفت‌های بسـیاري 
دیده می‌شود. ازاین‌رو، نوشـتار حـاضر به 
دنبال شناسایی پاسـخ به ایـن پرسش بر 
بنیاد فقه امامیه و اهل سنّت است که آیا 
امکان درج شرط خیار در عقد نکاح وجود 
دارد؟ شناسایی امکان درج این شرط در 
عقودي نظـیر عقـد بیع، این امتیاز مهم را 
به همـراه دارد که طـرفین قرارداد با هم 
توافـق می‌کنند کـه در یـک دوره زمـانی 
مضـبوط و مشـخص، امکان فـسخ قرارداد 
براي آنها یا یکی از طـرفین وجـود داشته 
باشد. این مهم هماهنگ با قصد مشتر ك
طرفـین متعـاقـدین و در جـهت تـدبـر و 
اندیشه در عمل حـقوقی ایجـاد شـده و با 
اصل آزادي قراردادها هم هماهنگ است. 
امـکان‌سنـجی درج شـرط خـیار در عقـد 
نکاح نیازمـند توجـه به ملاحظات ویژه‌ای 
اسـت. آیا ویژگی و خصوصیات عقد نکاح 
مانع از پذیرش درج چنـین شرطی است؟ 
تتـبع در کلام فقها به ویژه فقهاي امامیه، 
حکایت از آن دارد که مطابق نـظر مشهور، 
درج شرط خـیار موجـب بطلان شـرط و 
بطلان عقد نکاح می‌شود. فقهاي مذاهب 
اهل سنت نیز با پذیرش این شرط مخالف 
هستند. در این نوشتار ضمن مطالعه آراي 
بزرگان فـقه امـامیه، نظرات فـقهاي اهل 
سنّـت نیز مـورد توجـه قرار می‌گیرد و با 
نقد نظرات این گروه، اثبات می‌شود مانند 
سایر قراردادها، امکان درج شرط خیار در 
عـقد نکاح قـابل پذیرش اسـت. در ادامه، 

ضروري است در بادي امر با شرط خیار و 
احکام آن در فقه امامیه و اهل سنّت آشنا 
شده و سپس امکان درج شـرط مزبور در 
عقد نکاح از منظر فقه امامیه و اهل تسنن 

مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.
1- معـرفی اجمالی شـرط خیـار و 
احکام آن در فقه امامیه و اهل سنّت

 1-1- فقه امامیه
شـرط خیار بدین معنـاست که طـرفین 
عقـد براي خـود یا حتـی شخـص دیگر 
زمـانی را تعیـین کننـد تـا در آن مـدت 
بتوانند در خصـوص پذیرش یا رد معامله
تصمیم‌گیری کنند. در واقع، نیاز اجتماعی 
و ضـرورت زندگـی ایجـاب مـی‌کنـد که 
معامله واقع شـود، اما عقلانـیت طرفین 
مقتـضی اسـت که بعـد از انعـقاد عقد و 
اطمیـنان از رفع حـاجت شـخص، زمـانی 
را تعـیین کنند تا در خصـوص پایداري و 
براي  یا احـیاناً  تثبیت معامله بیندیشند 
فسخ معامله تأمل کـنند و در نهایت پس 
از تدبر، تصمیم مقتـضی را اعلام کنند. در 
واقـع، ایجاد شـرط خـیار در عقـد، حکمی 
احتیـاطی مبنی بر تدبیـر اسـت؛ بنابراین 
در صحـت این شرط هیـچ اختلاف‌نـظری 
نیست و فقهاي شیعه از صدر تا ذیل، در 
کتب فقهی، موافقت خود را با این شـرط 
اعلام کرده‌اند. روایت معـروف »المؤمنون 
عند شروطهم« به عنـوان یک اصـل نیز 
مؤیـد اتفاق‌نظـر فقهاسـت. به هـر روي، 
به نظر می‌رسـد مشروعیت خیار، مبنایی 
عقلایی دارد و مسبـوق به سـابقه اسـت. 
البته در شریعت اسـلام نیز با آن موافقت 
شده است، همچـنان که در اصـل انعـقاد 
مـعاملات و عقـود  )آیات اول سوره مائده 
و 275 سـوره بـقره( نـیز این‌گـونه است. 
خیار شرط باید به لحاظ زمانی، مضبوط و 
معین باشد )طوسی، 1387: 137؛ حلیّ، 
1409: 122؛ حـلّی، 1403: 221(؛ یعـنی 

در متن عقد قید شود که تا چه زمان براي 
مثال مشـتري و بایع مایل‌اند در خـصوص 
التزام یا فسخ معامله تصمیم‌گیری کنند؛ 
وگرنه به دلایلـی نظـیر وجـود غرر، عقـد 
باطل خـواهد بود. در تعیـین مـدت، سـه 
حالت دیگر نیز متصور اسـت؛ اول، اصلًا 
به مدت زمان اشاره نشود؛ مثلًا این خانه 
را به تو می‌فروشم مبنی بر اینکه براي من 
نیز خیار فسخ باشد؛ دوم، زمان ذکر شود، 
ولی به کـمیت آن اشاره نشـود؛ مثلًا این 
خانه را به تو می‌فروشم مبنی بر اینکه تا 
مدتی خیار فسخ داشته باشم؛ سوم، مدت 
زمان ذکر شـود، ولی مجـهول باشد؛ مثلًا 
این خانه را به تو می‌فروشم مبنی بر اینکه 

تا آمدن باران، خیار فسخ داشته باشم.
در خـصوص بطلان عقـدي که در حـالت 
دوم )مـدت مطلق باشـد( و سـوم )مدت 
مجهول باشد( مـنعقد می‌شـود، تردیدي 
نیـست؛ زیـرا چـنین شروطی منجـر بـه 
جهالت و غرر می‌شـود و عقـد مجهـول و 
غرري، باطل است؛ به عبارت دیگر، تعیین 
اجـل در عـقد، جـزئی از ثمـن محسـوب 
می‌شود. پس اگر مجـهول باشد، منجر به 
مجهول شدن ثمن می‌شود و ثمن مجهول 
نیز معامله را باطل می‌کند )حلیّ، 1409: 
فقـهاي  اما  251؛ حلّـی، 1414: 189(؛ 
عظام در خصـوص حالـت اول کـه به ذکر 
شرط خیار اکـتفا می‌شـود و از مدت‌زمان 
آن سخنی به میان نمی‌آید، اختلاف‌نظر 
دارند. بسیاري از فقهاي متقدم معتقدند 
در مواردي که مقـدار زمان ذکر نمی‌شود، 
عقد باطل نیست و مـدت زمان موردنظر

به سه روز حمل می‌شود )طوسی، 1417: 
138؛ حلبی، 1417: 4، 164؛ ابن براج، 1406: 
114؛ دیلـمی 1414: 5، 37(. حـال‌آنکـه،
برخی فقها معتقدند چنین شرطی موجب 
33مجـهول شـدن ثمـن اسـت و در نتیجـه، 
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عقد مزبور را باطل می‌دانند )حلّی، 1414: 
189؛ حلّـی، 1413: 200؛ نراقی، 1418: 
211(. شهـید ثـانی در مسـالـک چـنیـن 
شرطی را به احتمال قوی صحیح ندانسته 
اسـت )شـهید ثانی، 1413: 2، 97( مبدأ 
زمان براي شروع خیار یا مقرون به عقد و 
متصل به آن است یا مدت تعیین شده، با 
زمان عقد فاصـله دارد و مثلًا یک ماه بعد 
از آن تعیین می‌شـود؛ براي مثال، بعد از 
یک ماه، دو هفته خیار فسخ داشته باشم. 
هیچ‌یک از دو صورت مذکور با صحت عقد 
منافات ندارد؛ اما اگر در متن عقد به این 
مسئله اشاره نشود، حمل می‌شود بر اینکه 
مبدأ خیار متصل به عقد بوده و اگر زمان 
تفسیر و تحمیل نشود، مبدأ مجهول است 
و موجـب بـطلان شـرط می‌شـود )حلیّ، 
1413: 200(. البته شیخ طوسی مبناي 
منحصربه فردي را مطرح کرده است. وي 
معتقد اسـت چون خـیار بعـد از ثبـوت 
و تحقـق عقد، ممکن می‌شود و عقد نیز 
با تفرقه و جدایی طرفین محقق می‌شود، 
لاجرم مبدأ خیار نیز باید بعـد از جدایی 
و تفرقه متعاقدین مفروض باشد )طوسی، 
1417: 138؛ طوسی، 1387: 88؛ حلّی، 

.)180 :1409
در پاسخ به شیخ و همراهانشان می‌توان 
گفت در چنین مواردي مقـصود از »بـعد 
از عقـد«، بعـد زمانی نیـست کـه مـثلًا 
باید مدتی سپري شود و بعد خیار محقق 
شود، بلکه به معناي رتبه و جایگاه است؛ 
زیرا رتبه شرط خیار متأخر از رتبه و جایگاه
ثبوت و تحقق عقـد اسـت. در شرط خیار، 
علاوه بر اینـکه طرفین عـقد می‌تواننـد 
ذوالخیار باشـند، گاهـی با توافق طرفین 
براي شخص ثالث خیار فسخ درج می‌شود. 
یک صورت شایع از این نوع شرط خیار، 
اشتراط مؤامره است )حلّی، 1409: 180؛ 
شهید ثانی، همان؛ نراقی، 1418: 2، 108(.

در واقع، مراد اصلی متعاقدین از این نوع 
شرط خیـار، مصلحـت‌اندیشـی با فـردي 
دیگر و مشـاوره با او اسـت تا بتـوانند در 
فسخ یا امضاي عقد با او هم‌اندیشی کنند 
وگـرنه به صـرف اراده مـؤامر براي فـسخ 
عقـد، به خـودي خود، عـقد فسخ نشده 
و تمکـین از او واجـب نمی‌شـود )شهید 
ثانی، همـان؛ بحرانی، 1414: 2، 59(. در 
واقع، بنا به اشاره محـقق کرکی در جامع 
بر مبناي  المقاصد، اشتراط مؤامره صرفاً 
مشـاوره گـرفتن اسـت؛ یعنی از فردي که 
مورد اعتـماد اسـت، در خصـوص وضعیت 
عقد مزبور مشـاوره گـرفته شـود )کرکی، 
بی‌تا: 241(. در خصـوص حدود اختیارت 
او نیز گفته‌اند که به تنهـایی حـق فسـخ 
مـعامله یا امضـاي آن را ندارد؛ به عبـارت 
دیگر، اگـر امر به فسخ کند، تمکین واجب 
نیسـت؛ ولی اگر به امضـاي عقد امر کند، 
در اینکه حق فسخ وجود داشته یا خیر، 
محل اشکال است؛ ولی ظاهر مطلب نشان 
می‌دهد که حـق فسـخ وجـود ندارد، زیرا 
در اشتراط مؤامره براي خـود، حـق فسخ 
قرار نمی‌گیرد )کرکی، همان؛ شهید ثانی، 
1413: 2، 100 و 104؛ نراقـی، هـمان(. 
براي  نیز  مؤامره، گاهی  اشتراط  کنار  در 
اجنبی به طور مستقل و به عنوان شخص 
ثالث حق خیار قرار لحاظ می‌شود که در 
این صورت اختیار عقد به او تفویض شده 
و حق خود را سلب گردیده است؛ بنابراین 
اجنبی حـق دارد که عـقد را فسخ یا امضا 
کند )بحرانی، 1414: 2، 61؛ طباطبایی 

.)231 ،2 :1412
 به سه صورت می‌توان سقوط حق خیار را 
تصور کرد: گاهی ذوالخیار به صراحت به 
اسقاط آن تصریح می‌کنـد و گاهی با تلف 
شدن مورد معامله میسر می‌شـود و گاهی 
با تصـرف مبنـی بر رضـایت ذوالـخیار در 
مورد معامله سقوط خیار محقق می‌شود 

)السـمرقنـدي، 1414: 130؛ البهـوتـی، 
1418: 178(. از دیـدگاه فقـهایی که به 
توریث خیار معتقد نیستند، دیوانه شدن 
و مرگ ذوالخیار نیز موجـب سقـوط خیار 
خواهد بود )السمرقندي، همان؛ البهوتی، 
همان(. شـایان ذکر اسـت در مـواد 399 
تا 401 قانون مدنی خیار شـرط به عنوان 
یکی از طرق فسخ قرارداد مورد پذیرش 
قرار گرفت و احکام آن؛ نظیر امکان تعلق 
این خـیار به هـر یک از طرفـین عقد یا 
شخـص ثالث و ضـرورت مضـبوط بودن 
خیار پیش‌بینی شـده اسـت. از ماده 456 
این قانون نـیز قابل فهم اسـت که امکان 
اندراج شرط خیار قاعده عمـومی است و 
براي نمونه مـختص به عقـد بیـع نیست؛ 
البته همان‌طور که در ادامـه بـیان خواهد 
شد، این قاعده عمـومی در عـقد نکاح با 

استثنا مواجه شده است.
1-2- فقه اهل سنّت

فقهاي اهل سنّت در خصوص اینکه طرفین 
معامله بتوانند، به واسطه یک شرط، حق 
باشـند،  داشـته  را  )خیار(  مـعامله  فسخ 
اختلاف‌نظر دارند. البته جمـهور فقـهاي 
مذاهب آن را قبول دارند، ولی گروهی نیز 
با آن مخالف هستند. مهمترین استدلال 
مخالفان آن است که شرط خیار؛ مستلزم 
غرر است. افزون بر آن، اصـل در معـامله 
لزوم اسـت؛ مگر اینکه دلیـلی از قرآن و 
سنت در جواز عقد وارد شده باشد )حفید، 
1415: 149؛ الدسـوقی، بـی‌تا، 1، 165( 
فقهاي مالکـی، حنبلی، شـافعی و حنفی؛ 
شرط خیار را قبـول دارند و آن را صحـیح 
می‌شـمرند )ابن قدامـه بی‌تا، 88؛ حورانی 
دمشقانی نووي، بی‌تا، 222؛ مالک 1406: 
84؛ الـسمرقنـدي، 1414: 141؛ خـلیل، 
فـقـهاي شـافعـی  البـته  1416: 209(؛ 
معتـقدند مقتضاي ادله اولیه، ممنوعیت 
شرط خیار است؛ زیرا موجب غرري شدن 

ت و هفتم، مرداد و شهریور 1402
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معامله می‌شود، اما چون ضرورت ایجاب 
می‌کند، با حفـظ محدودیت، شرط خیار 
جـایز اسـت )حـورانی دمشـقانی نـووي: 
همـان(. فقـهاي حـنفی نیز مشروعیـت 
شـرط خـیار را نـاشـی از روایـت نبـوي 
می‌دانند )المصري، 1418: 81(. فقـهاي 
مالکی معـتقدند خیار در بیـع یا از جهـت 
عاقد است یا از جهت معـقودعلیه. اگر از 
جهت عاقد باشد، فلسفه وجودي خیار به 
متعاقدین برمی‌گردد کـه عـبارت است از 
خیار تروي یا همان شرط خیار. تروي به 
معناي تفکـر در امور یا همان بصیرت به 
امور است. در واقع، فلسفه وجودي این نوع 
خیار آن است که متعاقدین، با تأمل در 
باب معامله، ضرر احتـمالی را از خود دور 
سازند )مغـربي الرعینی، 1416: 2، 36(.
فـقـهاي حنـفی نـیز در تـوجیـه شـرط 
خـیار معتقدند اگرچه روایت وارده وجود 
شرط خیار در مـعامله را می‌پذیرد و بیـع 
چنین  قـیاس،  ولی  می‌شـمرد،  جایز  را 
خـیاري را رد می‌کـند؛ زیرا شـرط خیار 
موجب تعلیق عـقد می‌شـود، حـال آنکه 
عقـود معاوضـی قابلیـت تعلـیق ندارند؛ 
بنابراین مقتضاي عقد لزوم اسـت که به 
موجـب ملکـیت حاصـل می‌شـود. البته 
با توجه به روایـت مـزبور و ضـرورت‌هاي 
زندگی و حـوایجـی کـه مـردم دارند و از 
آنجا که معاملات مردم مبتنی بر سود و 
بهره‌مندی هرچه بیشتـر از معاملات است، 
باید براي متعاملین شرایطی فراهم باشد 
تا در خصـوص مورد معامله تفکر و تأمل 
کنند و این معنا مستلزم شرط خیار در 
معامله است )السرخسی، 1406: 108( از 
نظر فقهاي حنفی زمان پیش‌فرض براي 
تروي و تفکر متعاقدین سه روز است و در 
اینجا نیز غایت همیـن سه روز است و اگر 
بیش از آن باشـد، عقد باطل خواهد بود. 
در واقع، این دسته از فقها شرط خیار را 

مخالف مقتـضاي عقد می‌دانند و به دلیل 
روایـت وارده، مبـنی بر سـه روز خـیار، بر 
عموم اولیه تخصـیص می‌زننـد؛ بنـابراین 
موارد دیگر تحت شمول عام ـ ممنوعیت 
خیار ـ باقی می‌ماند )السمرقندي، 1414: 
74(. این مدت‌زمان باید متصـل به عـقد 
باشـد، در غیـر این صـورت، باز هـم عقـد 
بـاطل خـواهد بـود )حـورانی دمشـقانی 
نووي، همان؛ حفید، 1415: 2، 90 و 91(.

 

البته فقهـاي حنـبلی و برخی از فقـهاي 
و محمد شیبانی،  ابویوسف  مثل  حنفی، 
محدودیتی براي شرط خیار در عقد قائل 
نیستـند )السـرخـسی، 1406: 109؛ ابن 
قدامـه، بی‌تا: 91(. مضـاف بر اینکه لزومی 
ندارد این مدت براي هر دو نفـر یکسـان 
باشد؛ مثلًا بایع ممکن اسـت یک ماه و 
مشـتري دو ماه حـق خیار داشتـه باشد؛ 
بنابراین حق هریک از متعاقدین مستقل 
از دیگري است و ملاك، رضایت طرفین 
عقد اسـت. چـنان‌که اگر فردي هم‌زمان 
دو کالا خریداري کند و فقط براي یکی 

از آن دو شـرط خیـار قرار دهـد، اشکالی 
ندارد؛ ماننـد زمـانی کـه دو معـامله واقـع 
می‌شـود و حـق شفـعه فقـط بـراي یکـی 
از آن دو قـرار داده می‌شـود )ابن قدامـه، 
همـان(. فقهـاي اهل سنّـت در خصـوص 
جـایی که خیـار از حـیث زمانی به صورت 
مطلق است، اختلاف‌نظر دارند. مالک آن 
را جایز می‌داند و معـتقد اسـت که مقدار 
آن را حاکم مشخص می‌کند؛ ولی شافعی 
و ابوحنـفیه آن را قبـول ندارند و مطلق 
بودن شـرط خیار را موجـب بطلان عـقد 
می‌دانند )حـفید، 1415: 2، 91؛ حورانی 
دمشـقانی نـووي، هـمان(. السـرخسی در 
المـبسوط می‌نویسد: »اگر به طـور مطلق 
ذکر شـود، به معنـاي ابدی بودن مدت 
خـیار اسـت و این امر موجـب فساد عقد 
می‌شـود و لذا باطل اسـت« )السرخسی، 
1406: 110(. نزد اهـل تسنن در خصوص 
شرط خیار براي اجنبی دو دیدگاه مطرح 
اسـت )حـورانی دمـشقانی نووي، هـمان؛ 
قرافی، 1994: 2، 24(: اول، شـرط خـیار 
صـحیح نیسـت، زیرا شـرط خیار حکمی 
شـرعی اسـت و جواز آن به حکم شریعت 
اسـت و در شـریعت این حـق فقط براي 
متعاقدین مطرح شـده اسـت. از قول زفر، 
فقیه حنـفی، نقل شـده که وي با شـرط 
خیار براي اجنـبی مخالف بود. مـشارالیه 
معتـقد بود این شرط بـرخلاف مقتضـاي 
عقـد اسـت، چـون حقـوق عقـد متـعلق 
به متعاقدین اسـت )السـرخـسی، 1406: 
111(؛ دوم، شـرط خیار صحـیح است و 
فلسـفه این شـرط تروي و تفکـر بیـشتر 
متـعاقدین را می‌طلبد و هـمین ضرورت 
ایجاب می‌کند که گاهی براي اجنبی نیز 
چنین شرطی گذاشته شود. فقهاي حنبلی 
و شافعی و مالکی چنین تفویض حقی به 
اجـنبی را صحـیح می‌دانند )مالک، بی‌تا: 
9935؛ حورانی دمشقانی نووي، بی‌تا: 223(.
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ابن قدامه حنبلی معتقد است ایـن خـیار 
مبـتنی بـر اشتـراط متعـاقدین و اراده و 
تصـمیم آنهاسـت؛ در نتیجـه ایـن شـرط 
با قابلیت صحـتی که دارد، الغـا کـردنی 
نیـست. چنانـکه در روایـت نبـوي نیز به 
سند صحیح ابوهریره و عایشـه آمده است: 
»المؤمنون عنـد شروطهم«؛ بنابراین هر 
شرطی که متعاقدین براي خود یا اجنبی 
قرار بدهند صحـیح و مشـروع است )ابن 
قدامه، همان(. نکته قابل ذکر اینکه برخی 
معتقدند براي شـخص اجنبی منحصراً و 
مستقل نمی‌توان شرط خیار قرار داد؛ زیرا 
فلسفه اصلی خیار تحصـیل منفعت براي 
متـعاقدین اسـت )البهـوتی، 1418: 77؛ 
قـرافـی، 1994: 2، 28(. در عیـن حـال، 

فقها در این‌باره اختلاف‌نظر دارند.
2- شرط خیار در عقد نکاح از منظر 

فقه امامیه و اهل سنّت
در نگاه نخست به نظر می‌رسد که با توجه 
به لزوم عقـد نکاح، تنها دو عـاملِ طلاق 
و وجود عـوامل فسـخ می‌تواند موجبـات 
فروپاشی کانون خـانواده را فـراهم آورد و 
هر دو عامل شرایط منحصربه فردي دارند 
که در متـون شـریعت )قـرآن و سنّـت( به 
آنها اشاره شده اسـت. حال، سخن در این 
است که آیا طرفـین عقد نکاح می‌توانند 
مبدع راه سومی باشند و مـدت زمـانی را 
به عنوان شرط خیار قرار دهنـد تا در آن 
مـدت درباره فسـخ یا امضاي عقد نکاح 
تصمیم‌گیری کنند؟ آیا براي انحلال نکاح 
راه سومی وجود دارد؟ نکته بااهمیت این 
اسـت که هیـچ آیه و روایتـی در خصوص 
شـرط خیـار در نکاح )نفی یا امـضا( وارد 
نشـده و فقـها نیز به آیه و روایتی استناد 
نکرده‌اند. در ادامـه براي رسیدن به پاسخ 
منطقی و صحـیح، سیر تحول نظر فقهاي 
امامیه از متقدمین تا معاصرین و دلایل 
آنها مورد مطالعه و ارزیابی قرار می‌گیرد. 

مطالعه آراي فقهاي امامیه حکایت از آن 
دارد که برخی هم شـرط خیار و هم عقد 
نکاح را باطل می‌دانند و برخی تنها شرط 
را باطل می‌دانـند، بدون اینکـه موجـب 
بطلان عقد نکاح شود. پس از بیان نظرات 
فقهاي امامیه، آراي فقهاي مـذاهب اهل 
سنّت که اختـلاف‌نظر مزبـور در کلام آنها 
نیز قابل مشاهده است، مورد مطالعه قرار 
خواهد گرفت. در پایان نیز دیدگاه مختار 
مبنی بر صحت شرط خیار و طبعاً صحت 

عقد نکاح بیان خواهد شد.
2-1- فقهـاي امامیه

فقـهاي شیعـه تا قـبل از شـیخ طوسـی، 
در این باره هیچ نظـري مطـرح نکرده‌اند. 
شیخ صدوق، ابن جـنید، شیـخ مفـید و 
سید مرتضی که از بزرگان فقـهاي شیعه 
هستند، در این خصوص فتوایی نداده‌اند 
یا لااقل در آراي نقل شـده از آنها فتوایی 
یافـت نشـده اسـت. نخستـین بار شـیخ 
طوسی در قرن پنجم در کتاب مبسوط به 
این مهم اشاره کرد و عقد نکاحی را که در 
آن شرط خیار جعل شده باشد به استناد 
اجماع، باطل دانست )طوسی، 1387: 2، 
63(. مشـارالیه در کتـاب دیگـرش به نام 
خلاف نیز به بطلان شـرط و عـقد اشاره 
کرده اسـت، اما نه به دلیل اجماع، بلکه 
می‌نویـسد: »عقـد نکاح، حکـمی شرعی 
است که به دلالت شـرعی نیاز دارد و در 
ادله شرعی براي وجود شرط خیار دلیلی 
وارد نشده اسـت« )طوسی، 1417: 250(. 
ایراد شدیدي است که  تأمل،  قابل  نکته 
ابن ادریس به شیخ می‌گیرد. ابن ادریس 
که خود معتقد به بطلان شـرط خیار در 
نکاح و صحـت عقد است، به شیخ اشکال 
می‌گیرد که چرا افزون بر شرط خیار، عقد 
نکاح را نیز باطل دانسـته اسـت. حال‌آنکه 
براي بطلان عقد؛ در کتاب، سنّت یا حکم 
اجماع، دلیلی ذکر نشده است. ابن ادریس 

معتقد است آنچه شیخ طوسی برگزیده، 
از استنباطات و فتاواي فقهاي اهل سنّت 
اخذ شـده و از فروعـات فقهی آنان اسـت. 
چنانکه شافعـیه معتقدند شرط خیار در 
نکاح باطل و مبطل عقد اسـت. حال‌آنکه، 
هیچ‌یک از اصحاب ما چنین فتوایی نداده 
اسـت و روایتـی هم بدین مضـمون ـ نه 
خبر واحد و نه متواتر ـ وارد نشده است. 
پس شیخ طوسی به چـیزي سست‌تر از 
خانه عنکبوت استناد کرده اسـت )محقق 
حـلی، 1409: 2، 281(. تحقـیق نشـان 
می‌دهد بعد از شیخ طوسی، در سایر کتب 
فقهی همچون المهذب به قلم ابن براج و 
الوسیله از ابن حمزه و غنیه النزوع نگاشته 
ابن زهره، مـطلبی در خـصوص شرط خیار 
در عقد نکاح ذکر نشـده و فقط در کتاب 
جواهرالفقه این‌گـونه آمده کـه عقـد نکاح، 
عقدي لازم اسـت و شـرط خیـار در آن 
صحیـح نیسـت )ابن بـراج، 1411: 119(.
ظاهراً از قرن شـشم به بعـد، شرط خیار 
در نکاح جو مـباحث محـوري و متداول 
در متون فقه درآمـده و درباره آن اعـلام 
نظر شده اسـت. از جمله محقق حلی در 
شرایع الاسلام می‌نویـسد: »اشتراط خیار 
فقط در مهر صحـیح اسـت و عقد مقرون 
به آن فاسد نیست« )محقق حلی، همان(. 
در جـامع الشرایع، یحـیی بن سعـید بن 
حلی نیز شـرط خـیار در نکاح را بـاطل و 
مـبطل عـقد نکاح می‌دانـد )ابن سـعید، 
1405: 92(. علامه حلی در کتاب مختلف‌ 
الشیعه، علاوه بر بیان بطلان شرط خیار 
در عقد نکاح و باطل بودن عقد، به ایراد 
ابن ادریس از شیـخ طـوسی نیز اشاره و 
شدیداً او را نکوهـش می‌کنـد. مشـارالیه 
می‌نویسد: »نسـبت تقلیـدي بودن فتواي 
شیخ طوسی، در خصـوص مبـطل بودن 
شـرط خـیار در نـکاح، عـلامت جـهل و 
نادانی نویسـنده )ابن ادریـس( و قـضاوت 
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عجـولانه او در حـق شیـخ اقدم ما اسـت. 
اینکه صرفاً فتاواي دو مذهب بر یکدیگر 
منطبق باشـند، مـستلزم این نیست که 
نسبت تقلـید به آن داده شـود« )علامه 
حلی، 1413: 123 و 124(. شهـید اول 
بطلان شرط  به  اسلاف خود،  مانند  نیز، 
خیار در نکاح و مبطل بودن آن رأي داده 

است )شهید اول، 1412: 109(.
به نظر می‌رسد آنچه در فتاواي منقول از 
بزرگان فقه شیعه، مشهور است، اینکه با 
وجود اختلاف در باطل بودن یا صحـیح 
بودن عقد نکاح، در بطلان شرط خیار در 
عقد نکاح اتفاق‌نظر وجود دارد؛ اما نکته 
مهم آن اسـت که هیچ دلیلی از قرآن و 
سنت و حتی اجماع در این باب به عنوان 
مسـتند وارد نشـده؛ مگر هـمان جمـله 
منقول از شیخ طوسی در کتاب مبـسوط 
که مـطلب را بـه اجمـاع مستـند کـرد. 
همچنین، هیچ استدلال عقلی و منطقی 
نیز در این خصـوص مطرح نشـده است. 
با توجه به مباحث مذکور  در مجموع و 
معلوم می‌شـود که تا قرن دهـم فقـهاي 
شیعه با شرط خیار به‌گونه‌ای غیرمستند 
و غیرمسـتدل و درعیـن‌حال، با جـزم و 
استحکام فـتوایی روبه‌رو شـدند. فقهاي 
شیعه از قرن دهم هجري دیدگاهشان را 
متعبدانه و گاه مـستدل مطرح کرده‌اند. 
چنـانکه محـقق کرکی در جامع المقاصد 
می‌نویسد در نکاح شائبه‌ای از تعبد وجود 
دارد؛ بنابراین نکاح صرفاً عقـد معـاوضه 
نیسـت و شـرط خـیار در نـکاح بـاطل و 
مبطل است، ولی ازآنجاکه مهر از ارکان 
نکاح نیسـت، بلکه خـود عقدي مستقل 
در کنار نکاح اسـت که مقـصود از آن نیز 
مال است، وجود شرط خیار در آن بدون 
اشکال و صحـیح اسـت )محـقق کرکی، 
بی‌تا: 86(. شهید ثانی، دیگر شارح بزرگ 
قرن دهـم، در شـرح شرایع الاسـلام به 

نکته‌ای اشاره می‌کنـد که تا قـبل از قرن 
دهم در میان فقهاي شیعه مطرح نبود و 
آن همان نگاه تعبدي به مقوله نکاح است. 
البته نوع بیـان و شـیوه استدلال ایـشان 
قابل تأمل اسـت. مشـارالیه تقـریباً همان 
نظر ابن قـدامه در المـغنی )ابـن قدامـه، 
بی‌تا: 175( را شـاید به عنوان نقل قول و 
البته بدون نام مأخذ ذکر می‌کـند )شهید 
ثانی، 1413: 2، 141(. شهید ثانی، علاوه 
بر بطلان شرط خیار در نکاح، اصل عقد 
نکاح را نیز باطل می‌داند و همان استدلال 
علامه حلی را مطـرح می‌کـند و معتـقد 
است تراضی طرفین عقد در نکاح مقرون 
به شرط خـیار اسـت و نکاح بدون شرط 
را قصد نکرده‌اند. در نتـیجه، چون شرط 
خیار باطل اسـت، نکاح مـقرون به آن نیز 
باطل خواهد بود )همان(. در کشف اللثام 
فاضل هندي نیز هـمین استدلال تکرار 
شده اسـت )فاضل هندي، 1405: 125( 
نویسـنده جواهـرالکلام، عـلاوه بر بیـان 
استدلال فقهاي پیشـین، مطلبی را افزون 
بر مطالب گذشتـگان مطرح می‌سـازد و 
معتقد است تنـافی شـرط خـیار با عقد 
نـکاح از ضـروریات فقـه اسـت )نجـفی، 
1366: 36، 66(. شیخ انصاري نیز باطل و 
مبطل بودن شرط خیـار در نکاح را امري 
متفق‌علیه دانـسته اسـت. ایشان عقود را 
از حـیث امکان یا عـدم امکان درج شرط 
خیار، به سه دسته تقسیم می‌کند: دسته 
امکان درج شرط خیار  اول، عقودي که 
ندارد؛  وجود  فقها  اتفاق  مطابق  آن  در 
دسته دوم، عقـودي که درج شـرط خیار 
در آن محل اخـتلاف است و دسته سوم، 
عقودي که حسب اتفاق فقها امکان شرط 
خـیار در آن وجـود دارد. سپـس ایشـان 
نکاح را در دسـته اول قرار می‌دهـد و به 
دو دلیل در این خـصوص اشاره می‌کنـد. 
دلیل اول اجماعی بودن موضوع و دلیل 

نکاح  ارتفاع  بودن موجبات  دوم منحصر 
در شرع به طلاق و عـدم جریان اقاله در 
آن اسـت )انصاري، 1374: 227(. فقهاي 
معاصر نیز با شـرط خیار در نکاح مخالف 
هستند. برخی مانند مرحوم سید یزدي، 
نظر ابن ادریس مبنی بر بطلان شرط و 
عدم بطلان عقد را خالی از قوت نمی‌داند. 
ایشان معتقد است مانند هر شرط فاسد 
دیگـر، اثـر بطلان این شـرط محدود به 
شرط است و واضح اسـت که شرط خیار 
برخلاف ذات عقد نکاح نیست )طباطبایی 
یزدي، 1428؛ موسـوي خمینی، 1421: 
28؛  خوانساري، 1405: 29(. برخی نیز 
هم شـرط و هم عقـد را باطل می‌داننـد؛ 
زیرا معتـقدند لزوم در عقـد نکاح حکمی 
است و آن را در برابر شرط خیار انحلال 
ناپذیر می‌سـازد )خـویی، 1404: 131(. 
به علاوه، برخـی دیگر نیز، بنـا به روایات 
وارده، معتقـدند نکاح از دو قـسم خـارج 
نیسـت، یا دائـم اسـت یا مـوقـت. قـسم 
سـومی بـراي آن در روایات پیـش‌بیـنی 
نشده است. در نتیجه، مجالی براي شرط 
خیار در نکاح دائـم باقـی نمـی‌ماند، بلکه 
خیار منحـصر به همـان اسـباب معـینی 
است که در نکاح هست؛ مانند خیار عیب 
)خویی، همان(. مختصر اینکه قدر متیقن 
نظرات ابرازي فقهاي امامیه، باطل بودن 
شرط خـیار اسـت و قانون مدنی از میان 
دو احتمال فـوق، با وجـود شهرت بیشتر 
باطل  و  بودن شرط خیار  باطل  احتمال 
بـودن  باطل  بودن عقـد نکاح، احتـمال 
شرط خیار و صحیح بودن عقد نکاح را 
پذیرفته اسـت. در مـاده 1069 این قانون 
بدون اینکه اشـاره‌اي به باطل بودن عقد 
میان  اینکه  بدون  همچنین  شود،  نکاح 
نکاح دائم و موقـت تفکیکی به عمل آید، 
آمده است: »شرط خیار فسـخ نسبت به 

37عقد نکاح، باطل است«.
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2-2- فقهاي اهل سنّت
مانند مشـهور فقهـاي امامیـه، از دیدگاه 
جمهور فقهاي مذاهب مختلف اهل سنت 
نیز شرط خیار در نکاح جایز نیـست، اما 
درعین‌حال، نظر مخالف نیز وجود دارد. 
سبب اختلاف نیز آن اسـت که آیا نکاح از 
عقود معاملاتی محسوب می‌شود یا خیر؟ 
ابن رشد مالکی معتقد است که دراین‌باره 
از دو زاویه می‌توان بحـث کرد: نخـست، 
اینکه پذیرفته شود اصل در عقد، ممنوعیت 
شرط خیار است؛ مگر آنکه براي آن دلیلی 
وجود داشته باشد؛ دوم، پذیرفته شود که 
ممنوعیت شرط خیار در بیع موجب غرر 
می‌شود، زیرا شـرط خیار در بیع فلسـفه 
وجـودي مـشخـصی دارد. حـال‌آنکـه، در 
نکاح مـسئله غـرر و ضرر و زیان منتفی 
است. نکاح مبتنی بر کرامت و احراز کمال 
است، نه زرنگی و زیرکی )حفید، 1415: 
2، 188(. با این حال، برخی معتقدند که 
نیاز به شرط خیار در نکاح شدیدتر است، 
زیرا اهمیت نکاح از سایر عقود و معاملات 
بیشتر اسـت )حفید، همان: 189(؛ اما به 
طور کلی، فقـهاي مالکی شـرط خیار در 
نکاح را شرطی فاسد و برخلاف مقتضاي 
عقـد می‌داننـد )غرناطـی، بی‌تا: 1، 32(. 
فقیـهان شـافعی نیز شـرط خیار در نـکاح 
را شـرطـی باطل می‌داننـد و معـتقدنـد 
که این شـرط با لزوم نکاح مـنافات دارد 
)الانصـاري، 1418: 2، 202(. برخـی نیـز 
آن را مخـالف با مقتضاي نکاح می‌دانـند 
)الشربینی الخطیب، 1377: 3،33 و 34(. 
ابن ادریـس شـافعی نیز معتقد است که 
وجود شرط خیار در نکاح، قبیح‌تر از عقد 
موقت )متعه( است. ایشان در کتـاب الام، 
نکاح خـیاري را با عقـد موقـت مقایسـه 
می‌کند. از نظر وي، عقد موقت باطل است 
و همان وجه بطلان در نکاح خـیاري نیز 
وجود دارد. از نظر شافعی، پیامبر )ص( عقد

موقت را نهی کرده؛ بنـابراین عقـد موقت 
منسوخ است. معناي نهی پیامبر )ص( آن 
براي حلال کردن مطلق  نکاح  که  است 
زن براي مرد است، نه اینکه حلیت براي 
مدت معینی باشد. از سوي دیگـر، انعقاد 
عقـد نکاح خیـاري بدین معنـاسـت که 
در زمـان انشاي عقد نکاح، عقـد حاصل 
نمی‌شود؛ بلکه بعد از انقضاي مدت عقد و 
آثار آن، حادث می‌شود. معلوم است که 
چنین نکاحی که در ابتداي انعقاد ثابت 
نیست و بعداً ثابت می‌شود و لذا قبیح‌تر از 
عقد موقت است. به هر روي، عقد موقت 
در آغاز براي مدتی ثابت منعقد می‌شود و 
طرفین به هم حلال می‌شوند و پس از آن، 
منتفی می‌شود. حال‌آنکه در نکاح خیاري، 
در ابتدا اثري بر عـقد مترتب نیـست. در 
نهـایت، وقـتی شـرط خیار در نکاح جایز 
نیست، لازم است که نکاح نیز جایز نباشد 
)شافعی قرشي، 1403: 5، 35(. ماوردي 
نیز نوشته است: »ازآنجا که فلسفه شرط 
خـیار جـلوگیري از ضـرر و جبـران غبـن 
است و اساساً در نکاح سودآوري و مغابنه 
مطرح نیست؛ بنابراین شرط خیار در نکاح 
باطل است و با لزوم عقـد منافات دارد« 

)ماوردي، 1419: 9، 36(.
فقهـاي حنفی نیز شـرط خیار در نکاح را 
با لزوم عـقد معـارض و مـنافی می‌داننـد 
و معتقدند که ضرورت ایجاب می‌کند که 
عقـد نکاح، صحـیح، لازم و منجز منعقد 
شود؛ بنابراین شرط وجود خیار در نکاح 
رضـایت به عقـد را مخدوش می‌کند و از 
این حیـث فاسـد اسـت. در واقـع، شرط 
خیار مانع انعقاد اصل عقد نمی‌شود، بلکه 
با وجود شرط مزبور رضایت به لزوم عقد 
امکان ندارد. درهرحال، نکاح با بودن این 
شرط فاسـد، باطل نمی‌شود )السرخسی، 
1406: 5، 87(. در مذهـب حـنبلی هـم 
با شرط خـیار در نکاح به تصـریح فقـها 

مخالفت شده است. ابن قدامه حنبلی، از 
بزرگان فقه حـنبلی، در خصـوص بطلان 
شرط خیار در نـکاح به استـدلال عقـلی 
استناد می‌جـوید و سه دلیل به شرح زیر 
مطـرح می‌کند: اولاً، در ازدواج به تفـکر 
و تأمل بعد از عقـد نیازي نیـست، چراکه 
ازدواج  این تفـکر و تأمـل ماقبـل  اغلب 
صـورت می‌گیـرد؛ برخلاف عقد بیع که 
معمولاً انسان در بازار بدون تفکر و تأمل 
به معامله اقـدام می‌کنـد. ازاین‌رو، قـرار 
دادن شـرط خـیار در بیـع اهمـیت دارد؛ 
ثانیاً، نکاح صـرفاً یک معـاوضه نیسـت، 
چراکه علم به مبیع به‌گونه‌ای که مشاهده 
یا توصیف شود، لزوم ندارد. همان‌گونه که 
اگر در نکاح، عـوض )مهر( مطرح نشود، 
نیز عقد صحیح است. همچنین حتی اگر 
در نکاحی مهر فاسد باشد، به صحت نکاح 
ثالثاً، وجود شرط  نمی‌شـود؛  وارد  خللی 
خـیار در نکاح، مسـتلزم وجود حق فسخ 
حـتی بعد از زوال بکارت زن است و این 
فـسخ بعد از عقـد به ضرر و زیان زنـان 
منجـر می‌شـود. به همـین دلیل است که 
شـارع مقدس، در طلاق پیش از نزدیکی، 
پرداخت نصـف مهر را واجـب کرده، چون 
وجـود شـرط خیار در نکاح موجـب ضرر 
و زیـان زنان اسـت؛ از همیـن رو مشـروع 

نیست )ابن قدامه، بی‌تا: 92 و 108(.
2-3- نظـر برگزیده

مطالعه آراي فقهاي امامیه و اهـل سنّت، 
دلایل عمـده نظرات آنها را روشـن نمود. 
مطابـق آنچـه در ادامـه بـیان می‌شـود، 
جملگی ادله ابرازي فوق قابل انتقاد است. 
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه هیچ‌یک 
از شـرایـط صـحـت عـقد نقـض نشـده، 
نمی‌توان عقد نکاح را باطل دانست؛ زیرا 
نخست اینکه گفتـه می‌شود »شرط خیار 
با مقتضیات عقد نکاح منافات دارد، پس 
باطل است« مـصادره به مـطلوب اسـت. 

ت و هفتم، مرداد و شهریور 1402
ماهنامه دادرسی شماره 159، سال بیس
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مقتضاي ذات نکاح چـیزي جز برقراري 
علقه زوجـیت نیـست. در عرف، نکاح و 
سایر عقود فرقی ندارند که به عنوان مثال، 
لزوم جزو ذات نکاح دانسته شود، ولی در 
سایر عقود جزو لزوم ذاتی نباشد. علاوه بر 
اینکه اساساً لزوم ذات نکاح لزوم نادرست 
است، مگر نه اینـکه عقد موقت با شرط 
انفساخ در موعد معین به همان عقد نکاح 
برمی‌گردد؟ بنابراین اگر شرط انفساخ در 
عقدي پذیرفته شود، به طریق اولی، شرط 
خیار نیز در عقد نکاح قابل پذیرش است؛ 
زیرا شرط انـفساخ در عـقد ناپسنـدتر از 
شرط خـیار است. افزون بر آن، اگـر لزوم 
در عـقد نکاح جـزو مـوارد ذاتـی اسـت، 
چگونه می‌شـود کـه در پاره‌اي از موارد - 
هم در شرع و هم در قانون - امکان فسخ 
نکاح مانند خیار عیـب مورد پذیرش قرار 

گرفته است؟
دومـاً، نکاح نـه عبـادت اسـت و نـه در 
مظان عبودیت قرار دارد؛ بلکه قـراردادي 
اجتماعی ـ عاطـفی اسـت کـه پیـش از 
شرایع دینی نیز مسبوق به سابقه بوده؛ 
بـنابـراین از تـأسیسات شریعـت اسـلام 
شمرده نمی‌شود و لزوم حکمی عقد نکاح 
نیز در این زمیـنه ادعایی بیـش نیسـت. 
مقتضاي ذات نکاح نیز همان محرمیت دو 
اجنبی و مشـروعیت رابـطه آن دو است 
و شـرط خیار نمـی‌تواند با این مقتضاي 
ذات نـکاح مـنافات داشـته باشـد. در ردّ 
عبادت محسوب شدن نکاح، همین بس 
که انعقاد این عمل حقوقی نیازمند قصد 
قربت نیـست؛ این در حـالی اسـت که در 
امور عبـادي، وجـود قصد قربت ضـروري 
دلیلی  شد  یادآور  باید  همـچنین  است. 
مبنی بر محدود کردن قلمرو اعمال شرط 
خیار به معاوضاتی مانند بیع و اجاره در 
دست نیست. سوماً، نظر ابن ادریس مبنی 
بر اینکه شرط خـیار در نکاح مبـطل عقد 

فقهی صحیح  استدلال  لحاظ  به  نیست، 
است و دلیـلی براي مبطل بودن چنین 
شرطی در قرآن یا روایات ذکر نشده و بین 
این شرط فاسـد در نکاح با شروط فاسد 
در عقود دیگر که فقها آنها را مبطل عقد 
نمی‌دانند، تعارضی نیست )حکیم، 1390: 
14، 84(. در فقه در جاي خود اثبات شده 
که بطلان شـرط ملازمه با بطلان عقـد 
ندارد و هر یک مطلوب جداگانه‌ای است 
و می‌توان حسب قاعده انحلال یک عقد 
به چند عقد میـان آنها جـدایی انداخت. 
به بیان دیگر نمی‌توان گفت چون طرفین 
مجموع عقـد و شـرط را قصـد کـرده‌اند؛ 
بنابراین در صـورت باطل بودن شـرط، از 
آنجایی که آنها عقد بدون شرط را قصد 
نکرده‌اند، عقد هم باطل است. شرط جنبه 
تبعـی و فـرعـی دارد و باطل بـودن آن 
موجـب از بیـن رفتن قصد طرفین نسبت 
به عقد اصلی نمی‌شود. بر همین اساس 
اسـت که در فقـه و همچنین مواد 232 
و 233 قانون مدنی شـروط باطل به دو 
دسته تقـسیم می‌شـوند. در برخی موارد 

صرفاً خود شرط باطل است و در برخی 
موارد نیز به دلیل اینکه بطلان شرط به 
ارکان عقد نیز آسیب وارد می‌کند، بطلان 
عقد را هم در پی دارد؛ مانند شرطی که 
برخلاف مقتضاي ذات عقد باشد. مختصر 
اینکه ملازمه ادعایی میان بطلان شرط و 
عقد، محل اشکال اسـت. افزون بر صحت 
عقد، دلیل قـابل اتکایی بر بطلان »شرط 
خیار« هـم وجود ندارد؛ زیرا هیچ‌یک از 
موجـبات فـساد شـرط در این خصـوص 
قابل مشاهده نیسـت و بایـد با عـمل به 
عموم ادله شروط و عقـود، صـحت شرط 
را نیز تصدیق کرد. شرط خیار از شرایط 
صحت شرط برخوردار است و مشخصاً با 
وجود برخی تردیدها، با اشکال غیرمفید 
و نامشروع بودن مواجه نیست. از یک‌سو، 
در رابطه با فایده درج شـرط خـیار باید 
گفت که نظر به تفاوت‌های موجود میان 
فسخ و طلاق؛ مانند عدم ضرورت اثبات 
عسر و حرج براي اعمال حـق فـسخ، عدم 
اختصاص حق فـسخ به زوج، عدم وجود 
شرایط و تشریفات خـاص طلاق در فسخ 
نـکاح )کاتـوزیـان 1382: 85(، می‌تـوان 
وجود این شرط را متضمن فایده دانست؛ 
دوماً، همان فواید و توجیهات منطقی که 
در رابطه با پذیرش شـرط خـیار در سایر 
قراردادها وجود دارد، در عـقد نکاح هـم 
قابل‌طرح است. براي نمونه، همان‌گونه که 
در عقد بیع ضـرورت نیاز به تدبر بیشتر 
می‌تواند طرفین قـرارداد را به جعل شرط 
خیار سوق دهد، این ضرورت در عقد نکاح 
که امکان کسب اطلاع دقیق از روحیات، 
خصوصیات اخلاقی و غیره زوجین قبل از 
انعقاد عقد نکاح به مراتب دشوارتر است، 
بیـشتر احساس می‌شـود. از سـوي دیگر، 
این شرط نامشروع نیز محسوب نمی‌شود 
و ابتذال زنان به فسخ ناشی از شرط خیار، 
39ادعایی نادرست است؛ زیرا اولاً، درج این 
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برآمد
از جمله خیارات مورد بحث در فقه و قانون مدنی، خیار شرط است. با وجود برخی اختلاف‌ها پیرامون درج شرط خیار 
در قرارداد، وجود چنین شرطی در فقه امامیه و مذاهب اهل سنّت مورد پذیرش قرار گرفته است. یکی از پرسش‌های 
بنیادي و کاربردي پیرامون آن این است که آیا امکان درج شرط خیار در عقد نکاح وجود دارد؟ در میان فقهاي امامیه 
و اهل سنّت، گروهی شرط خیار در نکاح را باطل و همچنین افزون بر آن مبطل عقد می‌دانند. گروهی نیز تنها شرط 
خیار را باطل می‌دانند، بدون اینکه آن را مبطل عقد معرفی کنند. قانون مدنی در ماده 1069 از دیدگاه اخیر پیروي 
کرده است. تتبع در کلام طرفداران دیدگاه‌های فوق حاکی از آن است که دلیل قابل اتکایی براي آن وجود ندارد.  براي 
نمونه نمی‌توان شرط خیار در عقد نکاح را مخالف ذات نکاح و در نتیجه عقد را باطل دانست؛ زیرا مقتضاي ذات نکاح 
چیزي جز برقراري علقه زوجیت میان زوجین نیست. لزوم در عقد نکاح، ذاتی نیست؛ چه اینکه در این صورت حتی به 
صورت استثنایی در مواردي نظیر عیب نیز نباید امکان فسخ عقد وجود می‌داشت، حال اینکه این مهم مورد پذیرش 
قرار گرفته است. افزون بر آن، نکاح در ردیف عبادات قرار ندارد؛ همچنان‌كه نیازمند قصد قربت هم نیست. شرط خیار 
نیز داراي شرایط عمومی صحت شروط است؛ از این رو درج آن در عقد نکاح خالی از اشکال و مشمول عمومات شروط 
و عقود است. براي مثال با توجه به تفاوت‌های موجود میان فسخ و طلاق؛ نظیر عدم اختصاص درج این شرط به زوج یا 
فراهم کردن امکان تدبر بیشتر از طریق درج شرط خیار، نمی‌توان شرط خیار در نکاح را بی‌فایده دانست. همچنین نظر 
به مبناي شرط خیار که ریشه در اراده طرفین قرارداد و مصلحت‌سنجی آنها دارد، نمی‌توان جعل این شرط را مغایر با 
قاعده لاضرر و نامشروع به شمار آورد. دلیلی که بیش از سایر ادله بر اظهارنظر فقهاي امامیه سایه افکنده است، اجماع 
ادعایی مرحوم شیخ طوسی است. برخی فقها اجماع مبنی بر بطلان را هم شامل شرط و هم شامل عقد دانسته‌اند و 
برخی نیز نظر به لبی بودن این دلیل، به قدر متیقن که همان بطلان شرط و صحت عقد است، اکتفا کرده‌اند. اجماع 
ادعایی نیز همان‌طور که بیان شد، با اشکالاتی مواجه است. مختصر اینکه ادعاي عدم شمول شرط خیار در عقد نکاح، 
ادعایی بدون دلیل است و همان‌طور که تحقیق نشان داد، شرط خیار در نکاح با اشکالی مواجه نیست و عموم ادله 

شروط و عقود شامل آن نیز می‌شود.

شـرط در عقـد بـا رضـایـت زوج و زوجـه 
صـورت می‌پذیرد و چـه‌بسا اساساً شرط 
خیار براي زوجه درج شـود. دوماً، شـرط 
خیار با تصرف در عوضین ساقط می‌شود؛ 
بنابراین روابط زوجین و زندگی مشتر ك
آنها مصـداقی از رضـایت به عقد و نکاح 
است که خود موجب سقوط خیار ناشی 
از شرط خواهـد بود. به بیان دیگر تصرف 
توأم با رضایت، حاکی از رضـایت به لزوم 
عقد محسوب و در نتیجـه موجب سقوط 
خیار می‌شود )انصاري، 1374: 2، 101(.
تنها دلیلی که شاید فقهاي مخالف رأی 
مشهور را قانع کـرده، وجـود اجمـاع در 
خصوص بطلان شرط و عقـد یا دست‌کم 
وجود اجماع مبنی بر بطلان شرط است. 
اردبیلـی  مـقدس  نمـونه،  براي  چنانکـه 

که گرایش اخـباري نیز دارد، درایـن‌باره 
مـی‌نویسـد: »شهـید ثانـی در مستثنیات 
از شـرط خـیار )مـثل نـکاح( بـه بعضـی 
مناسبات استدلال کرده که تمام نیست و 
لذا مستند عمده همان اجمـاع اسـت، اگر 
)اردبیلی، 1403: 8، 78(  باشد«  موجود 
محـقق بحرانی نـیز دراین‌باره می‌نویسـد 
در کتب فقـهی ما بطلان شرط خیار در 
نکاح را به مـعاوضی نبـودن نکاح تعـلیل 
کرده‌اند، درحـالی‌که این تحلـیل‌ها قابل 
مناقـشه اسـت و نمـی‌توانـد براي عمـوم 
ادله شـرط خـیار، تخصیص قائل شود و 
لذا اصـل همـان اجـماع اسـت )بحرانی، 
1414: 2، 48(. همچـنین برخی فقهاي 
معاصر دیدگاه مشهور فقهی را رد و نقض 
کرده‌اند )حکیم، همان: 95(. این در حالی 

است که تحقق اجماع با توجه به سابقه 
تاریخی بحـث بسـیار بعیـد اسـت. چون 
به جز شیـخ طوسی و ابن ادریس حلّی 
تا قرن ششم سایر فقهاي متقدم به آن 
اشاره‌ای نکرده‌اند. ازاین‌رو، به نظر می‌رسد 
صحت این شرط با اشکالی مواجه نیست 
و همان مبانی و ضـرورت‌های درج شرط 
خیار در سایر قراردادهـا، در عقد نکاح نیز 
وجـود و در نتیجـه نباید با پذیرش آن 
مخالفت کرد. با این حـساب ماده 1069 
قانون مدنی که در میان نظرات ابرازي در 
خصوص بـطلان، به دلایلی نظـیر توجه 
به اجماع و لحـاظ لبُی بودن آن، به قدر 
متیقن عمل کرد و بطلان شرط خیار در 
نکاح را مورد پذیرش قـرار داد، هـمراه با 

اشکال است.
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عبدالکریم کارمزدی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه

چیکده
در جریان دادرسی کیفری، ی كطرف دادستان با استفاده از ظرفيت دادسرا اعم از بازپرسان و ضابطان دادگستری و 
طرف مقابل، ی كشخص به نام متهم قرار دارد؛ لذا به منظور برابر شدن موقعیت متهم در مقابل مقام تعقیب و برای اینکه 
رسيدگيیك فری، نتیجه‌ای عادلانه داشته باشد؛ این افراد باید دارای سلاح‌های برابر باشند؛ یعنی متهم باید ضمن داشتن 
حق انتخاب ویكل، بتواند از حضور شخصی آگاه به قوانین و مقررات بهره‌مند باشد؛ بنابراین از جمله حقوق اولیه و اساسی 
هر فرد، حق داشتن وکیل است، لذا حق برخورداری از وکیل تسخیری که قانون‌گذار در تبصره 2 ماده ۱۹۰ و ماده 348 
قانون آیين دادرسی کیفری پیش‌بینی نموده، مبتنی بر اصل برابری در مقابل قانون، جلوگیری از محکومیت بی‌گناهان و 
تعهد حكومت جهت دسترسی عموم مردم به عدالت مي‌باشد. در مقاله حاضرك ه به صورت تحليلي و توصيفي و با استناد 
از منابعك تابخانه‌اي و با رويكرد به رويه قضايي تحرير شده است؛ در مقام پاسخ به اين پرسش خواهد بودك ه آیا به صرف 
حضور وكيل تسخيري در دادگاه کیفری و عدم حضور متهم در جلسه دادرسی، موجب حضوری محسوب شدن حكم 
دادگاه می‌گرددي ا خير؟ك ه به دلايل متعدد اثبات مي‌كند صرف حضور وكيل تسخيري در جلسه دادرسيك يفري و عدم 

حضور متهم موجب غيابي بودن رأي مي‌باشد.
واژگان کلیدی: رأی حضوری، رأی غیابی، وکیل تسخیری، وکیل معاضدتی، واخواهی، دادرسی

تأثير حضور وكيل تسخيري در صورت عدم حضور متهم
 در جلسه دادرسي بر حضوري يا غيابي بودن رأي
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درآمد
الزام قانونی به تعیین وکیل تسخیری در 
برخی جـرايم و پـیش‌بینی حـق انتخاب 
از  این وکلا تـوسط سـرپرستان قـانونی 
عمـده‌ترین نوآوری‌هـا و همچـنین عـدم 
تسری رویکرد به تمامی جرايم تعزیری و 
سکـوت قانون‌گذار راجـع به جرايم حدی 
از مهم‌ترین چالش‌هـای فرا روی می‌باشد 

)مهرابی، غلامی، 1398: 45 - 56(.
در هـر دعـوا اعـم از حـقوقـی یا کیفری، 
حضور طرفین در جلـسه دادگاه، استماع 
اظـهارات شفاهـی آنـان و حتی بحـث و 
منـاظره اصـحاب دعـوا، به قاضـی برای 
کشف حقـیقت و رسـیدن به واقع، کمک 
شایانی می‌کنـد؛ لکن الزام به حـضوری 
بـودن جلـسات دادگـاه، در بـسیـاری از 
مـوارد، موجـب تعـطیل شـدن قـضـاوت 
می‌گردد؛ زیرا ممکن است احد از طرفین 
نخواهد که  یا  نتـواند  دلیلی  به هر  دعوا 
به دادگاه بیـاید؛ بنـابراین اصل شـنیدن 
اظهارات طرفین، اصـلی مطلق نـیست و 
در مواردی کـه قـانون‌گذار و شرع مقـدس 
تجویز کرده است؛ دادگاه باید بتواند فصل 
خصومت کند؛ مـشروط بر اینکه طـرفین 
دعوا، برای رسیدگی دعـوت شـده باشند، 
لذا هر چند اصـل بر حضوری بودن حکم 
دادگاه اسـت، لکن گاهی دادگاه ملـزم به 
اصدار رأی غیابی می‌باشد؛ از سوی دیگر، 
در صورتی که صرفاً ويكل تسـخيري در 
جلـسه دادرسـی دادگاه کیـفری بـدون 
حضور متهم، حاضر گردد؛ تکلیف دادگاه 
در صدور رأی حضوری یا غیابی چیست؟ 
در ایـن نوشـتار، ضـمن پاسـخ بـه ایـن 
پرسش، به مسائلی از قبیل، شرایط صدور 
حکم غیابی در محـاکم حقوقی و محاکم 
کیفری، وكالت تسخيري و ذكر دلايل و 

رويه قضايي خواهیم پرداخت. 

1- شـرایط صـدور حکم غیـابی در 
محاکم کیفری

وفق ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب 1392/12/4،)1(در تمام جـرایم، به 
استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی 
دارند؛ هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از 
جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه 
نفرستاده باشد؛ دادگاه پـس از رسیـدگی، 
رأی غیابی صادر می‌کـند؛ در این صـورت 
چنانچه رأی دادگاه مبـنی بر محـکومیت 
متهم باشد؛ او باید به محض اطلاع از رأی 
غیابی، به حکم صادره اعتراض کند. البته 
برای اجرای حکـم غیابی، از شـاکی حتماً 
تأمین مناسب گـرفته خـواهد شـد؛ مثلًا 
پرداخت مبلغی به صـندوق دادگـستری. 
در جـرایمی که جـنبه حـق‌اللهـی صـرف 
دارد؛ ماننـد بزه رابـطه نامشـروع موضوع 
مـاده 637 تعـزیرات،)2( هرگاه محـتویات 
پرونده، مجرمیـت متهم را اثبات نکـند و 
تحـقیق از متهـم ضروری نباشد؛ دادگاه 
می‌تواند بدون حضور متهم برای او، حکم 

برائت صادر کند .
با عـنایت به مراتـب، شرایط صدور حـکم 
غیابی در محاکم کیفری، عبارت است از:

1- بزه ارتکابی، جـزء جـرايمی که صرفاً 
دارای جنبه حق‌اللهی هستند، نباشد؛

2 - متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات 
دادگاه حاضر نشود؛

3 - متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات 
دادگاه، لایحه دفاعیه نفرستاده باشد.

2- وكالت تسخيري
مـاده ۳ آییـن‌نامه اجـرایی لایحه قانونی 
استقلال کانون وکلای دادگستری مصـوب 
1400/4/6 رئیـس قـوه قضـاییـه، اشـعار 
مـی‌دارد: »وکیـل دادگسـتری با رعـایت 
قوانیـن و مـقررات این آییـن‌نامه، با ارائه 
وکالت‌نامه، مجاز به وکالت و انجـام سایر 
امـور قـابل توکـیل در مـراجـع قضـایی، 

و مراجـع  نهادهای داوری  شبه قضـایی، 
دولتی و غیردولتی اسـت. همچنین، وکیل 
را  اشخاص  به  حقوقی  مشاوره  ارائه  حق 
دارد«. همچنین وفق ماده 33 قانون آیین 
دادرسی مدنی،)3(وكلاي طرفین دعوا بايد 

داراي شرايط مقرر قانونی باشند.
در نتیجـه افراد عادی جامـعه نمی‌توانند 
اقداماتی را که قانون‌گذار برای یک وکیل 
دادگسـتری در خصـوص انجام وکالت در 
محاکم دادگسـتری در نظـر گرفته اسـت، 
انجام دهـند؛ لذا بر اساس قـانون، غیر از 
وکلای رسـمی دادگستری، هیچ شخص 
به  قضایی  مراجع  در  نمی‌تواند  دیگری 
سمت وکالت مداخله نماید. به طور کلی، 
وکالت در محـاکم دادگستری کلًا بر چهار 
نوع می‌باشد؛ وكالت تعیـینی، تسخیری، 
معاضـدتی و اتفـاقی که در اينجـا وكالت 
تسخيري مورد بررسي قرار خـواهد گرفت.
واژه »تسـخیر« در لغـت‌نامـه دهخـدا به 
معنای رام کردن، مطیع و منقاد کردن، رام 
کردن و فرمان‌بردار کـردن، کسی را کاری 
بی‌مزد تکـلیف کـردن )دهخدا، 1377( و 
در فرهنـگ فارسی معـین به معـنای رام 
کردن، مغلوب کـردن و کار بی‌مزد کردن 
)معین، 1386( و در فرهنگ فارسی عمید 
نیز به معنای رام ‌کردن، فرمان‌بردار کردن، 
مغلـوب ‌کـردن و به کار بی‌مـزد واداشـتن 

)عمید، 1381( آمده است.
بـرای نخـستین بار، قـانـون‌گـذار ایـران 
هنگام بازنـگری قـانون اصول محـاکمات 
جـزایـی در سـال 1335 خـورشیدی ایـن 
حـق )وکـیـل تـسخـیری( را وارد پهنـه 
 309 ماده  اساس  بر  کرد.  مقـررات  این 
‌»متـهمـان حـق داشـتند قـانـون مـزبور 
که در صورت نداشتن توانایی مالی از وکیل 
رایگان در مرحله دادرسی استفاده کنند« 
)رجوع شـود به امیـدی، آشوری، 1383: 

.)23343
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مطابق نظر دکتر جعفری لنگرودی، وکالت 
تسخیری یا وکالت انتخابی، وکالت وکیلی 
اسـت که بدون قرارداد با مـوکل، از طـرف 
دادگاه )در امور کیـفری( و از طرف کانون 
وکلا )در امور مدنی( به وکیل ارجاع شده 
باشد. در اصطلاح دیگر به آن وکالت مسخر 
و وکالت تسخیری گویند و وکیل مذکور 
را وکیل مسخر نامـند )جعفری لنگرودی، 

.)753 :1393
نظر به اینـکه، وکالت تسخیری، صرفاً در 
امور كیفری می‌باشد نه امـور مدنـی، لذا 
به نظر می‌رسـد که منـظور دکتر جعفری 
لنـگرودی در امـور مـدنی، هـمان وكیل 
معاضدتی است که به طور مسامحه، وکیل 

تسخیری ذکر شده است.
مسـتند به مـاده 348 ناظر به مـاده 302 
قـانون آییـن دادرسی کیفری)4(در جـرايم 
موجب مجازات سلب حیات، جرايم موجب 
حبس ابد، جرايم موجب مجازات قطع عضو 
یا جنایات عمدی علیه تمامیت جـسمانی 
با میزان نصـف دیه کامـل یا بیـش از آن 
و جرايم موجب مجازات تعزیری درجه سه 
و بالاتر، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی 
نکند؛ دادگاه مکلف اسـت برای او وکیل 
تسخیری تعیین نمـاید، حتی اگر شخص 

متهم چنین درخواستی ننماید.
مـطابق مـاده 347 قانون آیـین دادرسی 
کیفری)5(در سایر جرایم، متهم می‌تواند تا 
پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا 
کند وکیلی برای او تعیین شود؛ دادگاه در 
صورت ضرورت و تشـخیص اینکه متهم 
قادر به انتخاب وکیل نیست؛ با استفاده از 
بودجه دادگستری برای متهم وکیل تعیین 

می‌کند.
مستند به تبصره ۲ ماده ۳۴۸ قانون آیین 
دادرسی کیـفری، هرگاه پـس از تعـیین 
وکیل تسـخیری، متهم، وکـیل تعـیینی 
به دادگاه معرفی کنـد؛ وکالت تسخـیری 

منتفی می‌شود.

هرچنـد وکـیل تسخـیری توسـط دادگاه 
انتخاب می‌شـود؛ اما ایشان مشـابه وکیل 
تعیینی، قادر به انجام فعالیت در تمام امور 
مربوط به پرونده به صـورت تام می‌باشد، 
لذا از لحاظ محـدوده اختیارات و وظایف 
با وکیل تعیـینی که خود شخـص انتخاب 
می‌کند، هیچ فرقی ندارد و تنها تفاوت آنها 
در این است که وکیل تسـخیری را دادگاه 
تعیین می‌کند، ولی وکیل تعیینی را خود 
شخص انتخاب می‌کند، لذا وکیل تسخیری 
صرف‌نظر از وقوع یا عدم وقوع جرم توسط 
موكل، بایستی او را همانند سایر موکل‌های 
خود محـسوب نموده و از هیـچ تلاشی در 
جهت دفاع از او دریغ نکند. بدیهی است 
وكلای تسخیری در چنین پرونده‌هایی با 
فراغ بال و خیالی راحت‌تر می‌توانند به دفاع 
از موكلین خویش همـت گمـارند؛ چراکه 
دیگر از شائبه‌هـایی ماننـد پایمال نمودن 
حق و برچسب‌زنی‌هایی همچون فقط به 
فکر گرفتن حق‌الوکاله بودن، مصون و مبرا 

می‌باشند.
لازم به ذکـر اسـت کـه استـفاده از وکـیل 
تسخیری، مختص متهم نیست، بلکه حق 
داشتن وکیل تسـخیری برای شاکی نیز 
امکان‌پذیر می‌باشد. تبصره ماده 347 قانون 
آیین دادرسی کیفری در این خصوص بیان 
می‌کند: »هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل 
را برای شخـص بزه ‏دیـده فاقد تمکن مالی 
ضروری بداند؛ طبـق مفاد این مـاده اقدام 

می‌کند«.
دادگاه  مختص  تسخیری،  وکیل  تعیین 
نیست و در برخی از جرايم نیز در مرحله 
دادسرا برای متهم، وکیل تسخیری انتخاب 
می‌شود. بر اساس تبصره 2 ماده 190 آیین 
دادرسی کـیفری، در جرایمی که مجازات 
آنها سلب حـیات یا حبـس ابد اسـت اگر 
متهم وکیل معرفی نکند؛ بازپرس برای او 

وکیل تسخیری انتخاب می‌کند.

نتیجـه اینکه حضـور وكیل تسخـیری و 
وکیل معاضـدتی در محاكم، جهت دفاع از 
حـقوق افراد به منـظور عادلانه و منصفانه 
لذا به  نتیـجه دادرسی می‌باشـد،  شـدن 
منظور تساوی سلاح و برابر شدن موقعیت 
متهم در مقام تعقیب و برای اینکه دعوی 
از  باشد؛  داشته  عادلانه  نتیجه‌ای  كیفری 
این افراد بایستی حمایت نمود. در راستای 
تأمـین این تعادل و عـدم تضـییع حقوق 
شهروندی متـهم، قانون‌گذار در ماده 415 
قانون آیین دادرسی کیفری، الزام حضور 
وكیل در برخی از جـرايم را تصویب نمود؛ 
یعنی متـهم حـق دارد کـه در پـاره‌ای از 
جرايم، دارای وكیل باشد و بتواند از حضور 
شخصی آگاه به قوانین و مقررات بهره‌مند 
شود تا باك شف حقیقت و رسیدن به نتیجه 
صحیح، دادگاه تصمیمی درست و منصفانه 
اتخـاذ نمـاید و حـقوق متـهم یا شـاکی، 

تضییع نشود.
3- تحليل رويه قضايي

در بادی امـر، آراء دیـوان عـالـی کشـور و 
نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضايیه 
در این خصـوص، مطرح می‌گردد؛ سپس 
نتیجه‌گیری شـده و در راسـتای نتیجـه 

مأخوذ، شاهد مثالی، ارائه می‌شود.
3-1- آراء دیوان عالی کشور

1 - رأی شعبه 6 دیوان عالی کشور، شماره 
قطعی: 9109970908800782  دادنامه 

تاریخ 1391/11/8
لحاظ  و  پرونـده  محتویات  به  توجـه  »با 
مقـررات مـاده 217 قانون آییـن دادرسی 
امـور  در  انقـلاب  و  عمـومی  دادگاه‌های 
دادگاه  اول  کیفـری، ‌رأی شعبه محـترم 
کیفری استان سیـستان و بلوچستان در 
محـکومیت آقای »ن . ن« فـرزند »ت« به 
قصاص نفـس غیابی اسـت و با ابلاغ واقعی 
آن به محکومٌ‌علیه و در صـورت واخواهی 
او و تأیید رأی و اعـتراض به محـکومیت 

ت و هفتم، مرداد و شهریور 1402
ماهنامه دادرسی شماره 159، سال بیس
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به قصـاص نفس قابل طرح در این مرجع 
خواهـد بود، لـذا پرونـده اعاده می‌گـردد. 
متذکر می‌شـود انتخـاب وکیل تسخیری 
بدون درخـواست متـهم موجب حضوری 

شدن رأی دادگاه محترم نخواهد شد«.
2 - رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور، شماره 
دادنامه قطعی: 9309970908400369 

تاریخ 1393/6/31 
»در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی 
»س . ف« بـه وکالـت تسـخیری از آقـای 
»الف. الف« محکومٌ‌علیه متواری به دادنامه 
شـماره 00094 - 1393/02/29 صادره از 
شـعبه 5 دادگاه کیفری استان ... با توجه 
به محتویات پرونده، عدم حضور متهم در 
تحقیـقات مقدماتی و جلسـات رسـیدگی 
دادگاه و عـدم دخـالـت وی در انتخـاب و 
تعییـن وکـیل و دفـاع از اتـهام انتـسابی 
به خود و اینکه وکیل تسخیری وکیل او 
نمی‌باشد؛ بنا به مراتـب حضـور و دخالت 
وکیل تسخیری نمی‌تواند رأی صادره را از 
حالت غیابی به حضوری تبدیل نماید و لذا 
رأی معترضٌ‌عنه که بدون حضـور و دفاع 
متهم صادر شـده ‌اسـت؛ غیابی اسـت و با 
توجه به غیابی بودن حکم معترضٌ‌عنه قبل 
از واخواهی و صدور حکم مقتضی موجبی 
برای طرح در دیـوان ‌عالی‌کشـور نخواهد 
داشت. مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر 
جهت رسیدگی به واخواهی از طرف متهم 
یا وکیل انتخابی وی به دادگاه صادرکننده 

حکم اعاده شود«.
3 - رأی شعبه 46 دیوان عالی کشور، شماره 
دادنامه قطـعی: 9409970937000076  

تاریخ 1394/6/16
»صرف‌نظر از اینکه بر فرض ارتکاب جرم 
از ناحیه متهم و اثبات آن، مجازات قانونی 
فعل مجرمانه مذکور با توجـه به تبصره 1 
ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد 
مـخدر حبـس ابد بـوده نه اینـکه دادگاه 

با رعـایت جـهات تـوجیـهی کـه در رأی 
آورده بخواهـد مجـازات اعدام را تخـفیفاً 
به حبس ابد تبدیل نماید، نظـر به اینکـه 
متهم در هیچ‌یک از جلـسات دادرسی در 
مراحل مختلف تحقیقات و محاکمه حاضر 
نگردیده و دادگاه بدون حضـور مشارالیه 
و صرفاً با تعـیین وکـیل تسـخیری اقدام 
به رسیدگی پرونـده و صدور حکم نموده 
اسـت، درحـالی‌که ماده 384 قـانون آيین 
دادرسی کیـفری مصـوب چهارم اسفـند 
ماه 1392 و اصلاحیه بعـدی آن تصریح 
دارد »هرگاه متهم وکیل معـرفی نکـرده 
باشد وکیل تسخیری تعیین می‌شود« که 
مستنبط از ماده مذکور در واقع دادگاه باید 
در راستای اعمال اراده متهم مبنی بر عدم 
توان یا عدم تمایل به معـرفی وکیل اقدام 
به تعيين وکیل تسخیری برای متهم نماید 
و به عبارت دیگر وکیلی که دادگاه رأساً 
و بدون درخواست متـهم انتخـاب می‌کند 
نماینده متهم محسوب نمی‌گردد تا حضور 
وی موجب حضوری بودن حکم و اسقاط 
حق دفاع مرحله واخواهی رأی صادره گردد 

و عـلاوه بر آن تبصـره 2 ذیـل مـاده 406 
قانون مارالبیان نیز به محـکوم‌علیه غایب 
حق واخـواهی حکم غـیابی را 20 روز پس 
از ابلاغ واقعـی آن داده اسـت، لذا با تلقی 
اعتراض محکوم‌علیه به عنوان درخواست 
واخواهی پرونده به حـوزه قضایی مربوطه 
اعاده تا در دادگاه صـادرکننده رأی غیابی 
رسـیدگی و پس از رسـیدگی به واخواهی 
محکوم‌علیه اقدام مقتضی به عمل آید«. 

3-2- نظریات مشورتی اداره حقوقی 
قوه قضایيه

اداره  مشـورتـی  نظـریه   -1-2-3
کل حقوقـی قوه قضـاییه به شماره 

7/99/132 مورخ 1399/2/24
»مقررات مـاده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب ۱۳۹۲ بیانگر اهمیت حضور 
متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ 
قانون مذکور است و در صورت عدم حضور 
متهم، تشکیل جلـسه رسیـدگی ممکن 
نیست و لازم است با جلب متهم، رسیدگی 
انجام شود؛ اما چنانچه امکان جلب متهم 
نباشـد؛ با توجـه بـه مقـررات مـندرج در 
مواد ۳۹۴ و ۴۰۶ قانون فوق‌الذکر، رسیدگی 
غیابی بلامانع است و از جهت لزوم حضور 
متـهم و وکیـل وی در جلـسه دادگاه در 
جرایم یادشده، تفاوتی بین وکیل تسخیری 

و تعیینی نمی‌باشد«.
اداره  3-2-2- نظـریه مشـورتـی 
کل حقـوقی قوه قـضاییه به شماره 

7/1400/924 مورخ 1400/10/18
»ظاهر عبارت »یا وکیل او در هیچ‌یک از 
جلـسات دادگاه حاضر نشود« مذکور در 
ماده ۴۰۶ قـانون آیین دادرسـی کیـفری 
مصوب ۱۳۹۲، حـکایت از »وکیل تعیینی« 
دارد و یا مربوط به مواردی است که با عجز 
از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، 
دادگاه برای متهم وکیل تسخیری تعیین 

45کرده و متهم نیز حضور نداشته است.
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در نتیجـه در صـورتی که متهم متواری یا 
مجـهول‌المکان باشـد؛ نظر به اینکه اصولاً 
بیـن وکیل تسخـیری و مـوکل ارتبـاطی 
وجود ندارد؛ رأی صـادره غیـابی محسوب 
می‌شـود و مطابق مقـررات، هر زمـان که 
محکوم‌علیه رأی غیابی از آن مطلع شود 
و به آن اعتـراض کـند؛ در همان دادگاه 
قـابلیـت واخـواهی دارد و حضـور وکـیل 
تسخیـری صرفاً جـهت رعایت تشـریفات 
شکلی رسیـدگی اسـت و این امر موجـب 
سلـب حق اعتـراض بعدی محـکوم‌علیـه 

نمی‌باشد«.
3-2-3- نظـریه مشـورتـی اداره 
کل حقـوقی قوه قضـاییه به شماره 
7/1400/1526 مورخ 1400/12/25 

»مقررات ماده 350 قانون آییـن دادرسـی 
کیفـری مصـوب 1392 بیـانگـر اهمـیت 
حضور متهـم در دادگاه در جرایم موضوع 
ماده 302 قانون مذکور اسـت و در صورت 
عدم حضـور متهم امکان تشکیل جلـسه 
رسیدگی وجود ندارد و لازم است با جلب 
متهـم رسیدگی انجـام شـود؛ اما چنانچه 
با  باشد  نداشته  امکان جلب متهم وجود 
توجـه به مـقررات منـدرج در مواد 394 و 
406 قـانون فوق‌الـذکر رسـیدگی غـیابی 
بلامـانع اسـت؛ مگـر آنکه اتهـام انتـسابی 
از جـمله جـرايمی باشـد که صـرفاً جنـبه 

حق‌اللهی دارد«.
نتیجه‌گیری: با عـنایت به مـراتـب و آراء 
اصداری از دیوان عالی کشـور و نظـریات 
مشـورتی اداره کل حقـوقی قوه قضاییه، 
به نظر می‌رسـد؛ ظاهر عـبارت »یا وکیل 
او در هیچ‌یک از جـلسات دادگاه حاضر 
نشود« مندرج در مـاده ۴۰۶ قانون آیین 
دادرسی کیـفری مصـوب ۱۳۹۲، حکایت 
از »وکـیل تـعیـینی« دارد، لـذا وکـیلی 
کـه دادگاه رأسـاً و بدون درخـواسـت و 
دخـالت متـهم انتخاب می‌کند، نماینده 

وی محـسوب ‌نمی‌گردد؛ بنابراین حضور 
وی موجـب حضوری بودن حکم، تلقی 
نمی‌شود و رأی صادره را از حالت غیابی 

به حضوری تبدیل نمی‌نماید.
شـمـــاره:  دادنـامـــه   -3-3
140006390000944639 تاریخ 
1400/12/22 اصـداری شـعـبه 51 

دیوان عالی کشور
اینجانب نگارنده به عنوان وکیل تسخیری 
متهمـی در دادگاه انتخاب شـدم؛ به رغم 
تماس‌های مکرر با متهم، موفق به دیدار 
و تشکیل جلـسه با وی نشـدم تا اینکـه 
جلسه دادرسی در شـعبه ... دادگاه نظامی 
یک، تشـکیل و اینجـانب بـدون حضـور 
متهم در جلسه شرکت نمـوده و حتی در 
جلسه دادگاه با موکل، تمـاس گرفته؛ اما 
پاسخگو نبود، لذا در دادگاه مطـرح کردم 
که چون تاکنون متـهم را ملاقات ننموده 
و از علت ارتکاب بزه و یا عـدم ارتکاب آن 
توسط ایشان و نظرات وی مطلع نشده‌ام، 
لذا هر نوع دفاعی از وی ممکن است که 
مطلوب موکل نباشد؛ مع‌الوصف دفاع لازم 
از متهم، به عمـل آمد و از سـوی دیگر نیز 
اظهار نمودم که دادنامه اصداری، بایستی 
غیرحضـوری تلقـی شـود؛ زیرا عـلاوه بر 
اینکه اینجانب وکیل تسخیری می‌باشم نه 
تعیینی، مضافاً اینکه متهم نیز در جلسه 
دادرسی حضـوری ندارد؛ بنابراين با فرض 
حضوری بودن رأی صـادره، آیا مصـلحت 
موکل، وفق ماده 442 قانون آیین دادرسی 
کیفری)6(در تسلیم شـدن به رأی و اسقاط 
حق تجدیدنظر و برخورداری از تخفیفات 
قـانونی اسـت و یا مـطابق مـادتین ۴۲۷ 
و 428 قـانون آییـن دادرسـی کیـفری)7(
تجـدیدنظر یا فرجام‌خواهی )حسب مورد( 
به نفع متـهم می‌باشد؟ در نهایت دادگاه 
محـترم، مـبادرت به اصدار رأی حضـوری 
نمود که در همین راستا، لایحه اعتراضیه 

)فرجام‌خواهی( تنظیم و ارائه که منجر به 
صدور رأی توسط شـعبه 51 دیوان عالی 

کشور، گردید.
لایحه  متعاقباً  بـدوی،  دادگاه  رأی  ابتدا 
اعتراضیه )فرجام‌خواهی( و سپس دادنامه 
شـعبه 51 دیـوان عـالی کـشور تقـدیـم 

می‌گردد.
3-3-1- رأی دادگاه بدوی

در قـسـمـتــي از دادنـامــه شـمــاره 
140042390000292365 مورخ  1400/11/9
اصـداری از شـعبه ... دادگاه نـظامی یـک 
استان ... آمده است: »گرچه متهم با وجود 
ابلاغ واقعی در جـلسه دادگاه حاضر نشده، 
ولی چون وکیل تسخیری ایشان در جلسه 
حضور داشته و از طرفی با عنایت به اینکه 
ماده 406 قـانون آيیـن دادرسی کیفـری 
مطلق حضور وکیل )تعیینی و تسخیری( را 
موجب حضوری بودن رأی می‌داند و نظریه 
شماره 3136 و دیگر نظریات مرتبط اداره 
حقوقی، رأی صـادره در مـواردی با حضور 
وکیل تسخیری، غیـابی دانسته که متهم 
متواری و یا مجـهول‌المکان باشد در حـالی 
که در مانحن فیه متهم نه متواری بـوده 
و نه مجـهول‌المکان بلـکه وقت رسـیدگی 
به صـورت واقـعی به ایشـان ابلاغ شده، 
لذا نتیجـتاً دادگاه رأی صـادره را حضوری 
مـی‌دانـد...«. رأی صـادره مـستـنـداً بـه 
مـواد 375، 406، 426، 428، 431، 634 
و 635 از قـانون آيـین دادرسـی کیفـری 
حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ 
قابل فرجام‌خواهی در شعبه محترم دیوان 

عالی کشور می‌باشد«.
3-3-2- لایحـه اعتراضـیه )فرجام

‌خواهی(
مـوکل، متهـم بـه اخـذ رشـوه به مبلـغ 
112/250/000 ریال معـادل یازده میلیون 
و دویسـت و بیست و پنج هزار تومـان از 
شخصی به نام آقـای ... می باشد که مراتب 

ت و هفتم، مرداد و شهریور 1402
ماهنامه دادرسی شماره 159، سال بیس
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توسـط ... به دادسـراي ... منعکـس گردید. 
پرونده به شـعبه ... بازپرسـی دادسرای ... 
ارجاع و پس از جری تشریفات اداری و انجام 
تحقیقات، در نهایت در مورخ 1400/8/26 
قـرار جلـب به دادرسی به اتـهام گـرفتن 
رشوه برای مشارالیه صادر شد. )مستند به 
صفحه‌های 127 الی 129 پرونده( متعـاقباً 
در تاریخ 1400/08/29 در خصـوص اتهام 
مزبـور بـرای مـوکل، کیفـرخـواست صادر 
گردید. )مستـند به صفحـه‌های 133 الی 
135 پرونده( و در نهـایت منجـر به اصدار 

رأی محکومیت مشارالیه گردید.
نظر به اینکه دادگاه محترم به دو دلیل زیر:
1- به لحاظ حضور وکیل تسخیری متهم 

در جلسه دادرسی؛
2- مسـتند بـه نظـریـات اداره حقـوقـی 
قوه قضايیه، مبنی بر اینکه متهم متواری و 
یا مجهول‌المکان نبوده و وقت رسیدگی به 
صورت واقعی به مشارالیه ابلاغ شده، رأی 
دادگاه را حضوری دانسته اسـت، لذا دلایل 

مذکور مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند.
 لازم به ذکر است که اشکال مطروحه ذیل 
که در جلسه دادگاه عنوان شده نیز به قوت 

خود باقی است.
»موکل، مدعی است که وجه موصوف را به 
شاکی )آقای ...( به عنوان قرض داده است. 
)مستند به صفحه‌های 55 و 56 و 65 الی 70 
و 74 و 75 پرونـده( و در این راستا، دو نفر 
شاهد نیز معرفی نموده است )مستند به ظهر 
صفحـه 746 پرونده( لکن بازپرس محترم 
پرونده، در جهـت احضار شـهود و تحقـیق 
و بررسی، اقدامی معـمول نداشته است«.
حالیـه دو دلـیل دادگاه را مورد بحث و 
بررسی قرار می‌دهیم. در بادی امر، در این 
خصوص، با دو سـؤال جـدی زیر مواجه 

می‌شویم:
الف( آیا صرف ابلاغ واقعی وقت رسیدگی 
به متهم و عدم حضور مشارالیه در جلسه 

انـضمام حضـور وکیل  دادگاه )البـته به 
تسخـیری در دادگاه( دلیـلی بر حضـوری 

بودن رأی دادگاه کیفری است؟
ب( آیا به صـرف حضـور ويكل تسخيري 
در دادگاه کیفری و عـدم حضور متهم در 
جلسه دادرسی، موجب حضوری محسوب 

شدن حكم دادگاه می‌گردد؟
 به عنوان مقدمه، معـروض می‌دارد؛ عقد 
وکالت از عقـود جایز اسـت. به این مفهوم 
که طرفین عقـد )وکیل و موکل( هر زمان 
لازم بدانند؛ می‌توانند فسخ عقـد را جاری 
نمایند و برای این اقدام نیاز به تنـفیذ و 
یا پذیرش توسط طرف مقابل نمی‌باشد. 
فسخ توسـط موکل را عزل و فسـخ توسط 
وکیل را استعفا می‌نامند. مطابق ماده ۶۵۷ 
قانون مدنی: »تحقق وکالت منوط به قبول 
وکیل است« و مستند به ماده ۶۵۸ قانون 
مدنی: »وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا 
فعلی که دلالت بر آن کند؛ واقع می‌شود«. 
مضـافاً در محـاکـم حقـوقـی، به اسـتناد 
‌ماده ۳۰۳ قانون آيیـن دادرسی مدنی، به 
صرف ابلاغ واقعی، حتی در صـورت عـدم 
حضور خـواندهي ا وكـيل وي در هيـچ‌ كي
از جلـسات دادگاه، حكم دادگاه حضوري 
محسوب مي‌شود،)5(لکن در محاکم جزایی، 
شـرایط متـفاوت مـی‌باشـد. در مـواد 13، 
347، 384 و 415 قـانون آییـن دادرسـی 
کیفری، مسائل مربوط به وکالت تسخیری 
مطرح شده است. در ماده 406 قانون آییـن 
دادرسـی کیـفری، نیز آمـده کـه در تـمام 
جرايم، به استثناء جـرايميك ه فقط جنبه 
حق‌اللهي دارند؛ هرگاه متهمي ا ويكل او در 
هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشودي ا 
لايحه دفاعيه نفرستاده باشد؛ دادگاه پس از 
رسيدگي، رأي غيابي صادر مي‌كند. بر این 
اساس، به صرف ابلاغ واقعی وقت رسیدگی 
به  از غیابی تبدیل  به متهم، رأی دادگاه 

حضوری نمی‌شود.

آیا عـبارت »یـا وکـیل او در هـیچ‌یک از 
جلسات دادگاه حاضـر نشـود« مذکور در 
مـاده 406 قـانون آیـین دادرسی کیفری، 
حـکایت از مـطلق حضـور وکیـل )اعم از 
تعیینی و تسخـیری( دارد یا منحـصر به 
»وکیل تعیینی« بوده و منصرف از وکالت 
تسخیری است؟ به سـخن دیگر، آیا آثار و 
نتایـج مترتـب بر وکالت تعـیینی، عیناً بر 

وکالت تسخیری هم بار خواهد شد؟
نظر به اینکه اراده متهم، امري است متكي 
بر امور نفـساني و شخصي وي و تكليف 
قـانوني دادگاهي ا سـاير مراجـع قضـایی، 
هرگز نمی‌تواند جايگزين آن شود. مضافاً 
موضـوع انتخـاب ويكـل از ناحـيه متهم 
بر اساس توافـق و اعِـمال نـظر مستـقيم 
ويكل  انتخاب  مقوله  اما  می‌باشد؛  متهم 
تسخيري بر سـبيل اجراي تكليف قانوني 
و طـي تشـريفـات لازم جـهت رسمـيت 
دادگاه و اعـتبار بخـشيدن بدان با انگيزه 
دفاع از حقوق احتمالي متهم می‌باشد، لذا 
هرگز نمی‌توان وكالت تسخـيري را واجد 
آثار وكالت انتخابي دانست؛ واقـع امر آن 
استك ـه ويكـل تسخـيريك ـه بر حـكم 
قانون انجام‌وظیفه می‌نماید؛ هرگز ويكل 
به معناي واقعـيك لمه نبوده و نيابتي از 
متهم اخذ نكرده است تا بتواند در اجراي 
آن اقدام نمـايد و بدين سبب نيز موكل 
يا مـتهم غایـب در جلسه دادرسی، هيچ 
التزامي به آثار چنـين وكالتـي ندارد. به 
ديگر سخن، اراده دادگاه در معرفـي ويكل 
جهـت دفـاع از متهـم غـایب در جلـسه 

دادرسی، جايگزين اراده وی نمی‌باشد.
وكـيل تسـخيري صـرفاً در ظاهـر امـر به 
عنـوان وكـيل در دادگاه حضـور می‌یابد؛ 
اما در واقـع نفس، وظیفه‌اش پاسداري از 
حقوق احتمالي متهم است؛ آن هم نه به 
طريق اخـذ اجازه و نيابـت از متهم بلكه 
47بر اساس تكليف قانوني، مأمـور به اجراي 
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وظيفه وكالت است و به همين دليل است 
كه حتي چنـين نوعـي از وكالت، واجـد 
كمترين خصيصه عقـد وكالتي عني قابل 

فسخ بودن آن نيز نمی‌باشد.
توجه به این نکته ضـروری است که علت 
اینکه قانون‌گذار رأی غیابی و واخواهی از 
کیفری  امور  در  برای محکوم‌علیه  را  آن 
لحـاظ  به  اسـت؛  به رسمیـت شناختـه 
مراعات یکی از معیارهای دادرسی عادلانه 
یعنی حق دفاع و حضور متهم در دادرسی 
می‌باشد. تضمین و حمایت از این حق در 
دادرسی‌هـای کیـفری به‌انـدازه‌ای بـرای 
مقـنن کیـفری حـائز اهـمیت اسـت کـه 
برخلاف دادرسی‌هـای حـقوقی که اطلاع 
خـوانده از وقـت دادرسی با ابلاغ واقعـی 
و استـنکاف و امـتنـاع وی از حـضـور در 
جلـسه دادگاه نـیز از ملاک‌های حضوری 
بـودن رأی قلـمداد شـده اسـت، لکن در 
دادرسی‌هـای کیفـری، ابلاغ واقعی وقت 
دادرسی به متهـم از موارد حضوری بودن 
رأی محسوب نگردیده است و بدین‌وسیله 
دایـره مصـادیق آراء حضـوری را محـدود 
نمـوده تا بر حق دفـاع و حضـور متهم در 

دادرسی، تأکید مضاعفی نموده باشد.
با عنایت به مراتب:

اولاً: بـا توجـه به مـواد قـانونی مربوط به 
تعیین وکیل تسخـیری به ویژه اینکه در 
جرایم مهم که با انتخـاب دادگاه و بدون 
تقاضای متهم انجـام می‌شـود در قیاس با 
انتـخاب وکیل از سـوی متهـم باید قائل 
به تفکیـک شد. وکیل تسخیـری با عطف 
توجـه به عـدم ملاقـات با مـوکل و عـدم 
تأیید وی توسط متـهم، به معـنای واقعی 
نمی‌تواند »وکیـل متـهم« تلـقی گردد و 
ذکر عبـارت »وکیل متهم« درباره چنین 
وکیلی از باب تسـامح بوده و شـاید ذکر 
عبارت »وکیل دادگاه برای دفاع از متهم« 

در این مورد مناسب‌تر باشد.

ثانیاً: بدیهی است همان‌گونه که بیان شد؛ 
به استناد ماده ۶۵۸ قانون مدنی، وکالت 
به عنوان یکی از عقود قانونی برای وقوع، 
نیازمند ایجاب و قبول طرفین می‌باشد که 
در مورد وکیل تسخـیری، تحقق ایجاب 
یا قبـول از جـانب موکل منـتفی اسـت. 
همچنین در عقد وکالت یکی از اختیارات 
موکل اختیار، عزل وکیل است که پذیرش 
این اختیار برای متهم جهت عزل وکیل 
تسخـیری بـا تردیـد جـدی روبـروسـت؛ 
بنـابراین رابطه بیـن وکیـل تسخـیری و 
متهم، با توجـه به شـرایط حاکم بر نحوه 
انتـخاب و شـرایط عقد وکالت، نمی‌تواند 

رابطه‌ای قراردادی تلقی شود.
ثالثاً: آنچه در اصل حق دفاع و حضور متهم 
یا  اینکه  اهمیت است  واجد  در دادرسی، 
متهم شخـصاً در دادرسی حضـور یابد یا 
لایحه ارسال نماید و یا اینکه وکیل متهم 
به نیابت از وی در دادرسی حضور یافته یا 
با ارائه لایحه، دفاعیات لازم و مورد قبول و 
پذیرش متهم )موکل( را به دادگاه ارائه یا 
مطرح نمـاید؛ در حالی که با توجه به نوع 
انتخاب، نحوه تعامل و ارتباط متهم با وکیل 
تسخیری، چنـین وکیلی را نمـی‌توان نائب 
واقعی متهم تلقی نموده و دفاعـیات وی 
را لزوماً مطابق خـواست متهـم دانست لذا 
حضور وکیل تسـخیری، نمی‌تواند تأمین 
کننده اصل حـق دفـاع و حضور متهم در 
دادرسـی )کـه مـورد حـمایت و تضـمین 
قـانون‌گذار بوده( باشـد و بالتـبع به صرف 
حضـور چنـین وکیلی در جلسه دادرسی 
در غیاب متهـم، نمی‌توان رأی دادگاه را 
حضوری تلـقی کرد. بر این مبـنا، حضوری 
دانستن چنین آرائی در تعارض با حق دفاع 
متـهم و حق حضـور وی در دادرسی است. 
در نتیجه نظر به اینکه اصولاً ارتباطی بین 
وکیل تسخیری و موکل وی وجود ندارد؛ 

رأی صادره، غیابی محسوب می‌گردد.

رابعـاً: مستند به مـاده 394 قـانون آیین 
دادرسی کیـفری، در دادگاه کیفری یک، 
برای رسیدگی غیابی، شرایط و تمهیداتی 
پیـش‌بینی شـده اسـت از جمله متواری 
بودن یا عدم دسترسی به متهم که حسب 
رأی فرجام‌خواسته، موکل نه متواری بوده 
و نه مجهول‌المکان، لذا وفق تبصره 1 ماده 
مزبور، دادگاه محترم، موظف بوده که قبل 
از رسیدگی غیابی، قرار رسـیدگی غیابی 
صـادر و فرآینـد مندرج در تبصره را طی 
می‌نمود و به لحاظ عدم حصول شرایط 
قانونی و عدم حضور متهم، موجبات اصل 
رسیدگی فراهم نبوده، بنابراین دادگاه به 
صـرف حضور وکیـل تسخـیری، موجبی 
برای رسیدگی و صدور رأی نداشته است 
چه برسد به اینکه رأی صادره را حضوری 

بدانیم!
از جمله  خامساً: حق تجديد نظرخواهي 
حقوقي استك ه بايستي صريحاً از ناحيه 
موكل به ويكل اعطا گردد؛ با این وصف، 
با لحاظ ماهيـت غيـابي رأي صادره، اقدام 
ويكل تسخـيري به تجـديدنظـرخـواهي 
امـري عبـث و بيـهوده به نظـر می‌رسـد؛ 
زيرا چنـانچـه تجـديدنظـرخواهي ويكل 
تسخيري را بپذيريم، از یک‌سو مواجه با 
 كيرأي قطعي لازم‌الاجرا شده و از سوي 
ديـگر، ناچـار از پذيـرش حـق واخـواهي 
متهم غايب خواهيم بود، لذا آنچه مسلم 
است؛ حقوق قانوني محکوم‌علیه در زمينه 
واخـواهي نسبت به رأي صادره وي ا حتي 
اعلام رد ويكل تسخيريك ماكان به قوت 
خـود باقي اسـت؛ مضـافاً اينكه چه بسا 
مـتهم، خـواهان برخـورداری از امتـیازات 
مـاده 442 قـانون آییـن دادرسی کیفری 
بوده تا با اسـقاط حـق تجدیدنظرخواهی 
و تمکین به رأی دادگاه، مشمول تخفیف 
قانونی تا یک‌چهارم کاهش مجازات گردد.

ت و هفتم، مرداد و شهریور 1402
ماهنامه دادرسی شماره 159، سال بیس
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سادساً: در صـورت غایب بودن متهم در 
جلسه دادرسی، تفهیم اتهام به چه کسی 
بایستی بشود و آخرین دفاع از چه کسی 
اتهامي  تفـهيم عنوان  باید اخـذ شـود؟ 
مشـخص و معيـن بـه كي متـهم بـراي 
وي اين حق را ايجـاد می‌کندك ـه صـرفاً 
در زمينه عـناصر متـشكله آن جرم دفاع 
كند و به موضـوعات ديگرك ه ارتباطي با 
عنوان اتهامي نداشته و به عـنوان جزئي 
از عناصر سه‌گانه جـرم تلقي نمی‌گردند؛ 
هيـچ توجهي نكـرده و پیرامون آن دفاع 

ننمايند.
نتيجـه آنکه، محکمـه در موارد قـانونی، 
ناچـار از تعییـن وکـیل تسـخیری برای 
متـهم می‌باشـد و در چنـین حالتـی کـه 
اصولاً ارتـباطی مـیان وکـیل تسـخیری 
و مـوکل وجـود نـدارد و تعیـین وکیل 
تسخـیری از باب لـزوم رعـایت مـقررات 
شکلی مربوط به رسـیدگی به امـر دفـاع 
از متهـم اسـت، وكـيل تسخيري متهم 
غایـب در جلـسه دادرسـی جـز شـركت 
در محاكمه و دفـاع از حقـوق متـهم تا 
زمـان صـدور حـكم، تكلـيفي نداشـته و 
قائل شـدن به وظیفه وي در اعمال حق 
تجديدنظرخـواهي، در فـرض تأیید مفاد 
رأي،ي قيناً موجـب نفـي حق مسلم دفاع 
محکـوم‌علیه غـایب در جـلسه دادرسی 
می‌گردد، لذا رأی صادره غیابی محسوب 
می‌شود و مطابق مـقررات، هر زمانی که 
محکوم علیه رأی غیابی از آن مطلع شود 
و به آن اعتراض نماید؛ در هـمان دادگاه 
رسیدگی کننده، قابليت واخواهي دارد.

لازم به ذکر اسـت کـه مـواردی مـاننـد 
مـتواری یا مجهـول‎الـمکان بودن متـهم 
در نظـریه شـماره 3136 اداره حقـوقـی 
قـوه قضـايیه، ویـژگی خـاصی نداشته و 
تمثیلی است نه حصری، لذا به هر دلیلی 

که متـهم در هـیچ‌یک از جلسات دادگاه 
کیفری حاضر نشـود؛ مشـمول رسیدگی 

غیابی محسوب می‌گردد.

دادنامه شماره: 140006390000944639 
تـاریـخ 1400/12/22 اصـداری شعـبه 51 

دیوان عالی کشور
رأي دادگاه مـورد فرجام‌خـواهي وکـیل 
تسخـیری ... قـرار گـرفتـه و اجـمالاً و 
مضموناً یادآور شـده است که صـرف‌نظر 
از اینکه موکل مدعی اسـت وجه موصوف 
را به شاکی به عنوان قرض داده و دو نفر 
شاهـد هم معرفی نمـوده که بازپرس در 
راستای احـضار شهـود و تحقـیق از آنان 
اقـدامی به عـمل نیـاورده اسـت؛ اصولاً 
رأی فرجـام خـواسته برخلاف اسـتدلال 
دادرسان دادگاه به حضـوری بودن آن به 
دلیل عدم حضور متهم در دادگاه و عدم 
اراده وی در انتخـاب وکیـل تسخـیری، 
واخواهی  فرایند  باید  بوده لاجرم  غیابی 
طی شود؛ زیرا متـهم نه متـواری بوده و 
نه مجهول‌المکان و برابر ماده ۳۹۴ قانون 

آيين دادرسييك ـفري لازم بود نخـست 
قـرار رسیـدگـی غیـابی صـادر و سپـس 
رسیدگی شود که این مورد رعایت نشده 
و ابلاغ واقعی وقـت رسـیدگی به متـهم 
نیـز برابـر مـاده 406 هـمیـن قانون در 
صورت عدم حضور متهم ولو آنکه وکیل 
تسخیری هم حضـور یافته باشد؛ رأی را 
از غیابی بودن خارج نمی‌نماید. رسیدگی 
فرجـامی به این شـعبه ارجـاع و پس از 
تهیه گزارش از سـوی عضو ممیز )آقای( 
محمود حاتمی و قرائـت آن و اظهارنـظر 
کتبی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور 
آقای حسین خلیلی مبنی بر: غیـر قابل 
طرح بودن به جهت غیابی بودن دادنامه 
فرجام‌خواسته را دارم  و مشاوره پیرامون 
موضـوع ذيـلًا مبـادرت بـه اصـدار رأی 

می‌گـردد:
وارد   ... غایب  ایرادات وکیل محکوم‌علیه 
اسـت؛ زیرا هـر چـند متـهم در جـلسه 
دادرسی با وصف ابلاغ واقعی حضور نیافته 
لکن برابر مـاده 406 ق.آ.د.ک 1392 )لازم 
الاجراء از تاریخ 94/4/1( چنانچه متهم و 
حتی با ابلاغ واقعی وقت دادرسی هم در 
جلسه دادگاه حضـور نیابد؛ رأی از غیـابی 
بودن خارج نمی‌شود و استناد به مقررات 
رأی غیابی و رأی حضـوری در قانون آيین 
دادرسـی مدنـی نیز به دلـیل آنکه قانون 
آيین دادرسـی کیـفری دراین‌باره ساکت 
نیست محمل قانونی ندارد؛ از طرفی مراد 
از حضور وکیل در جلسه دادرسی که برابر 
ماده 406 قانون مرقـوم حضور وی به‌رغم 
عـدم حضـور موکل رأی را از غیابی بودن 
خارج می‌نماید، وکیل انتخابی است؛ زیرا 
وکیل تسخیـری به اراده متهـم نبوده و 
وی در انتـخاب وکیـل تسخـیری نقشی 
نداشـته و برابر مرقـومه رئیـس سازمان 
قضـایی نیروهـای مـسلح ... در برگ 139 
49مورخ 1400/10/5 متهم خود درخـواست 
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پي‌نوشت‌ها
1- ماده ۴۰۶  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 اشعار می‌دارد: 
»در تمام جرايم، به استثنای جرايمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند؛ هرگاه متهم 
یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده 
باشد؛ دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند. در این صورت، چنانچه 
رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد؛ ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، 

قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات 
حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم 

خارج از کشور، دو ماه است.
هنگام  یا  تنفس  فاصله  در  و  رسیدگی حاضر  در جلسه  متهم  هرگاه  تبصره ۱- 
این  ادامه می‌دهد. در  را  دادگاه رسیدگی  غائب شود،  بدون عذر موجه  دادرسی 

صورت حکمی که صادر می‌شود؛ حضوری است.

برآمد
در محاکم کیفری، هرگاه بزه ارتکابی، جزء جرايمی باشد که واجد جنبه حق‌اللهی نباشد و متهم یا وکیل او نیز در 
هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده، همچنین در هیچ‌یک از جلسات دادگاه، لایحه دفاعیه نفرستاده باشند؛ در 
آن صورت، امکان اصدار رأی غیابی می‌باشد، لذا ضرورت صدور رأی غیابی و در نتیجه آن ایجاد حق واخواهی، از 
مسلمات و بدیهیات پذیرفته شده دادرسی‌های جزایی و مدنی در سیستم قضایی ایران می‌باشد؛ هر چند اصل بر 

حضوری بودن دادرسی‌هاست.
 قانون‌گذار در خصوص جرايمی که دارای مجازات‌های سنگینی می‌باشند؛ به منظور تضمین اجرای اصل 35 قانون 
اساسی و تمهید امکانات برای برخورداری از حق انتخاب وکیل، اعتبار بخشیدن به دادرسی عادلانه، برای متهمی 
که توان مالی برای اخذ وکیل نداشته باشد؛ حق داشتن وکیل تسخیری )به درخواست متهم یا توسط دادگاه( را 
برای متهم ضروری دانسته است. البته تعیین وکیل تسخیری توسط دادگاه برای متهم از باب لزوم رعایت مقررات 

شکلی مربوط به رسیدگی به امر دفاع از متهم است.
به استناد ماده ۶۵۸ قانون مدنی، وکالت به عنوان یکی از عقود قانونی برای وقوع، نیازمند ایجاب و قبول طرفین 
لذا در چنین  از جانب موکل منتفی است،  یا قبول  ایجاب  این مهم و تحقق  می‌باشد؛ در مورد وکیل تسخیری، 
بر این اساس، منظور مقنن از حضور  حالتی، اصولاً وکیل تسخیری، واجد شرایط وکالت کامل قانونی نمی‌باشد؛ 
وکیل در جلسه دادرسی به منظور حضوری تلقی شدن رأی، وکیل تعیینی است نه وکیل تسخیری و مضافاً اگر 
متهم در جلسه دادرسی، غایب باشد؛ با چنین اوصافی، وكيل تسخيريِ متهم غایب، صرفاً موظف به شرکت در 
جلسه دادرسی و دفاع از حقوق متهم تا زمان صدور حكم، می‌باشد. مطابق ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری، 
در دادگاه کیفری یک، برای رسیدگی غیابی، شرایط و تمهیداتی پیش‌بینی شده است؛ از جمله متواری بودن یا 
عدم دسترسی به متهم همچنین وفق ماده 406 قانون مزبور، شرط اصدار رأی غیابی، عدم حضور متهم یا وکیل او 

در هیچ‌یک از جلسات دادگاه یا عدم ارسال لایحه دفاعیه عنوان شده است.
نتیجه آنکه آثار عدم حضور متهم در جلسه دادرسی با فرض حضور وکیل تسخیری این است که صرف حضور 

وکیل تسخیری در جلسه دادرسی کیفری و عدم حضور متهم، موجب غیابی بودن رأی می‌باشد.

وکیل تسخـیری نکرده و رئیس سازمان 
رأسـاً و تبـرعاً وکیل تسخـیری برای وی 
تعیین نموده است؛ بدیهی اسـت حضـور 
چـنین وکیلی، مجـوزی برای صـدور رأی 
غیابی نخـواهـد بـود و از طـرفی متـهم 
متـواری یا مجـهول‌المـکان نبـود تا برابر 
مـاده 394 همـین قـانون، دادگاه اقـدام 
به رسیدگی غیابی نمـاید و برابر تبصره 1
نخـست  دادگاه  بـود  لازم  مرقـوم  مـاده 
قـرار رسیدگی غـیابی را صـادر و مـراتب 

در دو نوبت به فاصـله ده روز در یکـی از 
روزنامه‌هـای کثیرالانتـشار ملی یا مـحلی 
آگهی شـود و فاصـله بین تاریـخ آخرین 
آگهی و وقت دادرسی نبـاید کمتر از یک 
ماه باشـد؛ حال آنکـه در پرونـده کار این 
ترتیبات رعایت و طی نشده است. حاصل 
آنکه رأی معـترض‌عنه برابر قواعـد غیابی 
و نـه حضـوری ارزیـابی و »الغـایب علـی 
حجته« بنـا به مـراتب مـذکـور، دادنامـه 
فرجام‌خواسته صرف‌نظر از ادعای ماهوی 

متهم مبنی بر اینکه وجـوه مـورد ادعا را 
به شـاکی در پیـش قـرض داده اسـت که 
باید این ادعا در مـرحله واخواهی بررسی 
شـود، قابلیـت رسیـدگی فرجامی ندارد؛ 
رأی به عدم قابلیـت طرح آن به عنـوان 
فرجـام‌خـواهی صـادر و اعـلام و اعتـراض 
وکیل تسخیـری ... محـمول بر واخواهی 
تلقی و مقـرر است پرونده برای رسیـدگی 
به واخواهی به دادگاه صادر کننده دادنامه 

مورد اعتراض ارسال گردد.

ت و هفتم، مرداد و شهریور 1402
ماهنامه دادرسی شماره 159، سال بیس
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تبصره ۲- حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای 
مهلت‌های واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجرا گذاشته می‌شود. هرگاه حکم 
تاریخ  از  باشد؛ محکوم‌علیه می‌تواند ظرف بیست روز  واقعی نشده  ابلاغ  دادگاه 
اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت‌الحفظ 
به همراه پرونده به دادگاه صادر کننده حکم اعزام می‌شود. این دادگاه در صورت 

اقتضاء نسبت به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می‌کند.
تبصره ۳- در جرايمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند؛ هرگاه محتویات پرونده، 
مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد؛ دادگاه می‌تواند 

بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر کند«.
مصوب  بازدارنده(  مجازات  و  )تعزیرات  اسلامی  مجازات  قانون   ۶۳۷ ماده   -2
1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی: »هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه 
زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل 
یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف 

و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود«.
3- ماده 33 قانون آيین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 
1379/1/21: »وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین 

راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گردیده است«.
اصلاحیه 1394: »در جرايم  کیفری 1392  دادرسی  آیین  قانون  ماده 348   -4
موضوع بندهای »الف«، »ب«، »پ« و »ت« ماده ۳۰۲ این قانون، جلسه رسیدگی 
بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا 
وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی 
است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر 
تعیین می‌کند. حق‌الوکاله  او، وکیل تسخیری دیگری  دادگاه ضمن عزل  نشود، 

وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضايیه پرداخت می‌شود.
تبصره ۱- هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند، دادگاه 

مراتب را به مرجع صالح به منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام می‌دارد.
تبصره ۲- هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعیینی به دادگاه 

معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی می‌شود.
قابل  برای یک‌بار  از سوی متهم فقط  تغییر وکیل تسخیری  تقاضای  تبصره ۳- 

پذیرش است«.
اصلاحـی   1392/12/04 مصـوب  کیفـری  دادرسـی  آییـن  قانـون   302 مـاده 
می‌ش�ود: رس�یدگی  ی�ک  کیف�ری  دادگاه  در  زی�ر  جرا�يم  »ب�ه   :1394/03/24

الف- جرايم موجب مجازات سلب حیات
ب- جرايم موجب حبس ابد

پ - جرايم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با 
میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن

ت - جرايم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر
ث- جرايم سیاسی و مطبوعاتی«.

5- ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4: »متهم می‌تواند تا 
پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه 
در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضايی و در صورت عدم 
امکان از نزدیک‌ترین حوزه قضايی، برای متهم، وکیل تعیین می‌نماید. درصورتی‌که 
وکیل درخواست حق‌الوکاله کند، دادگاه حق‌الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام 
شده، تعیین می‌کند که در هر حال میزان حق‌الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز 

کند. حق‌الوکاله از محل اعتبارات قوه قضايیه پرداخت می‌شود.
تبصره - هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه ‏دیده فاقد تمکن مالی 

ضروری بداند، طبق مفاد این ماده اقدام می‌کند«.

اصلاحات  با   1392/12/04 مصوب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   442 ماده   -6
1394/03/24: »در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم 
صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت 
تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود 
را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. 
در این صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و 
تا یک‌چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است«.

اصلاحات  با   1392/12/4 مصوب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   ۴۲۷ ماده   -7
1394/3/24: »آرای دادگاه‌های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می‌شود، 
حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضايی قابل تجدیدنظر و یا در 

دیوان عالی کشور قابل فرجام است:
الف- جرايم تعزیری درجه هشت باشد؛

ب- جرايم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از 
یک‌دهم دیه کامل باشد.

تبصره ۱- در مورد مجازات‌های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدیدنظر، همان 
مجازات قانونی اولیه است.

تبصـره ۲- آراء قابـل تجدیدنظـر، اعـم از محکومیـت، برائـت، یـا قرارهـای منع و 
موقوفـی تعقیـب، اناطـه و تعویق صدور حکم اسـت. قـرار رد درخواسـت واخواهی 
یـا تجدیدنظرخواهـی، در صورتی مشـمول این حکم اسـت کـه رأی راجع به اصل 

دع�وی، قابل تجدیدنظرخواهی باش�د«.
ماده ۴۲8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با اصلاحات 1394/3/24: 
»آرای صادره درباره جرايمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس 
ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که 
میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرايم 

سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
تبصره - اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان‌عالی کشور به 

شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم ۱۶۱ قانون اساسی نمی‌باشد«.
8- ماده ۳۰۳ قانون آيین دادرسی مدنی: »حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه 
خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه 
حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده 

باشد«.
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رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۲ مورخ 
1402/3/30 با موضـوع انجام بیـع 
نسبت به عین مرهونه توسط راهن، 
منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳ 
رویه  وحـدت  رأی  و  مـدنی  قانون 
شـماره ۶۲۰ ـ 1376/8/20 هـيئت 
عمومی دیوان عالی کشـور ندارد و 
دعوی الزام به فک رهن به طرفیت 
فروشـنده مـال مرهـونه قـابلیـت 

پذیرش را دارد.
الف- گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند بر اساس آراء واصله 
به این معـاونت، از سـوی شعب مخـتلف 
دادگاه‌‌ها در خصوص دعوی الزام فروشنده‌ 
مال مرهـونه به فـک رهـن )با پرداخـت 
حقوق مرتهن(، آراء مخـتلف صـادر شـده 
است، به منظور طرح موضـوع در هـيئت 
عمومی دیوان عالی کشـور، گزارش امر به 

شرح آتی تقدیم می‌شود:
الــف( بـه حـکـایــت دادنـامــه‌هــای 
۹۷۰۹۹۷۱۹۷۲۴۰۰۶۶۶ ـ 1397/8/21 و 
۹۸۰۹۹۷۱۹۷۲۴۰۰۳۵۲ ـ 1398/4/12

شـعبه چـهارم دادگاه عمـومی حقـوقی 
نوشهر، در خصوص دعوی آقایان حسام ...،
فـرزین ... و مرتضـی ... به طـرفیت آقـایان 

علی‌اصغر ... و محمدحسین ... به خواسته 
الزام به فک رهن، چنین رأی داده شده 

است:
»... مطابق ماده ۷۹۳ قانون مدنی هر گونه 
اقـدامی منافی با حـقوق مرتهن مواجه با 
مانـع قـانونی اسـت این در حالی اسـت که 
تقاضای الزام به فک رهن در جهت حفظ 
حقوق مرتهن بوده که این امر پس از صدور 
حکم دادگاه با هزینه متعهد و فعل او و یا 
فعل ثالث با هزینه راهن انجام می‌پذیرد و 
در مغـایرت با مدلول ماده مذکور و رأی 
وحدت رویه شماره ۶۲۰  مورخ 1376/8/20 
هيئت عمومی دیوان عالی کشور نمی‌باشد 
خصوصـاً آنکـه مطابق مـاده ۳۴ اصلاحی 
قانون ثبت اسناد و املاک مرتهن از تملک 
]مال[ مرهـونه ممنوع اسـت و صـرفاً مورد 
رهن محل استیفای وجه مرتهن می‌باشد، 
دادگاه بـا وصـف مراتـب فـوق و نظـر به 
استعلام واصله از ثبت نوشـهر ... که حـاکی 
از مالکیت آقـای علی‌اصغر ... می‌باشـد ...، 
دعـوی خواهان را نسـبت به اصیل آقـای 
علی‌اصغر ... وارد دانسته با استناد به مدلول 
مـواد ۲۳۰، ۳۳۸، ۳۳۹، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، 
قـانون  و ۱۳۲۴   ۱۳۲۱ ،۱۲۸۶ ،۱۲۸۴
قانون  مدنی و ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵ و ۵۱۹ 

آییـن دادرسی ]در امور[ مـدنی حکـم به 
الزام خـوانده دعـوی آقـای علـی‌اصـغر... 
به تمهید مقدمات )الزام به فک رهن( با 
پرداخت کلـیه مطالبات مرتهن ... صادر و 
اعلام می‌نمـاید ...« و در خصـوص دعـوای 
تقابل خوانده‌ها به طرفیت آقایان حسام ... 
و فرزین... به خواسته اعلام بطلان معـامله 

...، چنین رأی داده شده است:
»... دعوی خواهان وارد و درخور پذیرش 
نمی‌باشد؛ زیرا با پذیرش دعـوی خواهان 
اصـلی دایر بر فـک رهن ...، دیگـر پذیرش 
دعوی تقابل موجبی نداشته و با پذیرش 
دعوی اصلی، مطالبات مرتهن از محل رهن 
قابل استیفاء بوده و این امر ]دارای[ منافات 
با رأی وحـدت رویـه ۶۲۰ ـ 1376/8/20 
و ماده ۷۹۳ قانون مدنی نمی‌باشد. دادگاه 
نظر به مراتب فوق و مستنداً به ماده ۱۹۷ 
قانون آیین دادرسی ]در امور[ مدنی حکم 
اعلام  و  صادر  خواهان  دعوی  بطلان  به 

می‌نماید ...«.
پس از تجـدیدنظرخواهی از آراء مذکـور، 
شعـبه بیسـت و دوم دادگاه تجـدیدنظر 
استان مازندران به موجب دادنامه شماره 
۹۸۰۹۹۷۱۵۱۷۵۰۰۸۵۶ ـ 1398/7/9، 

چنین رأی داده است:

ت و هفتم، مرداد و شهریور 1402
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»تجدیدنظـرخواهی آقای علـی‌اصغر ... و 
محمدحسین... به طرفیت آقایان فرزین ...
 و حـسام ...، ... به نظـر صـائب و صـحیح 
آقای  اینکه معامله فی‌مابین  می‌آید چه 
علی‌اصـغر و آقـایان فـرزین و حـسام ... 
نسبـت به پلاک مذکور که در رهن بانک 
ملی می‌باشـد محل ایراد می‌نـماید؛ ... با 
عـنایت بـه نص صـریح قانـون مـدنی در 
ماده ۷۹۳ که راهـن را از هرگونه تصرف 
در رهن که مـنافی حقـوق مرتهن باشد 
منع نمـوده مگـر با اذن مرتهـن کـه در 
مانحن فیه بانک مـرتهن به طـور صـریح 
و مکتوب جواز هرگونه نقل و انتقال را ...
از سـوی راهن مـردود دانسـته و تنفیذ 
نمی‌نمـاید و نظـر به رأی وحـدت رویـه 
شماره ۶۲۰ ]هيئت عمومی[ دیوان عالی 
کشـور کـه فروش و انتقال مـال مرهـونه 
به ثالث را از سـوی راهن منـافی منـافع 
و حقوق مرتهن دانسته و محکوم به رد 
می‌داند، لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی 
صـورت پذیرفـته و نـقض دادنـامه‌هـای 
معترض‌عنـه، حکـم به رد دعوی خواهان 
بـدوی )آقـایان فـرزین ... و حـسام ...( به
خواسته الزام به ... فک رهن و ورود دعوی 
تقابل آقای علی‌اصغر... به خواسته ابطال 
معامله فی‌مابین نامبـرده و در نتیجـه با 
توجه به مراتـب فـوق‌الاشـعار ]حکم به[ 
بطلان معامله فی‌مابین را صادر و اعـلام 

می‌نماید«.
ب( بـه حـکایـت دادنامـه شـماره ۱۶۱۳ـ 
1397/10/26 شعـبه ۱۰۷ دادگاه عمومی 
حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقایان 
فریبرز ... و سورنا ... به طرفیت آقای احمد ...
و بانک مسکن، به خـواسته الـزام به فک 
رهن و مطالبه خـسارت دادرسی، چنین 

رأی داده شده است:
»... با توجه به اینکه ... انتقال عین مرهون 
به حـق مرتهـن صـدمه نمـی‌زنـد و حـق 

مرتهن عینی است و بر مورد انتقال باقی 
می‌ماند و حـاکم بر حـق مالکـیت انتقال 
گیرنده اسـت؛ لذا این دادگاه در مجـموع 
دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستنداً 
مـواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۲۳،  بـه 
۳۶۲، ۱۲۸۴ و ۱۲۹۱ قـانـون مـدنـی و 
مواد ۵۰۲، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی
]در امـور[ مدنی حـکم بـه مـحکومیـت 
خوانده ردیـف اول به فـک رهـن از ملک 
پـس از پـرداخـت حقـوق رهـنی بانـک 
مسکن توسط آقـای احمد ... صادر و اعلام 
می‌نـماید ...«. پـس از تجـدیدنظرخـواهی 
از ایـن رأی، شـعبه پنجـاه و دوم دادگاه 
تجـدیدنظـر استـان تهـران بـه موجـب 
دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۷۰۱ 

ـ 1398/4/29، چنین رأی داده است:
»... ]با[ توجـه بـه مسـتندات اصـحـاب 
دعـوی و اظـهارات مکـتوب در پـرونـده 
ایـراد و اعتـراض وارد نیسـت و جـهات 
درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده 
در ماده ۳۴۸ قـانون آیین دادرسی مدنی 
مطابقت ندارد دادنامه طی رسیدگی‌های 
لازم بـرابر اصـول و مـوازیـن قـانـونـی 
صادر شـده خدشـه و خـللی بـر آن وارد 
نیست چـراکه در این مرحـله از دادرسی 
تجدیدنظرخـواه دلیـل و مدرک موجهی 
که موجبات نقض و بی‌اعتـباری دادنامـه 
را فـراهـم نمـاید به دادگاه ارائـه نـداده، 
بنـابـرایـن دادگاه بـه اسـتناد قسـمـت 
اخیر مـاده ۳۵۸ قـانـون آییـن دادرسی 
مدنی با رد تجـدیدنظـرخـواهی دادنامـه 

نخستیـن را تأییـد مـی‌نمایـد ...«.
چـنانـکـه مـلاحـظـه مـی‌شـود، شـعـب 
بیسـت و دوم دادگاه تجـدیدنظـر اسـتان 
مازندران و پنجـاه و دوم دادگاه تجدیدنظر 
اسـتان تهـران، در خصـوص دعـوی الـزام 
فروشـنده‌ مـال مرهـونه به فـک رهـن )با 
پرداخت حقوق مرتهن(، اختلاف ‌نظر دارند؛

بـه طـوری کـه شـعبـه بیسـت و دوم بـا 
استدلال به اینکـه راهـن در زمـان انعقاد 
عـقد بیـع، حقـی در نقـل و انتـقال مال 
مرهونه نداشـته و با استناد به ماده ۷۹۳ 
قانون مـدنی و رأی وحـدت رویـه ۶۲۰ ـ 
1376/8/20 معتقد به بطلان )عدم نفوذ( 
معامله بوده و بر هـمین اساس حکـم به 
رد دعوای الزام به فـک رهن صـادر کـرده 
است، در حالی که شعبه پنجاه و دوم یاد 
شده در مورد مشابه حکـم صادره مبنی 
بر الزام به فک رهـن را تأیید کرده است. 
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده است، لذا در اجرای 
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به 
منظور ایجاد وحـدت رویه قضایی، طـرح 
موضوع در جلسه هيئـت عمـومی دیوان 

عالی کشور درخواست می‌گردد. 
معاون قضـایی دیوان عـالی کشور در 
امور هيئت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب- نظریه نماینده محترم دادستان 

کل کشور
احتـراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه 
شماره 3/1402 هيئت عمومی دیوان عالی 
کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل 
کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: 
حسب گزارش مـعاونت قضـایی دیوان در 
امـور هـيئت عمومـی ملاحظه می‌گردد 
اختلاف‌نظر راجع به اخـتلاف رویه حادث 
شـده بیـن شـعبه بیـست و دوم دادگاه 
تجدیدنظر استان مازندران و شعبه پنجاه 
و دوم دادگاه تجـدیدنظر اسـتان تـهران 
در خصـوص »دعوای الزام فروشـنده مال 
مرهـونه به فک رهـن با پرداخـت حـقوق 
مرتهن« می‌باشـد. لذا با توجـه به مراتـب 
مذکور و اینکه وضعیت حقوقی معاملات 
با عین مرهونه از جـمله موضـوعات مورد 
اختلاف در منابع فقهی و حقوقی و به تبع 
53رویه قضایی است که سابقه طولانی داشته 
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و کتب و مقالات و همچنین آراء بسیاری 
در این زمینه به رشته تحریر در آمده است 
و هرچند تقسـیم‌بندی‌هـای گوناگـونی از 
انواع و اقسام معاملات با عیـن مرهـونه و 
ضمانت اجرایی آنها به دست آمده است، اما 
آنچه مورد اتفاق است و در ماده ۷۹۳ قانون 
مدنی و رأی وحـدت رویه شـماره ۶۲۰ ـ 
1376/8/20 نیـز به آن تصـریح گردیـده، 
این است که صرفاً اعمالی که منافی حقوق 
مرتهن است منوط به اذن مرتهن می‌باشد، 
هر چند کـه راجع به مفـهوم »عدم نفوذ 
این‌گونه اعمال و آثار و مصـادیق اعمـال 
منافی حقـوق مرتهن در رابطه بین راهن 
وجود  اختلاف‌نظر  نیز  ثالث«  مرتـهن  و 
داشته و نظرات متفاوتی در این خـصوص 
ارائه شده است و با عنایت به اینکه دیوان 
عالی کشور در راستای تنظـیم و تنسیق 
روابط بین اشخاص در جامعه و با عنایت به 
مصالح عمومی در تفسـیر مفاد ماده ۷۹۳ 
ق.م باید آن را حمل بر معنایی بنماید که 
ضمن مراعـات حقوق مکتسـبه مرتهن، با 
اراده عـقد در رابطـه بین طرفـین، صحت 
عمل حقوقی را در برداشتـه باشد. لذا به 
لحاظ اینکه با تحقق عقد رهـن، مالکیت 
عین مال کماکان متعـلق به راهـن اسـت 
و مرتهن صرفاً به تـبع طلـب خـود، نسبت 
به عین مرهـونه، حق عیـنی تبـعی دارد و 
چنانچه این حق به نحوی از انحاء تأمین 
و تأدیه طلب مرتهن مراعات شـود، عمل 
حقوقی انجام شده توسط راهن منافاتی با 
حقوق مرتهن نخواهد داشت و از آنجا که 
براساس اصل نسبی بودن اثر عقود حسب 
ماده ۲۳۱ ق.م، قرارداد منعقده بین خریدار 
و فروشنده با حفظ حقوق مرتهن، مشمول 
اصل صـحت و اصل لزوم در  رابـطه بیـن 
طرفین آن بوده و از حیث تحلیلی ماهیت 
آن نوعی تعهد به فعل ثالث است که نه 
تنها منافی حق عینی مرتهن بر استیفای 

حق خود از عین مال نبوده و تأثیر سوئی بر 
آن ندارد، بلکه این دعوی به نحوی متضمن 
تأیید حـق مرتهن و تعجیـل در تأدیـه آن 
نیز می‌باشد و بر این اساس، حقوق مرتهن 
در هـر حـال رعـایت شـده و دعـوای الزام 
فروشنده به فک رهـن، منافـاتی با حقوق 

مرتهن نخواهد داشت.
بنـابراین رأی شـعبه پنجـاه و دوم دادگاه 
تجدیدنظر استان تهران منطبق با مقررات 

قانونی بوده و مورد تأیید است.
ج- رأی وحـدت‌ رویه شـماره ۸۳۲ 
ـ 1402/3/30 هيئت‌ عمومی دیوان 

‌عالی ‌کشور
نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت 
عیـن، کماکان متـعلق به راهـن اسـت و 
مرتهن به تبع طلب خود نسبت به عین 
مرهونه، حـق عینی دارد و به استناد این 
حق، می‌تواند از محل فروش آن با رعایت 
تشریفـات قانونی طلب خـود را استـیفاء 
نـماید، چنانچـه حقـوق مرتهن به نحوی 
از انحاء، تأمین یا طلب وی تأدیه شـود، 
انجام بیع نسبت به عین مرهونه توسط 
راهن، منافاتی با حقوق مرتهن و ماده ۷۹۳
قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰
ـ 1376/8/20 هيئت عمومی دیوان عالی 
کشـور ندارد و دعوی الزام به فـک رهن 
به طرفیت فروشنده مال مرهونه قابلیت 

پذیرش را دارد.
دوم  و  پنجاه  شعبه  رأی  مراتـب،  به  بنا 
دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این 
نظر انطباق دارد با اکثـریت آراء صحیح 
و قانونی تشخیص داده می‌شـود و طبق 
ماده ۴۷۱ قـانون آییـن دادرسی کیـفری 
مـصوب ۱۳۹۲ با اصـلاحات و الحـاقات 
بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان 
عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از 

قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هيئت عمومی دیوان عالی کشـور

رأی وحدت رویه شماره ۸۳۳ مورخ 
1402/4/27 هيئـت عمـومی دیوان 
عـالی کشـور با موضـوع صـلاحیت 
سازمان بازرسی کل کشور نسبت به 
اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا در 

دادگاه کیفری صـالح
الف- گزارش پرونده

به استـحضار می‌رسـاند، رئیـس محترم 
سـازمـان بازرسـی کل کشـور، بـا اعـلام 
اینـکه از سوی شعب مختلف دادگاه‌های 
کیفری دو، با استنباط متفاوت از ماده ۶
قـانـون تـشکیل سـازمـان بـازرسـی کل 
کـشور )اصلاحی ۱۳۹۳( در خصوص قابل 
اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سـوی 
سـازمان بازرسـی کل کشـور و دادسـتان، 
آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح 
موضوع را در هيئت عمومی دیوان عالی 
کشور نموده اسـت که گزارش امر به شرح 

آتی تقدیم می‌شود:
نهـایی شـماره قرار  به حکایت  الـف( ۱. 
۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۱۵۱۹۵۷۰ ـ 1400/4/27
شـعبه ۸ بازپرسـی دادسـرای عمـومی و 
انقلاب شهرستان کرمانشـاه، در خصوص 
اتهام آقای بهرام ... دایر بر تصرف غیرقانونی 
در وجوه دولتی از طریق مصرف وجوه در 
غـیر مورد معیـن، چنـین اتخاذ تصـمیم 

شده است:
»... بـه لحاظ فقـدان سوءنیـت مجرمانه 
تحقـق بزه انتسابی محرز نمی‌باشـد، لذا 
مستـنداً به مـواد ۴ و ۲۶۵ قـانون آیین 
دادرسی کیفـری قرار مـنع تعقیب صادر 

می‌گردد ...«.
با اعتراض اداره کل بازرسی استان کرمانشاه 
به  دادسرا  موافقت  با  پرونده  قرار،  این  به 
دادگاه ارسـال شده و شـعبه ۱۰۷ دادگاه 
کیفـری دو کـرمانشاه به موجـب دادنامه‌ 
شـمـاره ۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۲۳۵۹۰۷۸ ـ 
1400/6/28، چنین رأی صادر کرده است:

ت و هفتم، مرداد و شهریور 1402
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اینکه واژه تجدیدنظر مذکور  »... نظر به 
در مـاده ۶ قانون اصـلاح موادی از قـانون 
تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 
1393/7/15 و ماده ۵۷ آیین‌نامه اجرایی 
قانون تشکیل سـازمان بازرسی کل کشور 
بـه شـمـاره 100/900026908 مـورخ 
1398/3/25 ناظر به آراء دادگاه‌ها اسـت 
و اگرچـه در مـاده ۵۰ آیین‌نامـه اجـرایی 
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور 
آراء صادره از مراجع قضایی اعم از قرار و 
حکم را قابل اعـتراض دانسته است، لکن 
با توجه به اینکه باید به قدر متیقـن در 
مقـام تخـاطب توجه شـود و قدر متیقن 
در ماده ۶ قانون پیش‌گفته راجع به آراء 
قابل تجـدید نظر می‌باشـد، لذا قرارهای 
صادره در دادسرا قابل اعتـراض نیستند 
و این موضـوع در نظریه مشورتی شماره 
7/97/38 مـورخ 1397/1/20 نیـز تأییـد 
شـده اسـت؛ بنابراین قرارهای صادره در 
فلذا  می‌باشد،  اعتراض  قابل  غیر  دادسرا 
دادگاه به استناد مواد ۲۷۱ و ۲۷۳ قانون 
آیین دادرسـی کیـفری ۱۳۹۲ اعتراض را 

رد می‌نماید ...«.
۲. بـه حـکـایـت قـرار نـهــایـی شـمـاره 
1399/10/29  -۹۹۰۹۹۷۲۱۳۲۳۰۰۵۸۵
شعـبه ۳ بازپـرسی دادسـرای عمـومـی و 
انقلاب ناحیه ۲۸ تهران، در خصوص اتهام 
آقایان امیرعباس ... و محمدرضا ... دایر بر 
خیانت در امانت موضـوع گزارش سازمان 
بازرسی کل کشـور، چنین اتخاذ تصمیم 

شده است:
»... صرف نظر از اینکه از توجـه به اظهارات 
نماینـدگان سازمـان بازرسـی، ضـوابـط و 
مقرراتی توسط متهمان نقض نشده، دلیل 
و مدرکی هم مـبنی بر انتـفاع شخصی و 
سـوءنیت متهمان وجود ندارد. از آنجا که 
مـطابـق مـاده ۱۱ قـانون کاهـش مجازات 
حـبس تعزیری، بزه خـیانت در امـانت در 

زمره جرايم قابل گذشت قلمداد گردیده و 
به موجـب مـاده ۱۲ قانون آییـن دادرسی 
کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعقیـب متهم در 
جرايم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی 
شروع می‌شود و با گذشت شاکی موقوف 
می‌گردد که در مانحن‌فیه شکایتی از سوی 
ذی‌نفع مطرح نشده، سازمان بازرسی کل 
کشور هم شاکی خصوصی تلقی نمی‌گردد 
و مطابق مقررات اختیار اعلام گذشت هم 
نـدارد؛ بـنابراین بازپرسـی در رسیدگی و 
ورود به ماهیت قضیه با ممنوعیت قانونی 
مواجه است. از این‌رو مستنداً به بند »پ« 
ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری قرار 
موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد ...«.
با اعـتراض سـازمان بازرسـی کـل کشـور 
به این قرار، پرونده با موافـقت دادسـرا به 
دادگاه ارسال شده و شعبه ۱۰۵۸ دادگاه 
کیفـری دو تهـران، بـه موجـب دادنامـه‌ 
شـمـاره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۰۳۵۰۷۴۰- 
1400/1/22، چنین رأی صادر کرده است:
»... اولاً، مـطابق مـاده ۶ قـانون اصـلاح 
موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی 
کل کشـور مصـوب 1393/7/15 مجـلس 
شورای اسلامی، آراء صادره مراجع قضایی 
بازرسی کل کشور  با درخواست سازمان 
و موافقـت دادسـتان ذی‌ربط و ... ظـرف 
بیسـت روز پس از ابلاغ قابل تجـدیدنظر 
بوده و این رسیدگی خارج از نوبت خواهد 
بود، بر ایـن اسـاس سازمان بازرسـی کل 
کشور مستقلًا حق درخـواست تجدیدنظر 
نداشته و واژه تجدیدنظـر در ماده مـذکور 
ناظر به آراء دادگاه‌ها است و نظریه شماره 
7/95/2313- 1395/9/22 اداره حقـوقی 
قوه قضـايیه مؤید آن اسـت؛ ثانیاً، حـسب 
مفاد مواد ۴۳۳ و ۴۷۵ قانون آیین دادرسی 
کیفری، دادستان یکی از اشخاصی است 
که حق درخواست تجدیدنظر، فرجام یا 
اعـاده دادرسـی دارد، ایـن در حـالی است 

که در خصـوص قرارهـای قابل اعـتراض 
دادسرا مندرج در مـاده ۲۷۰ قـانون آیین 
دادرسی کیفری و سایر مواد که عبارتند از 
تبصره ۱ ماده ۱۰۰، ماده ۱۰۴، تبصره ۲
ماده ۱۴۸، ماده ۱۹۱، ماده ۲۲۶، ماده ۲۴۱، 
تبصره ۲ مـاده ۲۴۷، ۴۲۴ و مـاده ۶۸۲ از 
همان قانون، دادستان در زمره اشخاصی 
که حـق اعتراض دارند، نمی‌باشـد. لهـذا 
بـه نظـر ایـن دادگاه، قـرار ... صـادره بـه 
جهات مذکور قابل اعتراض نبوده و به رد 
بازرسی کل  درخواست اعتراض سـازمان 

کشور اظهارنظر می‌نماید ...«.
ب( ۱. بـه حـکـایـت قـرار نهـایـی شـمـاره
1400/2/7 -۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۶۹۹۲۸۱
شـعبه ۱۱ بازپرسـی دادسـرای عمـومی و
انقلاب اهـواز، در خصـوص اتـهام آقـای 
علیداد ... دایر بر تصدی بیش از یک شغل 
موضوع گزارش اداره کل سازمان بازرسی 
استان خـوزستان، چنیـن اتخاذ تصـمیم 

شده است:
»... علـی‌هـذا آقـای علیـداد ... پـرسـنل 
شهرداری بوده و شهرداری جزء مؤسسات 
عمـومـی غیـردولتـی اسـت و مشـمـول 
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 
نـبوده اسـت. لذا به لحـاظ جـرم نبـودن 
موضـوع گزارش و حاکمـیت اصل برائت 
مندرج در اصـل سی و هفتم قانون اساسی 
جـمهـوری اسـلامـی ایـران، مستـنداً بـه 
مـاده ۲۶۵ قـانون آییـن دادرسـی کیفری 
مصوب 1399/12/4 قرار منع تعقیب صادر 

واعلام می‌گردد ...«.
با اعتراض اداره کل سازمان بازرسی استان 
خوزستان به این قرار، پرونده با موافقت 
دادسرا به دادگاه ارسال شده و شعبه ۱۱۴ 
دادگاه کیفری دو اهواز به موجب دادنامه‌ 
شـمـاره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۳۹۹۰۹۹۶ 
- 1400/5/27، چـنین رأی صـادر کـرده 
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»... با عنایت به مواد ۵ و ۷ قانون مدیریت 
خدمـات کشـوری و اصل یکصد و چهل 
و یکم قـانون اساسی و قانون ممنوعیت 
تصدی بیش از یک شـغل، همچـنین با 
عنایت به مستندات ارائه شده ادله جهت 
توجه اتهام برابر عنـاصر قـانونی مـذکور 
کافی برای صـدور قرار جلـب به دادرسی 
اعـتراض معـترض را وارد  می‌باشـد. لذا 
دانسـته و ضـمن نقـض قرار مذکور قرار 
جلـب به دادرسـی مشتکـی‌عنه مذکور، 
دایر بر تصدی بیش از یک شـغل را صادر 
می‌نمـاید. این تصـمیم وفـق مواد ۲۷۰، 
۲۷۱، ۲۷۳ و ۲۴۷ قـانون آیین دادرسی 

کیفری اتخاذ گردیده است«.
۲. بـه حـکـایـت قـرار نـهـایـی شـمـاره 
1400/5/30 -۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۷۲۸۱۹۶۴
شـعبه ۸ بـازپـرسی دادسـرای عمـومـی 
و انـقلاب تهران، در خصـوص اتهـام خانم 
سیده فاطمـه ... دایر بر جعل اوراق رسمی 
)مدرک تحـصیلی لیـسانس( و استـفاده 
از سـند مجعول، چنـین اتخـاذ تصـمیم 

شده است:
»... درخـصوص گزارش سـازمان بازرسـی 
کل کشور علیه خانم سیده فاطمه ...، دایر 
بر جعل اوراق رسمی )مدرک تحصیلی( ...
با توجـه به گزارش که تاریخ وقـوع جـرم 
را سال ۱۳۸۵ اعلام کرده است و مجازات 
حبس بزه‌های موصوف مطابق ماده ۵۲۷
قـانون مجـازات اسـلامـی کتـاب پنجـم 
تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 
۱۳۷۵، درجـه ۵ محسوب می‌گـردد و از 
طرفی مـطابق ماده ۱۰۵ قـانون مجازات 
اسلامـی مـصـوب ۱۳۹۲ و اصـلاحـات و 
الحـاقات بعـدی، مـرور زمـان تعـقیب در 
جرایم تعزیری درجه پنج، ۷ سال از زمان 
وقوع جرم می‌باشد که با عنایت به مطالب 
پیش‌گفته بیـش از ۱۴ سـال از تاریخ وقوع 
جرم سپری و تاکنون هیچ اقدام تعقیبی 

صورت نگرفته است، فلذا موضوع مشمول 
مرور زمان تعـقیب گردیـده و مسـتنداً به 
مـواد ۱۹ و ۱۰۵ قانون مجـازات اسلامی 
مصـوب ۱۳۹۲ ناظر به مـاده ۵۲۷ قانون 
مجازات اسلامی کتاب پنجـم تعزیرات و 
مجازات‌هـای بـازدارنـده مصـوب ۱۳۷۵ و 
بنـد »ث« مـاده ۱۳ و مـاده ۲۶۷ قـانون 
آیـین دادرسی کیـفری مصـوب ۱۳۹۲ با 
اصلاحات و الحاقات بعدی قرار موقـوفی 
تعقیب متهم صادر و اعلام می‌گردد ...«.

با اعـتراض سازمـان بـازرسـی کـل کشـور 
به این قرارها، پرونده با موافقت دادسرا به 
دادگاه ارسال شده و شعبه ۱۰۵۹ دادگاه 
کیـفری دو تهـران بـه موجـب دادنامـه‌ 
شـمـاره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۰۲۸۸۲۸۰ 
- 1400/7/25، چـنین رأی صـادر کـرده 

است:
»... نظـر به اینکـه قرار موقـوفی تعقـیب 
صادره با توجه به محتویات پرونده و ادله و 
مدارک موجود و استدلال مندرج در متن 
قرار به نحو صحیح صـادر شده و اعتراض 
موجهی که موجب فسخ و بی‌اعتباری آن 
باشد ارائه نگردیده و بر نحوه تحقیقات و 
صدور قرار مذکور نیز به اعتقاد این دادگاه 
ایـراد و اشـکالی کـه موجـبات نقـض آن 
را فراهم آورد، وارد نیـست، لذا محـکمه 
قرار موقـوفی تعـقیب معـترض‌عـنه را در 
مورد اشاره شده مـستند به مـاده ۲۷۳ 
قانون آیین دادرسـی کیفـری عـیناً تأیید 

می‌نماید ...«.
دادگاه  چنانکه ملاحظه می‌شـود، شعب 
کیـفری دو مذکـور با استنباط متفاوت از 
ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل 
کشور )اصلاحی ۱۳۹۳(، در خصوص قابل 
اعتراض بودن قرار نهـایی دادسرا از سوی 
سـازمـان بازرسی کل کشـور و دادسـتان 
آراء متفاوت صادر نموده‌اند، به‌گونه‌ای که 
شعـب ۱۰۷ دادگاه کیـفری دو کـرمانشاه 

و ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو تهران ماده ۶ 
قانون یادشده را ناظر به تجدیدنظر خواهی 
از آراء دادگاه‌هـا دانـسته و قـرار نهـایـی 
دادسرا را قـابل اعتراض از سـوی سازمان 
بازرسی کل کشور و دادستان ندانسته‌اند، 
اما شعب ۱۱۴ دادگاه کیفری دو اهواز و 
۱۰۵۹ دادگاه کیفری دو تهران قرار نهایی 
دادسرا را از سـوی اشـخاص مذکور قابل 
اعتراض دانسته و به اعتراض به عمل آمده 

رسیدگی کرده‌اند.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شـده است، لذا در اجرای 
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیـفری به 
منـظور ایجاد وحدت رویه قضـایی، طرح 
موضوع در جلـسه هيئت عمـومی دیوان 

عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضـایی دیوان عالی کشور در 
امور هيئت عمومی- غلامرضا انصاری
ب- نظریه نماینده محترم دادستان 

کل کشور
احتراماً در خصـوص پرونده وحـدت رویه 
دیوان  عمـومی  هيئـت  شماره 1402/4 
عـالی کشـور به نمـایندگی از دادسـتان 
محتـرم کل کشـور به شـرح زیر اظـهار 

عقیده می‌نمایم.
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد 
اختلاف رویه حـادث شـده بـین شعـب 
شـهـرسـتان  دو  کیـفـری  دادگاه   ۱۰۷
کرمـانشـاه و ۱۰۵۸ دادگاه کـیـفری دو 
شهرستان تهران از یـک طـرف و شـعب 
۱۱۴ دادگاه کیـفری دو شهرستان اهواز 
و ۱۰۵۹ دادگاه کیـفری دو شـهرستان 
تهران از طـرف دیگر در خصـوص »قابل 
اعتراض بودن قرار نهایی دادسرا از سوی 
سـازمان بازرسـی کل کشـور با موافـقت 

دادستان« می‌باشد.
لذا با عنایت به اینکه به موجب بند »د« 
ماده ۲ قـانون تشـکیل سازمان بازرسـی 
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کل کشـور مصـوب ۱۳۶۰ با اصلاحات و 
الحاقات بـعدی، در مـواردی کـه گزارش 
بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی باشد 
که دارای حیثیت عمومی است، با ارسال 
گزارش برای تعقیب و مجـازات مرتکب 
تا  موضـوع  پیگیری  قضـایی،  مراجع  به 
حصول نتیجه نهایی را در زمره تکالیف 
سـازمان بـازرسی دانسـته اسـت. در این 
راستا، حسب ماده ۶ قانون مذکور، »آراء 
با درخـواست  از مراجع قضایی«  صادره 
سـازمان بازرسـی کل کشـور و موافقـت 
دادستان ذی‌ربط، در مراجـع ذی‌صـلاح 
»قـابل تجـدیدنظـر« اعلام شـده اسـت 
و مـطابق تبصـره ۲ مـاده ۴۲۷ قـانون 
آیین دادرسی کیـفری مصـوب ۱۳۹۲ با 
لحـاظ مـاده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی 
دادگاه‌هـای عـمومی و انقـلاب در امـور 
مدنی مصوب ۱۳۷۹ و رأی وحـدت رویه 
۷۵۴ - ۱۳۹۵/۸/۲۵ آراء مراجع قضایی، 
شامل حکم یا قـرار، اعم از محـکومیت، 
برائت یا قرارهای منع تعـقیب و موقوفی 
تعقیب است. قانون‌گـذار نـیز در مـاده ۶ 
قانون تشکیل سازمـان بازرسی نیز »آراء 
مراجع قضایی« را در مفـهوم عـام آن به 
کاربرده و شـامل کلیـه آراء دادگاه‌هـا و 

دادسراها می‌باشد.
همچنین قانون‌گذار در مقـررات مختلف 
از جـمله تبصـره ۲ مـاده ۴۲۷ و تبصره ۱
مـاده ۴۷۷ قانون آییـن دادرسی کیـفری 
مصوب ۱۳۹۲، واژه »تجدید نظر خواهی«
را در مفـهوم عـام آن بـه معـنای هرگونه 
اعـتـراض بـه آراء اعـم از اعـتـراض بـه 
قرارها، واخـواهی، تجـدیدنظر خـواهی در 
مفهوم خاص به کار برده است. در ماده ۶ 
قانون سـازمان بازرسـی نیز عـبارت »قابل 
تجدیدنظر بوده« در مفهوم عام به کار برده 
شده و شامل اختیار سازمان بازرسی برای 

اعتراض به کلیه آراء مراجع قضایی اعم از 
دادگاه و دادسرا است. با عنایت به مطالب 
معـنونه از آنجـا که عبـارات »آراء صـادره 
مراجع قضـایی« و »قـابل تجدیدنظر« در 
متن مـاده مذکور در مفـهوم عـام آنها به 
کار رفته و اطلاق دارند، لذا این اطلاق هم 
شامل کلیه آراء، اعم از حکم و قرار بوده و 
هم کلیه مراجع قضایی اعم از دادگاه‌ها و 
دادسراها را در بر می‌گـیرد و مقید کردن 
اعتـراض سـازمـان بازرسی صـرفاً به آراء 
دادگاه‌ها و خارج دانستن اعتراض سازمان 
نسبت به قرارهای دادسرا از شمول قانون، 
به ویژه در فرضی که دادستان با اعتراض 
موافقت کرده است خلاف عمـوم و اطلاق 
تردید  بدون  و  بوده  قانون مذکور  ماده ۶ 
با نظر قانون‌گذار از وضع این ماده مباینت 
خواهـد داشـت. علاوه بر آن قانون‌گذار در 
جهت حسن اجرای امور و جلوگیری از ایراد 
و اشکال در روند رسیدگی به گزارش‌ها به 
سازمان بازرسی تکلیف نمـوده تا حصول 
نتیجه نهایی گزارش را پیگـیری نماید و 
در این راستا بدیهی‌تـرین و اساسی‌ترین 
اقدام برای انجام تکلیف قانونی، اعتراض به 
رأی و پیگیری آن تا حصـول نتیجه اسـت؛ 
هرچنـد این اعتـراض منـوط به مـوافقت 
دادستان مربوطه شـده است؛ اما در فرضی 
که دادستان به هر علتی اعتراض سازمان را 
موجّه تشخیص داده و با آن موافـقت کرده 
باشد، مقتضی موجود و مانع مفقود است، 
لذا با مطالعه مـقررات قـانونی، دلیلی که 
مانع پذیرش این اعتراض و رسیدگی به آن 
باشد به زعم اینجانب وجود نداشـته اسـت.
در نتیجه آراء شعب ۱۱۴ دادگاه کـیفری 
دو شهرستان اهواز و ۱۰۵۹ دادگاه کیفری 
اعتراض سازمان  تهران که  دو شهرستان 
بازرسی کل کشور با موافقـت دادستان را 
نسبت به قرار نهایی دادسرا قابل پذیرش 

دانسـته و به آن رسـیدگـی کـرده‌انـد با 
مبانی قانونی مطابقت داشـته و مورد تأیید 

می‌باشـد.
ج- رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۳- 
1402/4/27 هيئت‌ عمـومی دیـوان 

‌عالی ‌کشور
نظـر به اینکـه طبـق بـند »د« مـاده ۲ 
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور 
اصلاحـی ۱۳۹۳، در مـواردی که گزارش 
سازمان بازرسی کل کشور متضمن اعلام 
وقـوع جـرمـی اسـت و آن جـرم دارای 
حیثیت عمومی باشد، سازمان موضوع را 
تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌نماید 
و برابر مـاده ۶ همان قانون، عبارت »آراء 
صـادره مـراجـع قضـایـی« علـی‌الاطلاق 
قابل تجدیدنظر شناخته شده است و در 
مـاده ۵۰ آییـن‌نامـه اجـرایی قـانون یاد 
شده مـصوب ۱۳۹۸، به اعتـراض به آراء 
صـادره اعـم از حکـم و قـرار اشـاره شده 
اسـت، بنـابراین واژه »تجـدیدنظـر« در 
مـاده ۶ قـانون مـذکور، به معنای مطلق 
اعـتـراض بـه رأی اسـت و آراء صـادره 
واژگان  لحـاظ اطلاق  با  مراجـع قضایی 
یاد شـده، شامل قرارهای نهایی دادسرا 
نیز می‌گردد، در نتـیجه قرارهـای نهایی 
دادسرا با درخواست سازمان بازرسی کل 
کشـور و موافقت دادستان ذی‌ربط، قابل 
اعتـراض در دادگاه کـیفری صالح اسـت. 
بنا به مراتب، رأی شـعبه ۱۰۵۹ دادگاه 
کیفری دو تهران کـه با این نظر مطابقت 
قـانونی  و  آراء صحـیح  اکثریت  با  دارد، 
تشخـیص داده می‌شـود. این رأی طـبق 
ماده ۴۷۱ قـانون آییـن دادرسی کیفری 
مصـوب ۱۳۹۲ با اصـلاحات و الحـاقـات 
بعدی در موارد مشـابه برای شعب دیوان 
عالی کشـور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم 

از قضـایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
57هيئت‌ عمـومی دیوان‌ عالی‌ کشـور
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نظریه‌های  مشورتي
اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌قوه قضاییه     

در صـورتی که مـزایده‌ دوباره مال 
مـورد وثیقه، خریداری نداشـته و 
به فروش نرفته اسـت، از مال رفـع 

توقیف نمی‌گردد.
پـرسـش: در اجـراي احـکام کـیفـري 
در صورتی که محـکوم‌علیه حضـور نیابد، 
در مواردي تأمین کیفري ایشان وثیقه بوده 

و به مرحله مزایده واصل می‌شود:
1- در صـورتی‌که دفعـات متعـدد مزایـده 
برگـزار و کـسی جـهت ایـن امـر مراجـعه 

ننماید، تکلیف قانونی چیست؟
2- در صـورتی‌که حسب ماده 131 قانون 
اجـراي احـکام مـدنی، محـکوم‌له جـهت 
دریافت طلب خـود از ملک مورد مزایده و 
یا شرکت در مزایده مراجعه ننماید، مرحله 

بعدي اجراي حکم چیست؟
3- آیا امکان مصـادره ملک به نفع دولت 
وجود دارد؟ در صـورت مثبت بودن پاسخ، 

سند به نام چه ارگانی صادر می‌شود؟
نظریه مشورتي شماره 28/1-1118-  1401

 مورخ 1401/10/21
پـاسـخ: 1 و 2( الـف- معنـی و مـفهـوم 

»ضـبط وثیقه« در مـاده 230 قـانون آیین 
دادرسی کیفري مصـوب 1392 این نیست 
کـه سند وثـیقه‌گذار ابطال و ملک مـورد 
وثیقه از مالکـیت وي خـارج و در ملکیـت 
دولت مستقر شـود؛ بلکه منظور این است 
که پس از صدور دستور ضبط وثیقه، واحد 
اجراي احکام کیفري طبق مقررات اجراي 
احکام مدنی نسبت به فروش ملک مورد 
وثیقه اقـدام و از وجـه حاصـل از فـروش، 
معادل مبلغ وثیقه را برداشت کند و پس از 
اعمال ماده 233 قانون یادشده، اگر چیزي 
از این مبلغ برداشتی باقی بماند، به خزانه 
دولت واریز می‌شود و مابقی وجه حاصل از 
فروش، پس از برداشت مبلغ معادل وثیقه، 

به شخص وثیقه‌گذار مسترد می‌شود.
ب- در فـرض سـؤال کـه بـا انجـام دوبـاره 
مزایده مال مورد وثیقه خریداري نداشته و 
به فروش نرفته اسـت، از مـال رفع توقـیف 
نمی‌شود؛ زیرا فـروش این مال در راسـتاي 
اجراي دسـتور قطعی مبـنی بر استـیفاي 
محـکوم‌به و هزینه‌هـاي اجـرایی از محـل 
وثیقـه به لحـاظ احراز تخـلف وثیقه‌گـذار 

انجام می‌شود و از شمول مقررات ماده 132 
قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 
خارج است و راهکاري که به نظر می‌رسد 
آن است که در صورت تقاضاي محکوم‌له 
و بر اساس نظریه کارشناس در خصوص 
قیمت واقعی مال مورد نظـر، با توجـه به 
مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل 
این مال، سـهم مشاعی از کل آن تا مبلغ 
محکوم‌به، به تملک محکوم‌له آورده شود 
و مابقـی همچنان در مالکیت وثیقه‌گذار 
باقـی بمـاند و مراتـب نیـز به اداره ثبـت 
اسـناد و املا كیا دیگـر مراجـع مـربوط 

اعلام شود.
پ- در صورتی که محکوم‌له، وثیقه را بابت 
طلب خود قبول نکند و درخواست تجدید 
مزایده را ننماید و یا هزینه کارشناسی براي 
ارزیابی وثیقه را نپردازد، موجبی براي رفع 

توقیف از وثیقه نیست.
3( مقررات مربوط به اجراي حکم مصادره 
با مقررات مربوط به اجـراي ضبط وثیقه 
متفاوت است و اجراي حکم مصادره ملک 

ملازمه‌اي با فروش آن ندارد.

ت و هفتم، مرداد و شهریور 1402
ماهنامه دادرسی شماره 159، سال بیس

58

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



محکوم‌علـیه غـایب حق واخـواهی 
نسبت به حکم محکومیت صادره از 

سوی دادگاه تجدید‌نظر را دارد.
پرسش: رسیدگی به واخواهی محکوم‌علیه 
رأي غیابی مبنی بر حـبس، جزاي نـقدي 
و رد مـال صـادره از دادگاه بدوي بعـد از 
قطعیت دادنامه در دادگاه تجدیدنظر راجع 
به اعتـراض شـاکی نسـبت به رد مـال بر 
عهده دادگاه بدوي است یا تجدیدنظر؟ آیا 
رسیدگی به واخواهی با قطعیت دادنامه در 

دادگاه تجدیدنظر منافاتی ندارد؟
نظریه مشورتي شماره 7/1401/1109 

مورخ 1401/10/21
پاسخ: در فرض استعلام که شاکی نسبت 
که  بدوي  دادگاه  از سوي  رأي صادره  به 
مبنی بر محکومیت غیابی متهم بوده است، 
درخواست تجدیدنظر نموده است و دادگاه 
تجدیدنظر نیز بدون اینـکه محـکوم‌علـیه 
)متهم( در مرحله تجدیدنظر حضور یافته 
یا لایحه دفاعـیه داده باشـد، مـبادرت بـه 
صدور حکم بر تأیید دادنامه بدوي نموده 
است؛ با لحاظ مداخـله دادگاه تجدیدنظـر 
استان و متعاقباً صدور رأي بر تأیید دادنامه 
بدوي که به منزله صدور حکم بر محکومیت 
متـهم )محکوم‌علـیه( غایب اسـت، فرض 
مطروحه از مصـادیق ماده 461 قانون آیین 
دادرسی کیفري مصـوب 1392 بوده و لـذا 
محکوم‌علـیه غـایب حق واخـواهی نسبت 
به حکم محکومـیت صادره از سوي دادگاه 

تجدید نظر را دارد.
***

موافـقت دادستان یا قـاضی اجرای 
احـکام شـرط بهره‌مـندی از نظام 
آزادی تحت نظارت موضوع ماده 62 
قانون مجـازات اسلامی نیسـت و از 

اختیارات دادگاه است.
پرسـش: در خصـوص حـکـم مقـرر در 
مـاده 62 قـانون مجـازات اسلامی مصـوب 
1392 مـبنی بر تقاضـاي استفاده از پابند 

الکترونیکی )سامانه‌هـاي الکترونیکی( کـه 
منوط به وجـود شـرایط مقـرر در تعـویق 
مراقبتی شده است، آیا به صرف درخواست 
محکوم‌علیه، قاضـی اجراي احکام کیفري 
مـکلف اسـت بـدون بررسـی شرایـط، آن 
را جـهت بررسـی به دادگاه صـادرکنـنده 
رأي قطـعی ارسـال نماید یا اینکه قاضـی 
اجراي احـکام کیفري نیز وظـیفه بررسی 
شرایط قـانونی منـدرج در تعـویق را دارد؟ 
بـه عـبارتی آیـا حـکم مـاده 62 یادشـده 
در خصـوص تقاضاي محکوم‌علیه منوط به 
پیشنهاد قاضی اجراي احـکام کـیفري به 
دادگاه صادرکننده رأي قطعی است )مثل 
حکم ماده 77 همان قانون( یا اینکه قاضی 
اجراي احکام کیفري مکلف است به صرف 
حتی تقاضاهاي مکرر محکوم‌علیه و بدون 
بـررسـی اولیـه، درخـواست وي را جـهت 
بررسی به دادگاه صـادر کننـده رأي قطعی 

ارسال نماید؟
نظریه مشورتي شماره 7/1401/1104 

مورخ 1401/10/19
پاسخ:1- مطابق ماده 62 قانون مجازات 
اسـلامـی مصـوب 1392 شـرایط مقـرر 
به حبـس  محـکوم  بـرخـورداري  بـراي 
از نظام آزادي تحـت نظارت سامانه‌هـاي 
الکترونیکی همان شرایط مقـرر در تعویق 
مراقبـتی مذکـور در مـاده 40 و بند »ب«
مـاده 41 ایـن قـانـون اسـت و مـوافـقت 
دادستان یا قاضی اجـراي احکام کیفري 
جزء آن شرایط نیسـت و ماده 553 قانون 
آیین دادرسی کیفـري مصـوب 1392 نیز 
بر لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجراي 
احکام کیفري جهـت اعمال نظام آزادي 
الکـترونیکـی  سامانه‌هـاي  نظارت  تحت 

دلالت ندارد.
2- با عنـایت به مـاده 62 قانون مجازات 
اسـلامی مصـوب 1392 تشخـیص وجود 
و تحـقق یا عدم تحقـق شرایط مقرر براي 
برخورداري محکوم به حبس از نظام آزادي 

تحـت نـظارت سامانه‌هـاي الکـترونیکـی 
بـا دادگاه اسـت؛ بـنابرایـن دادسـتان یا 
قاضـی اجراي احکام کیفري موظف است 
تقاضاي محـکوم را جـهت برخـورداري از 
نظام موصوف به دادگاه ارسال کند؛ مضافاً 
به اینکه دادستـان یا قاضـی اجراي احکام 
کیـفري می‌تـواند نظر خـود را بـه دادگاه 

ارسال کند.
***

آزادی تحـت نـظارت سـامانه‌های 
اجرایی مراقبت‌های الکـترونکیـی 
مصوب ۱۳۹۷ موضوع ماده ۶۲ قانون 
مجازات اسلامی ویژه محکومان به 
حبس است و مشـمول جزای نقدی 

نیست.
پرسـش: در مـواردي که محکوم جهت 
تحمل محکومیت حبس به زندان معرفی 
ادامه حبس، تحت  و در خصوص اجراي 
نـظارت سـامانه‌هـاي الکتـرونیکـی قـرار 
می‌گیرد و از زندان آزاد می‌شود و با اتمام

حبس در خصوص جزاي نقدي آیا می‌توان 
به لحاظ عجـز از پرداخـت جزاي نقـدي 
طـبق مـاده 529 قـانون آییـن دادرسـی 
کیفري نامبرده را تحت نظارت سامانه‌هاي 

الکترونیکی قرار داد؟
نظریه مشورتي شماره 7/1401/1102 

مورخ 1401/10/17
پاسـخ: با عـنایت بـه صـراحـت حکـم 
موضـوع مـاده 62 قـانون مجازات اسلامی 
مصـوب 1392 و بنـد 2 مـاده 2 آییـن‌نامه 
اجـرایی مراقـبت‌هاي الکتـرونیکی مصوب 
1397/10/04 رئیـس قوه قضـاییه، آزادي 
الکـترونیکـی  تحـت نظارت سامانه‌هـاي 
موضوع ماده 62 این قانون، ویژه محکومان 
به حبس است و محکومان به جزاي نقدي 
موضـوع مـاده 529 قانون آیـین دادرسـی 
کیفـري از قلمـرو شـمول مـاده مـذکـور 
)ماده 62 قانون مجـازات اسلامی( خـروج 

59موضوعی دارند.
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نظریه‌های مشورتي
 اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌سازمان قضايي نيروهای مسلح

صـرف ضـبط صـدا توسـط یکی از 
طرفین فاقد وصف مجرمانه است.

پرسـش: فـردي نظامـي به قصـد تحت 
تعقـيـب قـرار دادن دیگـری و تـشيكـل 
پرونده براي وي صـداي او را بدون اخـذ 
مجوز قانوني ضـبط مي‌كنـد. با توجه به 
اصل 25 قانون اساسيك ه استـراق سـمع 
و هرگـونه تجسس را ممنوعك رده اسـت 
مگر به حكم قانون و با عنايت به ماده 582 
قانون مجازات اسلامي بخش تعزيراتك ه 
قانون‌گذار ضبط مراسلاتي ا مخابرات وي ا 
مكالمات تلفني اشـخاص در غيـر مواردي 
كه قانون اجازه داده جرم دانسته و براي آن 
مجازات تعيينك رده آيا مورد سؤال مصداق 

اين ماده استي ا خير؟
نظريه مشورتي شماره       7/34/138154 

مورخ 1402/1/19
پاسخ: مستفاد از ماده 582 قانون مجازات 
اسلامی )تعزیرات( مـصوب 1375، ضـبط 
مکالـمات تلفـنی متضـمن ورود شخـص 
ثالـث )مستخدم دولتيي ا مأمور دولت( به 
مکالمه و استراق سمـع یا ضـبط آن اسـت. 
در مـاده 2 قـانون جـرایم رایانـه‌ای 1388 
نیز فقـط شـنود محـتوای در حـال انتـقال 
ارتباطات غیرعمومی که در سامانه رایانه‌ای 
یا مخـابراتی یا امواج الکتـرو‌مغناطیسی یا 

نوری باشد جرم‌انگاری شده است؛ بنابراین 
صرف ضبط صـدا توسـط یکی از طرفین 
فاقد وصف مجرمانه است. البته چنانچه فرد 
نظامی غیر از ضبط صدا مرتکب رفتارهای 
دیگری شود، حسـب مورد ممکـن است 
قابل تعقیب  از عنـاوین مجرمانه  با یکی 

کیفری باشد.
***

پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی 
و ارسـال پرونده بـرای نزدیکـترین 
دادگاه هم‌عـرض، دادگاه مـذکـور 
مكلـف به رسـيدگي اسـت و عـدم 
پذیرش پرونده و اعـاده آن به مرجع 
صادر کننده قرار محمل قانونی ندارد.
پرسـش: دادگاه‌ نظامي مـازندران اعلام 
نمـوده‌ در پرونده‌اي، شـكات پرونده علـيه 
قضـات دادگاه تجـديـدنـظـر نـظامـي در 
دادسرايك اركنان دولت شکايتيك فري با 
این محتوا مطرح نموده که: دادگاه نظامي 
استان مازنـدران با وجـود صلاحـيت‌هـاي 
ذاتي و محلي، به لحاظ نداشتن صلاحيت 
شخـصي، مستنداً به بنـد »ث« مـاده 421 
قانون آيين دادرسييك فري، قرار امتناع از 
رسيدگي صـادر نمـوده و مقـرر داشتـه به 
لحاظ فقدان شعبه تجـديدنظر نظامي در 
اسـتان، پرونده به اسـتان هم‌جوار گلستان 

ارسال مي‌شـودك ه استان گلسـتان نيز با 
اين استـدلالك ه مطابق تصـريح تبصـره 
ذيل مـاده 421 قـانون استنـادي شكايت 
انتـظامي از جـهات رد دادرس مـحسـوب 
نمي‌شود پرونده را اعاده داشته تا در بقاي 
بر اختلاف، پرونده را به مرجع حل اختلاف 
نظامي  نماينـد. دادگاه تجديدنظر  ارسال 
مازندران با تأيكد بر تصـميم قـبلي خود و 
اينـكه مورد از موارد حل اختلاف از جانب 
ديوان عاليك شـور نمي‌باشـد پرونده را به 
دادگاه تجـديدنظر نظامي استان گلسـتان 
ارسـال مي‌داردك ـه مرجـع اخـير با تكرار 
استدلال قبلي و بقاء بر آن و تأيكد بر اینکه 
شكايت انتظامي، شكايت اصحاب دعوي در 
خصوص مورد رسيدگي از ناحيه قضات آن 
پرونده است و در محـل بحث نيز چنين 
است و اين استدلال اجتهاد در قبال نص 
صريح است مقرر داشته پرونده را به ديوان 
عاليك شور ارسال دارند و شعبه سي و دوم 
ديوان عاليك شـور مقرر داشـته در صورت 
تحـقق شـرايط مقرر در مـاده 425 قانون 
آيين دادرسييك فري موضوع قابل طرح و 

رسيدگي در اين مرجع مي‌باشد.
در حال حـاضر پرونده در سـازمان قضايي 
نيروهاي مسلـح استان مازندران با صـدور 
قرار امتناع از رسيدگي به استان گلستان 

ت و هفتم، مرداد و شهریور 1402
ماهنامه دادرسی شماره 159، سال بیس
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ارسال و استان گلستان هم با استدلال فوق 
از پذيرفـتن آن خـودداريك رده‌ و رئيـس 
محـترم سازمان قضـايي استان مازنـدران 

تقاضاي ارشاد قانوني را داشته‌ است.
نظريه مشورتي شماره   7/34/138342 

مورخ 1402/1/19
پاسخ: صرف‌نظر از ماهیت شکایت مطرح 
شده علیه قضات دادگاه تجدیدنظر استان 
مـازندران )انتـظامی یا کیـفری( در فـرض 
سؤال، پس از صـدور قرار امتناع از رسیدگی 
و ارسال پرونده برای نزدیکترین دادگاه هم 
عرض، دادگاه مذکـور مكلف به رسيـدگي 
اسـت و عـدم پذیرش پرونـده و اعـاده آن 
به مرجع صـادر کننده قرار محمل قانونی 
ندارد. ملاک رأی وحدت رویه شماره 735 
مورخ 1393/08/20 هیئت عمومی دیوان 
عالی کشور نیز مؤید این نظر است؛ لازم به 
ذکر است رأی وحـدت رویه شماره 828 
مورخ 1401/11/11 هیئت عمومی دیوان 
عالی کشور صرف شکایت کیفری از قاضی 
را از موجبات صدور قرار امتناع از رسیدگی 

ندانسته است.
***

نظامي  دادستان‌هاي محترم  بازدید 
از بازداشتگاه‌هاي امنيتي با توجه به 
نظامي بودنك اركنان بازداشتگاه‌ها و 
رسيدگي به جرايم ارتكابي نظاميان 
بازداشتي بنا به تشخـيص دادستان 

نظامي بلامانع است.
پرسـش: در برخي از مـواقع دادستان‌هاي 
محترم نظامي با هـدف نظارت بر عملکرد 
ضـابطين به مجموعه‌هاي اطلاعات سپاه 
در استان‌هاي مخـتلف مراجعه و حتي بر 
پرونده‌هاي عملياتي جاري آنها نظارت و از 
بازداشتگاه‌هاي امنيتي آنها نيـز سركشي 
مي‌نمايند. اين در حـالی اسـتك ه پرسنل 
سـازمـان اطلاعـات سـپاه، ضـابط خـاص 
دادگستري بوده و تحت تعليم دادستان‌هاي 
عمـومي و انقـلاب آمـوزش‌هـاي لازم را 

سپري وك ارت ضابط دريافت مي‌نمايند. 
سـازمان اطلاعات سـپاه طـبق مـاده 603 
قانون آيين دادرسييك ـفري، ضابط نظامي 
نبوده و هيچ‌گونه دستوري از سوي سازمان 
قضايي نيروهاي مسلح جهت اجرا به آنها 
واگذار نمي‌شـود، عدم شفافيت قانون در 
اين خصوص موجب اختلاف نظر في‌مابين 
دادستان‌هـاي محترم نظامي و مسئولين 
اطلاعات سپاه در برخي از اسـتان‌ها شـده 
است. فلذا در صـورت صلاحديد مراتب در 
كميسيون مرتبـط آن ادارهك ل بررسـي و 

اعلام نظر گردد.
نظريه مشورتي شماره  7/34/138345 

مورخ 1402/1/19
را  نـظامـي  مقـنن ضـابـطان  پـاسـخ: 
در مـاده 603 و ضـابطان دادگسـتری را 
در ماده 29 قانون آيين دادرسـييك فـري 
مصـوب 1392 احـصاءك ـرده‌ اسـت. طبق 
مـواد 28 و 602 قانـون مذکـور، ضـابطان 
نظامی تحـت نظارت و تعلیـمات دادستان 
نظامی و ضابطان دادگستری تحت نظارت 
و تعلیمات دادستان عمومی و انقلاب نسبت 
به اجرای وظایف محوله اقدام می‌نمایند. به 
دلیل اینکه مأموران سازمان اطلاعات سپاه 
برابر بنـد »ب« مـاده 29 قانون مذکـور در 
رديـف ضـابطان خـاص دادگسـتري قرار 
می‌گیرند و نظر به تصـریح ماده 32 قانون 
آییـن دادرسی کیفـری مصـوب 1392 کـه 
مقرر داشته »رياست و نظارت بر ضابطان 
دادگسـتري از حيـث وظايفيك ـه به عنوان 
ضابط به عهده دارند با دادستان است. ساير 
مقامات قضايي نيز در اموريك ه به ضابطان 
ارجاع مي‌دهند، حق نظارت دارند«، بازدید 
از بازداشتگاه‌های امنیتی سازمان اطلاعات 
سـپاه در راسـتای نظارت بر حـسن اجـرای 
وظایـف آنـها، با دادسـتان‌هاي عمـومي و 
انقلاب است، مگر اینـکه متهم نظامی در 
بازداشتگاه امنیتی بازداشت باشد یا اینکه 
گزارشی عـلیه کارکنان بازداشـتگاه دال بر 

ارتکاب بزه به دادستان نظامی واصل گردد 
یا دادستان نظامی به هر نحوی از وقوع جرم 
مطلع شـود که در این صورت با توجه به 
نظامی بودن کارکنان بازداشتگاه و صلاحیت 
سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص 
رسیدگی به جـرایم ارتکابی نظامـیان، بنا 
به تشخیص دادستان نظامی انجام بازدید 
و سـایر تحـقیقات قضایی بلامانع اسـت.

***
در صـورتی که بنا به دسـتور مقـام 
قضـایی دادسرا و دادگاه نـظامـی، 
پـرسـنـل وزارت اطـلاعــات بـه 
بازداشتگاه امنـیتی مرجع موصوف 
معرفی شوند، دادسـتان نظامی حق 
نظارت و تعلیمات لازم را در خصوص 
متهمان بازداشتی با رعایت مقررات 

قانونی خواهد داشت.
بـا توجـه به ابـلاغ دسـتورالعـمل نظارت 
دادستان‌ها بر بازداشتگاه‌های امنیتی اداره 
اطلاعات، نقش دادستان‌های نظامی در امر 
نظارت بر اقدامات کارکنان وزارت اطلاعات 
در بازداشـتگاه‌های امنـیتی چیـست؟ آیا 
دادسـتان نظامی مجاز به بازدید و نظارت 
اسـت؟ در صـورت مثبت بودن پاسـخ، این 

بازدید و نظارت الزامی است یا خیر؟
نظريه مشورتي شماره   7/34/138346 

مورخ 1402/1/19
با در نظـر گرفـتن مفـاد بـند »ج« مـاده 1 
و مـاده 2 آییـن‌نامـه اجـرایی نحـوه اداره 
بازداشتگاه‌های امنیـتی 1397 و مواد 643 
و 647 قانون آيين دادرسييك فري مصوب 
1392 بـا اصـلاحـات و الحـاقـات بعـدی، 
در صـورتی که بنا به دستور مقام قضایی 
دادسـرا و دادگاه نظامـی، پرسـنل وزارت 
اطلاعـات به بازداشـتگاه امنـیتی مرجـع 
موصوف معـرفی شـوند، دادسـتان نظامی 
حق نظارت و تعلـیمات لازم را در خصوص 
متهمان بازداشتی با رعایت مقررات قانونی 

61خواهد داشت.
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با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي
گردآورندگان: سيدي وسف الماسي حسيني )حقوق مدني، آيين دادرسي مدني،حقوق تجارت(

عمار پرتوي )حقوق جزاي اختصاصي، آيين دادرسييك فري(

1- دادگاه درك دام صورت، درخواست 
زوجه براي طلاق را اجابت مي‌كند؟

الف( اگـر زن از مـطالبـات مـالي خـود 
بگـذردي ا درباره ايـن مـطالبات مـالي، 
ترتيـبي بيـن زوجـين مقرر شودي ا در 

صورت اثبات اعسار مرد.
ب( اگـر زن از مـطالبـات مـالـي خـود 
بگـذردي ا درباره ايـن مـطالبات مالـي، 
ترتيبي بين زوجـين مقرر شـودي ا در 
صورت احراز شرايط وكالت در طلاق 

ج( احراز شرايط وكالت در طلاق 
د( اگر زن از مـطالبات مالي بگـذردي ا 
درباره اين مـطالبات مالي، ترتيبي بين 

زوجين مقرر شود.
2-اگر شخصي، عيـوب حيواني را 
پنهانك ند و حيوان بيمار را به اين 
ترتيب به طرف مقابل با درج شرط 
تبري از عيـوب بـفروشد، تكليف 

معامله چيست؟
الف( شرط تبري از عيوب، مسقطك ليه 

خيارات، غير از خيار تدليس است.
ب( شرط تبري از عيـوب، مسقط خيار 
عـيب اسـت؛ اما حـق دريافت خسارت 

باقي است.
ج( شرط تبري از عـيوب، مسقط خيار 

حيوان نيست.
د( شرط تبري از عـيوب، مسقط خـيار 

عيب نيست.
3- شخـص خـريدار بعد از فـسخ 
فسخ،  اظهارنامه  ارسال  و  معـامله 
همچنان به تصرفات خـود در مـال 
مـورد معامله ادامه مي‌دهـد. ايـن 

اقدام او چه وضعيتي دارد؟

الف( عـدول از فسخ و موجـب ابقـاي 
معامله خواهد بود.

ب( امضا و تأييد عملي معـامله است و 
سبب ابقاي معامله خواهد بود.

ج( نوعي عقد جديد است.
د( تصرفات وي غاصبانه است. 

4-آيا شخـصيك ـه مالي را عـاريه 
گرفته اسـت، مي‌توانـد آن را بـه 

شخص ديگر عاريه دهد؟
الف( خير و دادن حق انتفاع هم ممكن 

نيست.
ب(خير، اما مي‌تـواند به ديگـران حـق 

انتفاع دهد.
ج( بلي، مگر شرط خلاف شده باشد.
د( بلي و شرط خلاف آن باطل است.

5- كيشخـص مسيحي براي اداره 
امور فرزند صغيرش وصيت مي‌كند. 
وصي از هم‌كيشان مسيحي اوست. 
اگر موصي مسلمـان شود، وضعيت 

وصيت چگونه است؟
الف( وصـيت باقي مي‌مانـد، اما حاكـم 

بايد به وصي ضم امين نمايد.
ب( وصـيت زايل مي‌شـود، اما ممكـن 
است موصي مجدداً وصايت آن شخص 

را ابقاك ند.
ج( وصيت زايل مي‌شود.

د( وصيت به قوت خود باقي مي‌ماند.
باشد و  اگر رأي داور اجرا شده   -6
سپس حكم قطعي مبني بر بـطلان 
رأي داور صادر شود، تكليف چيست؟
الف( شخـصيك ه حـكم عليه او اجـرا 
شده، مي‌تواند براي اعاده مراتب اجرا به 

حالت سابق، طرح دعويك ند.

ب( شخصيك ه حكم عليه او اجرا شـده 
بايد براي اعاده مراتب اجرا از دادگاه صادر 
را  داور  رأي  بطلان  كننده حكم قطعي 

درخواست نمايد.
ج( به دستور دادگاه بدوي اجراك ننده 
رأي، مراتب اجرا به حـالت سابق اعاده 

مي‌شود.
د( به دستور دادگاه صادرك ننده حكم 
قطعي بطلان رأي داور، مراتـب اجرا به 

حالت سابق اعاده مي‌شود.
7-مهريه زني كي زمين 100 متري 
در مشهد و 5 عدد سكه بهار آزادي 
است. عقد نكاح در نيشابور منعقد 
شـده و زوجـين در حـاضر مقـيم 
تربت جـام هـستند. اگـر اين زن 
بخواهد دادخـواست مطالبه مهريه 
بدهد، مي‌تواند در دادگاه خـانواده 

كدام شهر طرح دعواك ند؟
براي مهريه غـير منقول در  بايد  الف( 
مشـهد و براي مهريه منقـول، دعوايي 
جداگانه در تربت جامي ا نيشابور طرح 

كند.
ب( بايد بـراي مهـريه غيـر منقـول در 
مشهدي ا نيشابور و براي مهريه منقول، 
دعـوايي جـداگانـه در تـربـت جـامي ـا 

نيشابور طرحك ند. 
ج( مي‌تواند مهريه منقول و غير منقول 
را به موجـب كي دادخواست در مشهد 

طرحك ند.
د( مي‌تواند مهريه منقول و غير منقول 
را به موجـب دادخواست، درتربـت جام 

يا نيشابور طرحك ند.
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است. 1- گزينه ‌»ج« صحيح است. صحيح  گزينه‌»د«  است. 4-  صحيح  گزينه‌»ج«  است.  10- گزينه‌»الف« صحيح است. 7-  صحيح  گزينه‌»ب«   -13

است.  صحيح  گزينه‌»ج«  است. 2-  صحيح  گزينه‌»ج«  است. 5-  صحيح  گزينه‌»ب«  14- گزينه‌»ب« صحيح است. 11- گزينه‌»ب« صحيح است. 8- 

است.  گزينه‌‌»د«صحيح  است. 3-  صحيح  گزينه‌»ج«  است. 6-  صحيح  گزينه‌»د«  است. 9-  صحيح  گزينه‌»د«  15- گزينه‌»الف« صحيح است.  12- 

8-كدام مورد زير، خارج از صلاحيت 
ديوان عدالت اداري قرار دارد؟

الف( رسيدگي به شكايات از تصـميمات 
مؤسسات وابسته به نهادهاي انقلابي.

ب( رسيدگـي به بخـشنامه‌هـاي رئيس 
قوه قضاييه.

مشمولين  شكايات  به  رسيدگي  ج( 
قانون مديريت خدماتك شوري از حيث 

تضييع حقوق استخدامي. 
د( رسيدگي به شكايات قضـات از حيث 

تضييع حقوق استخدامي.
9-كدام مـورد در خصـوص صـدور 
دستور مـوقت در ديـوان عـدالـت 

اداري صحيح است؟
الف( در صورت رد تقاضاي صدور دستور 
موقت، مفاد آن به طرفين ابلاغ مي‌شود.
ب( لغو دسـتور موقـت پس از صـدور، 
منـوط به درخـواستكي ـي از طـرفين 

است. 
ج( در صـورتيك ـه ضـمن درخـواسـت 
ابطال مصوبات از هيئت عمومي ديوان 
عدالت اداري، تقـاضاي صـدور دسـتور 
موقت شده باشـد، ابتدا پرونده جـهت 
رسـيدگي به تقاضـاي مـزبور به هـيئت 

تخصصي ذي‌ربط ارجاع مي‌شود.
دسـتور  درخـواست صـدور  امـكان  د( 
موقـت، پـس از طرح شـكايت اصلـي تا 

قبل از ختم رسيدگي وجود دارد.
از روش‌هـاي  درك ـدامي ـ ك  -10
شكايت، با كي موعد مقطوع مواجه 

نيستيم؟
الف( اعتراض طلبكاران مقيم داخل، به 

تاريخ توقف.

ب( اعتراض طلبكاران مقـيم خارج، به 
حكم ورشكستگي.

ج( تجـديد نظـر خواهـي از حـكم اعاده 
اعتبار. 

از حـكـم  نظـر خـواهـي  تجـديـد  د( 
ورشكستگي.

11- تعلـيق مجازاتك ـدام كي از 
جرايم زير امكان پذير است؟

الف( جـرايم اقتصـادي با نصـابك مـتر 
ازكي صد ميـليون ريال به قاچـاق مواد 

مخدر-آدم ربايي
ب( بخشي از جـرايم امنـيت در صـورت 
همـكاري مـؤثر مرتكـب -كلاهـبرداري 
با نصاب بيش ازكي صـد ميلـيون ريال-

قاچاق مواد مخدر
ج( جرايم سازماني افته به قاچاق مواد 

مخدر - انتقال مال غير
د( جرايم عليه عفت عمومي- معاونت در 

جرايم عليه امنيت - قاچاق انسان
12- »الف« مرتكـب جـرم تعزيري 
با مجـازات قـانوني كي تا ده سال 
حبس شده است، دادگاه مرتكب را 
به سه سال حبس محـكوم مي‌كند. 
به ترتيـب مجـازات تبعـي مرتكب 
چند سال است و از چه زماني شروع 

مي‌شود؟
مجازات  فاقد  مذكور،  محكوميت  الف( 

تبعي است.
ب( دو سـال- پس از قطعيت حكم

ج( سه سـال - پس از اجـراي حكـمي ـا 
شمول مرور زمان 

د( دو سـال - پس از اجـراي حكـمي ـا 
شمول مرور زمان

13- »الف« به قصد قتل »ب« با چاقو 
به سمت وي حمـله مي‌كنـد. »ب« 
به منـظور دفاع از خـود و در حالي 
كه مي‌تواند با چـوب خـطر را دفع 
كند، ابتدا با سلاح به سمـت »الف« 
قتل وي مي‌شود.  و موجب  شلي ك
»ب« بهك ـدام كي از مجـازات‌هاي 

زير محكوم مي‌شود؟
الف( فقط مجازات تعزيري
ب( ديه و مجازات تعزيري 

ج( فقط ديه
د( قصاص نفس

14-دادسراهاي تخصصي، به ترتيب 
به تشخيصك ـدام مقـام و زير نظر 

كدام دادسرا تشكيل مي‌شود؟
الف( رئيـسك ل دادگسـتري اسـتان به 

دادسراي شهرستان 
ب( رئيـس قـوه قـضاييه به دادسـراي 

شهرستان
ج( دادسـتانك ـلك شـور به دادسـراي 

شهرستان مركز استان
د( رئيـس قـوه قضـاييه بـه دادسـراي 

شهرستان مركز استان
15- مقام رهبري با پيشنهاد رئيس 
قوه قضـاييه مبني بر عفو خصوصي 
موافقت مي‌نمايد. مرجع قضايي چه 

قراري صادر مي‌كند؟ 
الف( موقوفي اجرا

ب( حسب مورد، موقوفي تعقيبي ا اجرا
ج( پـرونده بدون صـدور قـرار، بايـگاني 

شود.
د( موقوفي تعقيب
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آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی

وظيفه دفاتر اسناد رسمي نسبت 
به هزينه‌هاي قسمت‌هاي مشترك 

ساختمان
دفـاتر اسـناد رسمـي موظـف هسـتند 
در هنگام تنظـيم هر نوع سـند انتقال، 
اجاره، رهن، صلح، هبه و غيره، گواهي 
مربوط به تسـويه حساب هـزينه‌هـاي 
مشتر كراك ه به تأييد مديري ا مديران 
ساخـتمان رسيـده باشـد، از مـالي كا 
قائم‌مقام او مطالبهك نند وي ا با موافقت 
مديري ا مـديران، تـعهدك ـسيك ه مل ك
به او منتقل شـده مبنـي بر پرداخـت 
بدهـي‌هـاي معـوق مـالـ كنسبـت به 
هزينه‌هاي موضوع اين قانون را در سند 

تنظيمي قيدك نند.
با  برخـورد  قـانوني  راهكارهـاي 
امتناع‌كنندگان از پرداخـت شارژ 

ساختمان
آپارتمـان‌هـا  ساكـنان  اوقـات  بعـضي 
در شـهرهـا با مشـكل عـدم پرداخـت 
هزينه‌هـاي مشتر كو به اصـطلاح حق 
شارژ روبرو هسـتندك ه به لحاظ عدم 
آگاهـي آپارتمـان‌نشينان از مقـررات و 
ضوابط قانوني، اين امر بعضاً به مشاجره 
و نـزاع منجـر شـده و پاي آنان را بـه 

مراجـع قضايي باز مي‌كـند؛ در حـالـي 
كه راهـكار قـانوني ايـن اسـتك ـه در 
صـورت خـودداري مالي كا مستأجري ا 
استفـادهك ننده از پرداخـت سـهم خود 
از هزينه‌هاي مشترك، مدير ساختمان 
از طريق ثبـت اظهارنامه در  را  مراتب 
دفـاتر خـدمات قضـايي، به وي ابـلاغ 
مي‌كـند و اگر ظـرف ده روز از تـاريخ 
ابلاغ اظهارنامه، وي سهـم بدهي‌اش را 
پرداخت نكند مدير ساختمان مي‌تواند 
قـبيل  از  دادن خـدمـات مشـتر ك از 
شوفـاژ، تهويه مطبـوع، آب گـرم، برق، 
گاز و غـيـره خـودداريك ـند. لازم بـه 
ذكر مي‌باشـدك ه منـظور، فقط خدمات 
مشتر كاسـت؛ بنابراين اگر برقي ا آب 
اختصاصي مال كامتناعك ننده از هزينه 
شارژ باشد، مدير نمي‌تواند آن را قطع 
كند؛ زيرا اين عمـل خود قـابل تعقيب 
بوده و از نظريك ـفري مـدير به عنـوان 
ممـانعت از حـق، بـه مجـازات حـبس 

محكوم خواهد شد. 
البتـه اگـر مـالي كا مستأجر علي‌رغم 
قطـع خـدمـات مشـتر كبـاز هـم از 
پرداخـت بدهـي‌اش امتـناعك رد، مدير 
ساخـتمان بـه اداره ثبـت محـل وقـوع 

آپارتمان مراجعه و اداره ثبت بر مبناي 
اظهارنامه ابلاغ شده عليه شخص امتناع 
كننده، اجراييه صـادر خواهدك رد. لازم 
به ذكر اسـتك ه عمليات اجـرايي وفق 
مقـررات اجـراي اسـناد رسمي صورت 
خواهد گـرفت و در هـر حال مديـري ـا 
هيـئت مـديران مـوظف مي‌باشـندك ه 
به محض وصول وجوه مورد مطالبهي ا 
ارائه دستـور موقـت دادگاه نسـبت به 
برقراري مجدد خـدمات مشتـر كفوراً 

اقدام نمايند.
به علاوه در صـورتيك ه قطـع خدمات 
مشتر كممكني ا مؤثر نباشد، علاوه بر 
آنچه گفته شد مدير ساختمان مي‌تواند 
به دادگاه حـقوقي دادخـواست بدهـد. 
دادگاه به اين‌گونه دعاوي خارج از نوبت 
رسيدگي مي‌كـند و واحـد بدهكار را از 
دريافت خدمات دولتيك ه به مجموعه 
ارائه مي‌شـود محـروم مي‌كـند و تا دو 
برابر مبلغ بدهي او را به نفع مجموعه، 

جريمه خواهدك رد.
نحوه اعتراض مالي كا مستأجر به 

نظر مدير ساختمان
نظـر مـدير سـاخـتمان ظـرف ده روز 
پـس از ابلاغ اظـهارنامـه بـه مالـ كدر 
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جامع شهروند‌ی«  کتاب»حقوق  از  برگرفته 
تالیف د‌کتر محمود براتی نیا

دادگاه عمـومـي حقـوقي محـل وقـوع 
آپارتـمان قـابل اعـتراض اسـت و دادگاه 
به اين اعتـراض خارج از نوبـت و بدون 
رعايت تشـريفات آييـن دادرسي مدني 
بـه موضـوع رسـيدگـي و رأي مي‌دهـد 
كه اين رأي قـطعي اسـت و در مواردي 
كه خـدمات مشـتر كقطـع مي‌شـود 
و رسيدگي سريع به اعتـراض مالي كا 
مستأجر ممـكن نباشد، چـنانچه دلايل 
معترض قوي باشد دادگاه دستور متوقف 
ماندن تصميم قطع خدمات مشتر كرا 

صادر خواهدك رد.
وظايف مستأجـران در ارتبـاط با 

شارژ ساختمان 
اين امر بستگي به قرارداد بين مستأجر 
و صاحـب‌خـانه داردك ـه اگـر تـوافـق 
شدهك ه صـاحب‌خانه پرداخـتك ـند و 
پرداخت نشـد، در اين صـورت مستأجر 
مي‌تواند مـيزان شـارژ ساخـتمان را از 
اجاره‌بهاك مك ـند؛ اما چـنانچه قرار بر 
اين باشدك ه مستأجر شارژ را پرداخت 
كند و نپردازد، مدير مي‌تواند به مال ك
از  را  هـزينه  مال ك رجوعك ند، سپس 

وي خواهد گرفت.
حقـوق مالكين در فـرض نياز به 

تعميرات در ساختمان
در صورتيك ه نياز به بازسازي آپارتمان 
در بخش اختصاصي باشد، بديهي است 
كه با رعـايت حـقوق ديگـران هـرگونه 
سليقه‌اي قـابل اعـمال اسـت. از جـمله 
اينكه مال كاين بخـش مي‌تواند دكور 
داخليي ا درب آپارتمـان را متـناسب با 
ذائقه خود تغيير دهد؛ اما به طور مثال 
حق تعويض درب اصـلي ساخـتمان و 
يا پنجـره‌هايي راك ـه در بخـش نمـاي 
بـيروني ساخـتمان تعـبيه شـده و نيز 

نماي خارجي را، ندارد.

حقوق مربوط به تجديد بنا
فرسوده شده  فـرضيك ه ساختمان  در 
باشد و عدهك مي از ساكنان با تجديد بنا 
مخالفتك نند، چنانچه از طريق شوراي 
حل اختلاف تأمين دليـل شـود، بدين 
معناك ه سـه نفر ازك ارشـناسان رسمي 
دادگستري گواهي دهندك ه ادامه زندگي 
در اين ساختـمان خطر جاني و مالي در 
پي دارد، مي‌توان به تجديد بنا اقدام نمود؛ 
اما قبل از آن بايد با اجازه دادگاه، خانه 
مناسبي برايك سانيك ه مخالف هستند، 
اجاره شـود و اگر از جـابه‌جايي امـتناع 
كردند، با مراجعه به دادگستري مي‌توان 
تقاضاي تخليه همسايگان مخالف را ارائه 

نمود.
سهم مالكين پس از تجديد بنا

متراژ مساوي  به  واحـدي  چنانچـه هر 
باشـد به عنـوان كي امـتياز شنـاخته 
بـيانگـر  ايـن مسـئله  زيـرا  مـي‌شـود؛‌ 
برخورداري مساوي هر كي از واحدها از 
زمين آن مل كاست؛ بنابراين اگر ميزان 
سهم هر واحد مسـكوني به تبـع واحد 
اختصاصي، متـفاوت باشـد، ‌اين موضوع 
هنگام بازسازي مورد لحاظ واقع خواهد 
شد؛ بنابراين سهم مذكور بستگي به اين 
داردك ه قبل از تخريب سهم هر واحـد 
بر اساس متراژ آن، به چه ميزان از زمين 

مي‌باشد.
البته بايد به اين نكته اشـارهك ردك ه هر 
ميزان  و  باشد  واحدهاك متر  تعداد  چه 
متراژ زمين  بيشتر باشـد، مل كاز ارزش 
بيشتري بهره‌مند خواهد بود. به همين 
علت مرغوبيت مجتمع‌هايك م واحد و 
در عين حال با مسـاحت بالاي عرصه، 
فقـط به دليـلك اهـش تـردد سـاكنان 
وك اهـش آلـودگي صـوتي و مشـكلات 
بلـكه  نيسـت،  برج‌نشـيني  آپارتماني ا 

بديـن معـنا استك ه هـر كي از مالكان 
اين واحدها مقدار سهم بيشتري از زمين 

برخوردار مي‌شوند.
انتقال پاركينگ و انباري به صورت 
جـداگانه بـه غـيرمالكـين توسط 

سازنده
اگرچه انباريي ا پاريكنگ حسب قانون 
تمل كآپارتمان‌هـا و آييـن‌نامه اجرايي 
آن از قسمت‌هاي مشتر كنبوده و جزء 
قسمت‌هـاي اختـصاصي اسـت، ليـكن 
چون از لوازم و ملحقات آپارتمان است 
نمي‌تـواند مال كمستقل داشته باشد و 
فروش انـباريي ا پاريكـنگ به صـورت 
جداگانه ضمن اينكه با روح قانون تمل ك
آپارتمان‌هـا سـازگاري نـدارد، مـعمـولاً 
در صورتمجلس تفيكـكي قـيد مي‌شود 
انباري‌ها و پاريكـنگ‌ها به تنـهايي قابل 

انتقال نمي‌باشند.
زيرا اين امكان را به غريبه مي‌دهـدك ه 
بدون داشتن ماليكت نسبت به آپارتمان، 
از پاريكنگي ا انباري آن استـفادهك ـند؛ 
‌بنـابرايـن مـال كآپـارتمـان نمـي‌توانـد 
آپارتمان خود را به شخصي و پاريكنگي ا 
انباري آن راك ه معمولاً در سند تفكيكي 
داراي پلا كعلي‌حده نيست، به ديگري 
بفروشد و اگر فرضاً خريدار آپارتمان هم 
راضي شـده باشـدك ه آپارتـمان را بدون 
پاريكنگي ا انباري معامله نمايد، باز هم 
مال كنمي‌تواند آنـها را به غير از ماليكن 
آپارتمان‌هـاي آن مجموعه بفروشـد و در 
صورت فروش به غير، چنانچه مبايعه‌نامه 
عادي باشد فاقد اثر قانوني اسـت و اگـر 
رسـمي باشـد مالـي كا مالكـين سـاير 
آپارتمان‌ها مي‌توانند ابطال معامله مذكور 

را از دادگاه خواستار شوند.

65

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
14

02
ور 

هری
 ش

د و
ردا

، م
تم

هف
 و 

ت
یس

ل ب
سا

 ،1
59

ره 
شما

ی 
رس

داد
مه 

هنا
ما



پرسش 159: 
در پرونده‌ای که موضوع آن ارتکاب جرمی توسـط یک نفر 
می‌باشد، در خصوص اتهام شخص »الف« کیفرخواست صادر 
شده است. شخـص »الف« در دادگاه ادعا نموده جرم توسط 
شخص »ب« انجام شده است و دادگاه پرونده را برای تفهیم 
اتهام به شخص »ب« و طی تشـریفات قانونی و صـدور قرار 
نهایی و کیفرخواست نسبت به وي به دادسرا اعادهك رده است. 
در اين صورت دادسرا با چه تکلیفی مواجه است، آیا باید قرار 
نهایی و کیفرخواست صادر نمايد یا پرونده را پس از تفهیم 

اتهام به دادگاه ارسالك ند؟

پاسخ مربوط به پرسش شماره 158: 
طبق ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی، رفع اختلاف و اشکال 
ناشی از اجرای حکم و اجرائیه صادر شده با دادگاهی است 
که حکم تحت نظارت آن اجرا می‌شود و با توجـه به ماده 6
دستورالعمل ساماندهی و تسـریع در اجرای احـکام مـدنی، 
دادرس عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام مدنی است، لیکن 
اگر موضوع رفع ابهام یا اجمال از حکم و محکوم‌به باشد، طبق 
قانونی دادگاهی  اختیارات  قانون مذکور در حیطه  ماده 27 
است که حکم را صادر کرده است و منصرف از شمول ماده 6 
دستورالعمل یاد شده می‌باشد و دادرس اجرای احکام مدنی 

اختیار رفع ابهام در اجرائيه وي ايك فيت اجرا را ندارد.

ت و هفتم، مرداد و شهریور 1402
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پاسـخ  رمـز جـدول شـماره 158
رد مال و سه ماه تا دو سال حبس وي ا جريمه نقدي 

معادل دو برابر مال

وع
شر

بخش 
انتهایی

جد‌ول شماره 159
تنظیـم کننـد‌‌‌ه: اصغـر فراهانی، وکیل د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری و کارشـناس ارشـد‌‌‌ حقـوق خصوصی

»افقي«
1- بخش انتهايي رمز جدول

2- متعهد به پرداخت انفاق- اموريك ه به آن نياز الزامي وجود 
دارد.

طريق  از  مكان-  دادگاهي-  مجـتمع  هر  شعبه  مهم‌ترين   -3
مشروعك سب حلال مي‌كند- واحد سطح

4- بلندي آسمان- منسوب به وجه حاضر از هر شيء در فقه- از 
امور بهك ار رفته در بيع

5- زمان دفاع براي خوانده- از احوال چهارگانه احوال ثبت- 
سازمان بين‌الملليك ار

6- از عقود معين- از جرايميك فري
7- گشوده- سر باز زدن فقهي- از حروف انگليسي

8- در برابر واقعه سلبي است- حقك پي رايت
9- از انواع زمين در حقوق ثبت- مرد زن مرده در فقه- فورس 

ماژور
10- قطار- تيتر كي موضوعيك فري-يك ف بزرگ

11- شاهك وچك- گيرنده تلويزيوني- ضمير غائب- اولياي آن 
حق قصاص دارند.

12-جمع حرف- بايع براي كي مبيع بايد قدرت آن را داشته 
باشد.

13- بخش دوم رمز جدول

»عمودي«
1- بخش آغازين رمز جدول

2- انكاركي ي از مسلمات دين- در فقه عمل اصلاح زرع است.
به چيزي- شهر  امري  فقه تخصيص  برنده‌ها- در  ارث  از   -3

مذاكرات هسته‌اي- زنده
4- دفينه در فقه- از اسباب سقوط تعهدات- جواب مثبت

براي  زور  اعمال  پشيماني-  ويكل-  وظيفه كي  مهمترين   -5
كاري در فقه

6- سفيد تركي- درياي عرب- نفي شدن چيزي در فقه
7- از واژه‌هاي بهك ار رفته در مقاله »مطالعه تطبيقي ازدواج 
اطفال در منابع فقهي، حقوق داخلي و اسناد بين‌المللي«ك ه در 

شماره 158 دادرسي چاپ شده است.
8- قرار موقوفي تعقيب با آن صادر مي‌شود.- من و تو- از انواع 

»وَر« در مجازات‌هاييك فري ايران باستان
9- از ويژگي‌هاي كي دادنامه صحيح- گرم انگليسي- سازمان 

قضايي آمركيا
10- فرش و بساط زيبا- توافق و تراضي دو اراده در حقوق- 

سرپرست فقهي
11-ك نار- چ كدر لفظ اعراب- نيمي از لهستان- ضمير جمع

12- از القاب انگليسي- از وظايف خوانده دعوي
13- سومين بخش از رمز جدول

رمز جدول:از مشخصه‌هاي بهك ار رفته در نمودار )جدولكي ( در مقاله »رويكرد نظام‌هاي حقوقي به جايگاه پليس در نظام 
كيفري«ك ه در شماره 158 مجله دادرسي بهك ار رفته است )سه مورد(. 
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صدای عدالت انسانی

حضـرت علي علـيه‌السلام در نگاه 
ديگران

»از خون دو شـهيد، علي و فـرزندش، بر 
تار كروزگار، دو گواه است.

آن دو، در پايانه‌هاي شب، سرخي دو فجر 
و در آغـاز آن، سـرخي دو شـفق هستند.
لباسي بر قامت روزگار تاك ـه رستاخيز فرا 
رسد و به بارگاه رحمان درآيند« )ابوالعلاء 

معرّي(.
كدامـين مصـيبت، به پاي مصـيبت پدر 
شـهيدان و فرزندش مي‌رسـد؟ مصـيبتي 
كـه در گـذشـته تحـققي افـت و روز بـه 
روز، در دل مـردم عمـيق‌تر شـد وك م‌كم 
امتدادي افت و هـمه زمان را فراگـرفت و 
همه زمان نيـز آن را در خـود جـاي داد 
وك م‌كـم رنـگ آن مصـيبت را بـه خـود 
گرفت؛ چنانكه در افـق، جايي براي خود 
يافت، آن را پرك رد و به وجودي ملموس، 
داراي حـجم، شـكل و رنگ، تبـديل شد؛ 
حجـميك ه به خـاطر وجود فجـر، شـفق، 
شب و روز، هـمه زمان را پرك ـرد؛ شكلي 
كه در آن همه مصيبت‌هاي نكيان تجسم 
يافت و تا روز حـشر به همان حال ماند تا 
روزيك ه آتـش، گناهان را از بـين ببـرد و 
ستم‌ديده به حق خـويش برسد، رنگيك ه 

از رنگ‌هاي خورشيد سهمي برده است و 
با آن، پيراهن روزگار را در پايان هر شب 
و آغاز هـر روز، به رنگ سرخ رنگ‌آميزي 
مي‌كند. در اين سـه بيت، گرماي احساس 
و در وراي آن، انقلاب انديشه و وجداني 
را مي‌بينيمك ه شايسته هـمه سخن‌هاي 
گرم و انقـلابي در امـتداد مصـيبت علوي 
تا مصـيبتي اران حـق اسـت؛ هماني اران 
هميشگي حقك ه آزار ديده، شلاق خورده 
و در غـارها و بيابان‌ها آواره شـده‌اند تا از 
گرسنگي و سـرما بمـيرند؛ زنـده به گـور 
شدند، به دار آويخته و به همراه فرزندان 
و بـرادرانشـان سـوزانـده شـدنـد، چـون 
نمي‌خواستند به وجـدان‌هايشان خـيانت 
بورزند و به پيروي از بردگان هواي نفس، 
از علـي )ع( بيـزاري بجـوينـد و شـرافت 
آفرينش انساني راك ه امام در راه آن شهيد
شد، انكارك نند. مصيبت علوي،ك ه در طول 
سـده‌ها امتدادي افتـه، از نظر مـاده و روح،
با اين سـه بيـت، دوباره زنده شـده است.
گـويـي ابـرهـاي تيـره و انبـاشـته‌اي را 
مي‌بينيمك ه غـم‌بار، نرم نرم بر فراز بيابان 
سردي مي‌گذردك ـه ابـوذر غفـاري، در آن 
آواره، تبـعيدي، گرسنه و بيمناك، پس از 
آنكه فرزندانـش در جـلوي چـشمان او از 

گرسنگي و درماندگي مردند، درگذشت؛ 
پـس از آنكـه هـمـسرش را در سـكـوت، 
آمـاده مرگ ديد، حال آنكه منحرفان در 
نعـمت‌هـاي دنيـوي غـرق بودنـد، هر روز 
فربه‌تر شده بودند و به زشتكاري خودشان 

ادامه مي‌دادند.
گويي به پكيـر مسلم‌بن عقـيل مي‌نگـريم 
كـه او را به دستـور ابن زيـاد، بالاي قـصر 
كوفه بردند، گردنش را زدند و پكيـرش را 
از بلنـدايك اخ بر زمين افكـندند، آن هم 
پس از مـدت زماني طولانيك ه شكـنجه 
شيطان‌ها راك هك مـترين آن، قطع لب‌ها، 
افكـندن آتش در دهـان و شكنجـه دادن 
با تشنگي بود، از سر گذراند، او تنها و آنان 

هزاران نفر بودند.
گويي هاني‌بن عروه را مي‌بينيم؛ پيرمردي 
كه از ستمگري و بي‌انصافي ابا داشت، در 
حاليك ه چنان بر چهره‌اش شلاق مي‌زنند 
كه انگار بر شتر مي‌كوبند و چهره‌اش در هم 
مي‌ريزد و خون و گوشتش، در هم مي‌آميزد؛ 
آنگاه زنداني مي‌شود و دست بسته به بازار 
كشيده و در آنجـا به سخـت‌ترين شكل، 

كشته مي‌شود.
گويي حـجربن عدي، آن دادگستر شـريف 
را مي‌نگريمك ـه مـعاويه و زيادبـن ابيـه، 

ت و هفتم، مرداد و شهریور 1402
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برگـرفته از کتـاب »امـام علـی )ع( 
صـدای عدالت انسانی« نوشته جورج 
جرداق، برگردان محمد علی سلطانی

او را بـه همراهي ارانـشك ه جـز استقـامت 
و پـايـداري در روش و راه خـودشـان را 
نمي‌خـواستند، زنده به گـورك ـردند. آري، 
اين احساس بزرگوارانه‌اي اسـتك ه شاعره 
معرّه، مصيبت پاكان را بدان نشان مي‌دهد؛ 
مصيبتي گانه‌ايك ه چون علل و نتايج آن 
پيوسته است،‌ حلقه‌هاي به هم پيوسته‌اي 
را تشـيكل مي‌دهـد و در نتيجـه، فجـر و 
شفق، به رنگ ترسنا كآن، رنگ مي‌گيرند 
تا همـه مردم، در برابر پروردگار جهانيان،‌ 

محشور شوند.
اما جبران خليل جبران، هنرمند و نوآور 
عربك ه در طول زندگي خودش، همواره 
در پـي شخـصيت‌هـاي پا كانسـاني از 
لابه‌لاي برگ‌هاي تاريخ بود و مي‌خواست 
نمـونه‌هـاي اجـتماعـي و انسـانـي را در 
اشخاص، تجسـم ببخشد. نگاه جبران به 
حضرت علي‌ )ع(، نگاه به موجودي است 
كه زيباترين و عالي‌ترين مفهوم وجود، در 
او شكل گـرفته اسـت و بهك ـمال روحي، 
مشـتاق شـده، آن را درك كـرده و با آن 
متـحد شـده اسـت. با آنچـه به آن »روح 
بزرگ« مي‌گويند همراه شـده، درك نارش 
جـاي گرفـته و هم‌سخن شـده اسـت؛ نه 
به آن ستـم ورزيده و نه از آن ستم ديده 

است.
او حضـرت علـي )ع( را نخـستيـن عـربي 
مي‌بيندك ه سـرود اين روح فراگـير را به 
گوش دنيا رسانده اسـت. گوييك ه قلب 
او از آن روح بزرگ سيراب شده اسـت و 
لبانش سرود آسماني را پی‌درپی مي‌خواند؛ 
باك سـانيك ـه بر ستيغ دنـيا ايستاده‌اند، 
مـي‌نگـرند و از آنچـه مـي‌بيـنند، حـرف 
مي‌زنند و سخـن مي‌گويند، سخنانشان، 
الهام و گفتارشان، ستارگان آسمان اسـت.
اما بلاغت علـي )ع(، نوري اسـت بر راه و 
روشيك ه عـرب‌ها را حيرانك رده است و 
آنان چـيزي از آن در كنكـرده‌ا‌ند. پاره‌اي 
از آنان، تاركيي روزگارشـان را بر آن نور 

تـرجـيح دادنـد و با بازگشـت به دوران 
جاهلي، در لابه‌لاي تاركيي‌هـا گم شـدند 
و به آنچه جاهلـيت از سمساري منـافع و 
تجارتِ برده بر ايـشان ترسـيمك رده بود، 
پيوند خـوردند. جبـران، شگفت‌زدگان از 
روش بلاغي حضـرت علي‌ )ع( را دو گـروه 
مي‌ديد؛ صاحبان خِرَد سالم و برخورداران 
از ذوقك ريمانه و ارجـمند؛ اما آنانك ه از 
آن بلاغت رويگردان شدند، اخلاقي سالم 

و فطرتي درست نداشتند.
رسالت علي )ع( بين مردم،ك امل و تمـام 
بود. افسوسك ه او پيش از تكـميل اهداف 
و غرض‌هاي رسالتش درگذشـت. او چشم 
از دنيا فرو بسـت، در حـاليك ه بر لـبانش 
خنده نشسته بود؛ زيرا روح و وجدانش را 
از چيزي انباشته بودك ه دل‌هاي بزرگ، با 
آن آرامـش مي‌گرفـتند. اگـر قـدرت او پا 
مي‌گـرفـت، بسـياري از چـيزها را تغيـير 

مي‌داد. جبران چنين مي‌گويد:
»در نگاه و بـاور مـن، علـي‌بن‌ابيـطالـب، 
نخـستين عـربي اسـتك ه با روح بـزرگ 
همـراه، همـسايه و هـم سخـن شـد. او 
نخستين عربي بودك ه سرود روح بزرگ را 
در گوش قـومي خـواندك ـه از قبـل، آن 
را نشـنيده بـودنـد و در نتيجـه در بيـن 
روش‌هاي بلاغي او و تاركيي‌هاي گذشته، 
حيران شدند. آنكه از بلاغت خوشش آمد، 
اعجـابش با فطـرت در پيـوند بود و آنان 
كه با او دشمني ورزيدند، مردم جاهليت 

بودند.
علي‌بن ابيطالب، شهـيد عظـمت خودش 
بود؛ عـلي چـشم از جـهان فرو بسـت، در 
حاليك ه ذكر نماز بر دو لبش بود؛ او رفت 
و در دلش، عشق و شوق پروردگار بود. او 
درگذشت، در حاليك ه رسالت خودش را 
به طورك امل، به همه مردم جهان نرسانده 
بود؛ اما من او را پيـش از آنكه ديدگانش 
را از اين دنيا فرو بنـدد، خـندان ترسيـم 

مي‌كنم«.

امام علـي )ع( در نـگاه جـبران،‌ حكـيمي 
در طليعه حيكمان روزگار اسـت؛ جبران 
همـواره در مـجالـس خـاص و عـام و در 
خلوت‌هايش، نام علـي‌ابن ابيطالب )ع( را 
تكرار مي‌كرد، همواره او را تعظيم مي‌كرد 
و زيباترين تمجـيد و ستايـش‌ها را به او 

نسبت مي‌داد.
اما ميخـاييل نعيمه، اديبي گانه و نابغـه 
روش‌هـاي زلال و پاك، دربـاره علـي‌بن 
ابيـطالب، ديدگاهـي داردك ه در زنجـيره 
ديدگاه‌هـاي ارجـمنديك ه نوابـغ انديشه 
و روح درباره علـي )ع( گفـته‌انـد، چـون 

حلقه‌اي زرين مي‌درخشد.
او مي‌گويد: »آثار او به نهايتك مال طبيعي 
رسـيده اسـت«. در نگاه نعيـمه، حضـرت 
علي )ع(، پس از پيامبر؛ آقاي مطلق عرب، 
در انديشه، اخلاق و بيان است. زبان عربي 
كه به وسيله آن، سلامت فطرت جاهلي 
با برتـري منـطق اسلامـي و صـفاي روح 
نبوي، متحد شده، به هيچ‌كس به اندازه او 
نزد كينشده وك سي به پاي مهارت بلاغي 
او در اين زبان نرسيده است. حكـمت‌هاي 
جاودان و معنوي، به دست هيچ‌كس چون 
او توسعه وك مال نيافته است؛ زيرا حكمت 
او، از بارقه ايمان، زنده بر‌مي‌آمد و زيبايي 
هنري بي‌نظيري در آن بود؛ با صفا، بصيرت 
و بينايي امامك ه هيچ صفا و بصيرتي مهمتر 
از آن نبود، چـنانكه گويي امام، همچـون 
پيوند جـويباران با چشمه‌سـاران و اتصال 
گياهان زمين به باران، با سرچـشمه‌هاي 

زندگي و آزادگي، در پيوند بود.
اين‌چنين روزگاري در پي روزگاري مي‌آيد 
تا همگي بر دوستي، عشق و تكريم امام 
اتفاق نظر داشـته باشـند. او بزرگ ايـن 

عشق و بزرگ اين تجليل است.
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به قلم: قهرمان مرادي، مستشار دادگاه تجديد نظر نظامي استان تهران
بازخوانی كي پرونده جنايي

»به خاطر پول«

ميتراك ه در كي خانواده معمولي و متوسط 
از نظر مالي به دنيـا آمـده و بزرگ شـده 
بود، هنوز ليسانس خود را نگرفته بودك ـه 
خواستگاران زيادي شيفته او شده و به درب 
خانه‌شان رفته بودند؛ پرويز همكي ي از اين 
خواستگاران پولداري بودك ه درب خانه آنها 
را زد. ميتراك ه از زيبـايي خاصي بهـره‌مند 
بود همـه خواسـتگاران را رد مي‌كرد؛ اما از 
نظر او و خـانواده‌اش، پـرويز خـواستگاري 
نبودك ه به راحـتي ردشك ـرد، او صـاحب 
 كيشـركت بزرگ با صـدها نفـرك ارگر و 
كارمند بود و از خود خانه‌اي بزرگ، مل كو 
املاك، باغ و ماشين شاسی‌بلند گران‌قیمت 
داشت و از طرفي هر چه ميترا و خانواده‌اش 
شرط گذاشتند او پذيرفت؛ي عني بله ميترا 
براي ازدواج با پرويز، به قـول خودشان و 
به عنوان تضميني ا شيربها، منـوط به، به 
نامك ردن خـانه، ماشين چـندمیلیاردی و 
بعضي از امتيازات ديگـر شـده بـود. در هر 
حال با پذيرش شروط ميترا و خانواده‌اش، 
ازدواج آنها سرگرفت. عروسـي مفصلي در 
كيي از هتل‌هاي بزرگ و معروف گرفتند و 
به خانه بخت رفتند، اما ميترا فقط زيبايي 
و جمال داشت و پرويز و خواستگاران را از 
اين جهت شيفته خودك رده بود؛ اما از ساير 
صفات و خصلت‌هاي پسنديده بي‌بهره بود 
و از روز اول ازدواج زني سركش و پرخاشگر 
بود و عدم اطاعـت‌پذيري از شـوهر داشـت 
و موجـب اذيت و آزار پرويز بـود. دو سـال 
بعد از ازدواج خداوند دختري به آنهـا داد و 
علي‌رغم گذشـت زمان و سـه ساله شـدن 
بچه‌شـان سركشـي‌ها و اذيـت و آزارهـاي 

ميـترا بيـشتر شـده بود و علـناً به پرويز 
مي‌گفـت دوستش ندارد و فقـط به خاطر 

پولش با او ازدواجك رده است.
پرويز به رفتارها و برخوردهاي غيرمتعارف 
ميترا بسيار مشكو كشـده بود، چراكه او 
سرخـود به همـه جا مي‌رفت و هـمهك ار 
مي‌كرد و جوابگو هم نبود. پرويز هم جرأت 
نمي‌كرد از ميترا سؤالك ندك ه امروز با چه 
كسيي اك ساني بودي؟ك جاها رفتيد؟ چه 

كارك رديد و ....
پرويز احساس مي‌كردك ه ميـترا در غياب 
وي افـرادي را به خـانه مي‌آورد و خلـوت 
مي‌نمايد. ازاین‌رو تصـميم گرفت ايـن راز 
را برملاك نـد. به همين جـهت در روزي 
كه ميترا در خانه نبود و به منزل پدرش 
رفته بود، فرد خـبره‌اي را بـه خـانه آورد و 
تمامي اتاق‌ها، هال پذيرايي و حتي ورودي 
ساختمان را مجهز به دوربين مداربسته با 
به‌روزترين فن‌آوري نمود، دو مـاه از نصب 
دوربين‌هاي مداربسته مي‌گذشت؛ اما هنوز 
پرويز به سراغ آنها نرفتـه بود. گويي دلـش 
نمي‌خواست مورد ناهنجاري را در فيلم‌هاي 
ضبط شـده در دوربين مداربسـته ببيـند. 
بالاخره كي روز در غـياب ميتـرا، به سراغ 
دوربين‌هاي مداربسته رفت و در بازنگري 
و رصد فيلم دوربين‌ها، چيزهاييك ه حتي 
را  نداشت  انتظار  و  بود  نيامده  به فكرش 
ديد و در كي آن آسـمان بر سرش خراب 
شـد. بله ميترا مرتكـب خـيانتي بزرگ و 
نابخشودني شده بود و فيلم‌ها حكايت از 
ارتباطات نامشـروع حـداقل با سـه نفـر را 
داشت. پرويزكي ي از آن افراد را شناخت و 

آنك سي نبود جـز طلافروش بازار، اما دو 
نفر ديگر را تاكنون نديده بود و نشناخت. 
پرويز چيزي به ميترا بروز نداد؛ اما چندين 
حلقه از فيلم‌هاي دوربين مداربستهك ه در 
آخر فيلم هم خودش صحبتك رده بود را 
تهيه و دو تا از فيلم‌ها را به دوستان نزد كي
و صميمي خود سپرد و گفـت اگـر روزي 
خبري از او نبـود و بلايي به سـرش آمد 
فيلم‌ها را منتشر و آنها را در اختيار پليس 

بگذارند.
يـ كروز دور از چشـم ميتـرا، پرويـز به 
منـزل پـدر و مـادر ميتـرا رفـت وي ـ ك
حلقـه از فيلـم‌ها را هـم با خـود برد. او به 
طور خصـوصي با پدر ميـترا صحـبتك رد 
و او را در جـريان خيانت دخترش بـه او 
و خـانواده قـرار داد. پـدر ميتـرا خـيانت 
دخـترش را باور نمـي‌كرد. او سركـشي، 
پرخاشگري و لجبـازي دخترش را قبول 
داشت؛ اما مي‌گفت خيانت از ميترا بعيد 
است تا اينكه پرويزكي ـي از فيلـم‌ها را در 
لپ تاپ همراهش به نمايش گذاشت. پدر 
ميترا با ديدن گوشـه‌اي از فيلم و خيانت 
دخترش جز شـرم و خجالت حرفي براي 
گفتن نداشت. پرويز گفت ميترا بايد طلاق 
بگـيرد و قبـل از طلاق، تمـامي امتيازاتي 
راك ـه بـه او داده‌ام را لغـو و بـه نام مـن 
برگرداند و تهديدك رد اگر خواسته‌اش فوراً 
عملي نشود كي نسخه از فيلم‌هاي تهيه 
شده را به هر كي از اقوام و دوستان آنها 
ارسال و در فضـاي مجـازي هـم نمـايش 
خواهد داد. پدر ميـترا درك مـال ناباوري، 
چاره‌اي جز پذيرش خواسته پرويز نداشت. 

ت و هفتم، مرداد و شهریور 1402
ماهنامه دادرسی شماره 159، سال بیس
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فرداي آن روز پدر و مادر ميترا با او صحبت 
كردند و گفتندك ه بايد طلاقت را از پرويز 
بگيري. ميترا گفت من از مدت‌ها قبل قصد 
جدايي و طلاق داشتم، اما هر آنچهك ه به 
نام من شده و هست را برنمي‌گردانم و تا 
ريال آخر بايد مهـريه‌ام را بدهـد وك ـوتاه 
نمي‌آمد تا اينكه پدر و مادر ميترا با گريه و 
با اشارهك وچكي به خيانت دخترشان او را 
مجابك ردندك ه براي حفظ آبروي خانواده 
مجبوريم به خواسته پرويز تن بدهيم و بايد 

طلاق بگيري و ...
چند روز بعد، تمـامي امتيازاتيك ـه پرويز 
قبل از ازدواج به ميترا داده بود رسماً و از 
طريق دفترخانه به نام خودش منتقل شد 
و آنها در حال انجام مقدمات طلاق توافقي 
بودندك ه سه روز بعد جسد پرويز در داخل 
ماشين خود در ته درّه‌ايك شـف مي‌گردد. 
موضوعك شـف جسد به بازپرس ويژه قتل 
گزارش و بازپرس جنايي همراه با مأمورين 
عملياتي ويژهك شـف جـرايم و تشخـيص 
هويت و پزشـكي قانوني، در محـلك شـف 
جنازه حاضر شده، جسد و محل را معاينه 
و مبادرت به تنظـيم صـورت‌جلسه، تهيه 
فيلم و عكس و آثاربرداري مي‌نمايند. ظاهر 
قضيه خبر از كي تصادف منجر به فوت و 
يا سقوط در اثر خواب‌آلودگي راننده دارد. 
پس از معاينه جسد و محل، جنازه پرويز 
به جهت معاينه و تعيين علت قطعي مرگ 
به پزشكي قانوني منتقل و پزشكي قانوني 
پس از معاينه جسد و کالبدگشایی، علت 
قطعي مرگ پرويز را خـونريزي مغزي در 
اثر شكستگي جمجمه تعيين و مشخص 
مي‌نمايندك ه شكستگي‌هاي فك، صورت، 
دنده‌هـا، دسـت‌ها و پاها هيـچ‌كـدام آثار 
تمامي  اينكه  است؛ي عني  نداشته  حيات 
شكستگي‌ها بعد از مرگ ايجاد شده است. 
موضوع مرگ پرويز از حالت تصادف خارج 
شده و به عنوان قتل عمد مطرح مي‌گردد. 
با احراز قتل پرويز، بررسي دقيق موضوع، 

شناسايي و دستگيري قاتلي ا قـاتلين و 
مرتبطين در دسـتورك ار بازپرس جـنايي 
و پليس قرار مي‌گـيرد و اولينك ـسيك ه 
در مـظان اتهـام قرار دارد، همـسر پـرويز 
ميترا اسـت. او مي‌گويد در حال مـتاركه با 
پرويز بوده و از دو ماه قبل در منزل پدرش 
زندگي مي‌كرده و از مأمورين شنـيده است 
كه پرويز تصـادفك رده و به درّه سقـوط 
نموده اسـت و مي‌گـويد رانـندگي پـرويز 
تعريفي نداشت و چند بار نزد كيبود ما را 
بهك شتن بدهد. به ميترا مي‌گـويند پرويز 
در اثر تصـادف و سقوط فوت نكرده، بلكه 
قبل از آن به قتل رسيده است. منزل پرويز 
بازرسي و دوربين‌هـاي مدار بستهك شف، 
اما محتـويات آنها پا كشـده بود. تعبـيه 
دوربين‌هاي مداربسته در منزل پرويز، اين 
فرضيه مأمورين را تقويت مي‌كندك ه او به 
همسرش ميترا اطمينان نداشـته است و 
قتل مي‌تواند توسط اوي ا به دستور وي وي ا 
با اجيرك ردن فردي ا افرادي صورت گرفته 
باشد. بررسي وضعيت رفتاري، اخلاقي و 
اجـتماعي و ارتباطات ميـترا در دستورك ار 
پليس قرار مي‌گيرد و خيلي زود مشخص 
مي‌شودك ه ميترا با چند نفر مرد ارتباطات 
سوء و غيراخلاقي دارد. از طرفي از طريق 
پست محل، بسته‌اي براي مأمورينك شف 
جرايم ارسالك ه محـتويات آن، ‌حكايت از 
ارتباطات نامشروع وسيع با بعضي از افراد، 
حتي در منزل مسكـوني خود دارد. انتقال 
منـزل مسـكوني و ماشـين پرويز و ساير 
چيزهاي ديگر به نام ميترا و بعد برگشت 
آنها مجدداً به نام پرويز نيز حكايت از كي 
درگيري في‌مابين و مورد سوء خاص دارد 
كه در اين قضيه بهك م كمي‌آيد. با توجه 
به دلایل به دست آمده، ميترا دستگير و 
تحت‌الحفظ به ستاد عملياتي ويژهك شف 
جرايم منتقل و تحت بازجويي و تحقيق 
قرار مي‌گيرد. او قبل از اينكه به محتواي 
فيلم‌هاي دوربين مداربسته تعبيه شده در 

منزلشان اشاره‌اي بشود به ناچار و صريحاً 
اعتراف مي‌كند و مي‌گويد: بله پرويز را من 
به همراه دوستم بيژن و دوتايي با مشاركت 
همك شتيم! من خواستگاران خيلي زيادي 
راضي  پرويز  با  ازدواج  به  اصلًا  و  داشتم 
نبـودم، اما پـول زياد او و امتـيازاتيك ـه 
مي‌داد و اصـرار خـانواده‌ام من را وسـوسه 
كرد و به خاطر پول با او ازدواجك ردم؛ اما 
پول زياد پرويز هم من را اقناع نكرد و در 
ولخرجي‌هاييك ه مي‌كردم با چند نفر مرد 
از جمـله طلافروشـي در بازار آشنا شـدم؛ 
حتي پاي چند نفر از آنها هم به خانه‌مان 
باز شـده بود. اخيراً متوجه شـدم پرويز از 
ارتباطات من و دوسـتانم فيـلم و عكـس 
گرفته و با نشان دادن آنها به خانواده‌ام قصد 
افشاء و انتشار آن را دارد. موضوع را با بيژن 
در ميان گذاشتم با راهنمايي او پرويز را به 
بهانه صحبت در خصوص طلاق توافقي و 
حضانت بچه به محل خلوتيك شانده و دو 
نفري و غافلگـيرانه با زدن ضربات چكش 
به سر و صورتش او راك شتيم و جسدش 
را در داخل ماشيـن خـودش گـذاشته به 
جاده شمال رفته و به ته درّه‌اي انداختيم 
تا همه فكرك نند او در اثر تصادف و سقوط 
به درّه جان باخته اسـت در صورتيك ه ما 
قبلًا او راك شـته بوديم و پزشكـي قانوني 
درست تشخيص داده بود. در پي اعترافات 
ميترا، بيـژن هم به اتهامـات مشاركت در 
قتل عمدي پرويز و ارتباطات نامشروع ... 
دستگير، او نيـز صريحاً به اعمـال ارتكابي 
اعتراف مي‌كـند. سايرين هـمك ه با ميترا 
ارتباط غـيراخـلاقي داشتـند نيز جداگانه 
تحـت تعقـيب قـرار مي‌گـيرند. متـهمين 
تحت‌الحفظ به زندان معرفي مي‌گـردند تا 
در آينـده‌اي نه‌چـندان دور محاكمه و به 

سزاي اعمال ننگين خود برسند.
هر گونه تشابه اسمي با افراد حقيقيي ا 
71حقوقي صرفاً تصادفي و اتفاقي است.
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نشانی کامل جهت ارسال نشریه:

کد‌‌‌ پستی:                                  صند‌‌‌وق پستی:                      تلفن:

پست الکترونیکی:

ماهنامه د‌اد‌رسی )حقوقی، فرهنگی و اجتماعی(

لطفاً برای اشتراک ماهنامه‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسی، نکات زیر را د‌‌‌ر نظر
د‌‌‌اشته باشید‌‌‌:

1ـ فرم اشـتراک را کامل و خوانا پر کرد‌‌‌ه و کد‌‌‌پسـتی را 
حتما قید‌‌‌ نماییـد‌‌‌.

‌2ـ‌ و‌جه‌ اشتراک را به حساب شماره‌ 4001000901001082  
نـزد‌‌‌ بانـک مرکـزی )خـزانه داری کـل( بـه نـام درآمـد 
متفـرقه یـا به شـماره کارت 6367957066256285 
واریـز نمـود‌‌‌ه و اصـل رسـید ‌‌‌بانـکی را همـراه بـا فـرم 
تکمیل شـد‌‌‌ه، به نشانی: تهران، خـیابان د‌‌‌کتر شریعتی، 
نرسید‌‌‌ه به چهارراه شهید‌‌‌ قد‌‌‌وسی)قصر(، سـازمان قضایی 
نیـروهـای مسلـح، د‌‌‌فـتر مـاهـنامـه‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسـی و یـا بـه 

شـماره دورنگار: 82907019-021 ارسال د‌‌‌ارید‌‌‌.
صند‌‌‌وق پستی: 1315- 16765
تلفـن: 82907010-12- 021

3ـ تصویر رسید‌‌‌ بانکی را تا زمان د‌‌‌ریافت نخستین شماره،
نزد‌‌‌ خود‌‌‌ نگه د‌‌‌ارید‌‌‌.

4ـ از فرسـتاد‌‌‌ن وجه نقد‌‌‌ بابت اشتراک مجله خود‌‌‌د‌‌‌اری 
فرمـایید‌‌‌.

۵ـ حق اشتراک برای شش شماره‌ مجله‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسی، جهت
تهران با پست عاد‌‌‌ی 1/500/000 ریال و با پست سفارشی
2/100/000 ريـال و برای شهرستان‌هـا با پست عاد‌‌‌ی
1/650/000ریال و با پست سفارشی 2/400/000 ریال می‌باشد‌‌‌. 
۶ـ حق اشـتراک با احتساب تخفیف بیست د‌‌‌رصد‌‌‌ 
شـش  شمـاره‌ مجـله‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسـی برای تهـران، با پسـت 
عاد‌‌‌ی1/200/000ریال، با پست سفارشی1/680/000ريال 
و برای شهرسـتان‌ها، با پست عاد‌‌‌ی1/320/000 ریال و با 

پست سفارشی1/920/000 ريال می‌باشد‌‌‌. 
۷ـ مجـلات صحـافی شـد‌‌‌ه‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسـی با جلد‌‌‌ گالـینگور 

موجود‌‌‌ می‌باشد‌‌‌.
۸ـ لطفاً د‌‌‌ر صورت تغییر نشانی، مراتب را به امور مشترکین 
مجـله دادرسی به شماره تلفن 82907010-12 -021

اعلام نمایید‌‌‌.
لازم‌به‌ذکر است بند‌‌‌ 6 مربوط به د‌‌‌انشجویان رشته‌ حقوق، 
کارکنان نیروهای مسلح،کاد‌‌‌ر قوه‌ قضاییه و وکلا می‌باشد
‌‌‌کـه می‌توانند‌‌‌ با ارسـال تصـویرکارت شناسایی خـود‌‌‌، از

بیست د‌‌‌رصد‌‌‌ تخفیف بهره‌مند‌‌‌ شوند‌‌‌.


